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 تقدیم 

ان این سرزمی    با تأسی به سیدۀ زنان عالم، فاطمۀ ؛ آنان که  شود تقدیم م   این اثر به تمام مادران و دختر

 که برای  بلقرآن را نه فقط برای تلاوت،  زهرا؟سها؟،  
 

، خویش  اند و با صتر و ایمانکردن برگزیده زندگ

   کنند. مقاومت را معنا م  ۀواژ 

 

 مقدمه 

   ۀهر حماس   های پنهاناما در لایه   ؛هاستصلحها و  جنگ  ۀتاری    خ همواره پر از قص
 
پای زنان  بزرگ، رد

زنانی »کتاب  آورد.  ای دوام نم رفت و هیچ جامعه شود که اگر نبودند، هیچ مردی به میدان نم دیده م 

   متفاونر   یتروا،  «مقاومتاز تبار  
 

 در  است  از همی   ایستادگ
ً
د، بلکه در خط  ؛ نه لزوما خط مقدم نتر

.  مقدم
 

 زندگ

،  اقتصادی و بحران رسانه، مشکلات    و پرآشوب امروز، که امواج سهمگی   در دنیای پرشتاب   های هویتر

قرار یک آزمون بزرگ تاریخ     اند، زن ایران  مسلمان در معرضها را هدف گرفته خانواده آرامش    ساحل

 ! مقاومت جامعه؟  خانه باشد و هم سنگر   آرامش  ین طوفان، هم معمار ا  ۀتواند در میان. او چگونه م دارد 

ورت پرداخیر  به این موضوع از   داده است. امروز، جنگ را تغیت     شود که دشمن، میدانآنجا ناسیی مض 

د است. اگر دستگاه محاسبانر   زنان، میدان اصلی نتر
 

تغیت  در یک جامعه    زن  ذهن، قلب و سبک زندگ

د، سقوط آن جامعه حتم است.   کند، امیدش را ببازد یا از هویتش فاصله بگت 

مجموعه  استاین کتاب،  ده گفتار  از  م   ای  روایات که  قرآن کریم،  نوران   آیات  بر  تکیه  با  کوشد 

 های  و با نگاهی به چالش   ؟عهم؟بیتاهل
 

که  زن     ؛مقاوم را بازتعریف کند   زن  الگوی،  جامعه  روز   زندگ

ها را مدیریت  بلکه با اتصال به منبع لایزال الهی، بحران ،  هیاهوهای مدرن  نه منفعل است و نه مقهور 

سازی و تولید کنیم و به جامعه م  آغاز باورها    ترمیمو    گام از خودسازیبه در این ده جلسه، گامکند.  م

 رسیم. قدرت م 

،  و راهکار این مقاومت را نه در تئوری  ها پرسش پاسخ این     که در بازگشت به حقیقت قرآن بل های غرنر

طور ایم. ما در این کتاب بر این باوریم که قرآن، یک میر  تاریخ  صامت نیست؛ بلکه همانجستجو کرده 

 آیت که 
ه
قرآن کریم حقیقتی زنده »: اند نموده به زیبانی تبیی    «آداب انس با قرآن »در کتاب  عابدیت   اللّ

با  است که  با شعور  برقرار می  و  ارتباط  با کتانر   کند«. مخاطب خویش  روبما  رو هستیم که کلمات  ه  

ل، به آن  مکتوب یابد که آن را موجودی معنا م روحی زنده. انس با قرآن زمان     شو حقیقت است  بدن    ۀمت  

د و در گردنه شود، دستش را م که با انسان رفیق م   ؛ موجودیو حاض  بدانیم  حی ،    دشوار های  گت 
 

زندگ



این کتااش م راهنمانی   ،آگاه  همدم  مانند  برقراری همی    کند. مباحث  برای  رفاقت؛  ب، تلاسیی است 

  ۀتلاسیی برای شنیدن صدای زند
 

 زنانه.  ۀروزمر  قرآن در میر  زندگ

 ای خواهیم داشت: مرحله این سفر ده  راهۀ در ادامه، مروری بر نقش

 ( زندگی  در  قدرت   ابزار دو ) اول  جلسۀ

بْرَِوَ َوَ » ةَِوَ َاسْت عِينوُاَباِلصَّ اشِعِينَ َالصَّلَ  َع ل ىَالْخ  ةٌَإلََِّّ اَل ك بيِر   « إِنَّه 

 
 

پردازیم که چگونه  آوری بیولوژیکی و روان  او، به این حقیقت مهای خلقت زن و تاببا تکیه بر ویژگ

نه    ،که صتر   آموزیممنیاز به یک منبع قدرت درون  دارد. در این فصل    ،ای چندوجهی زنانهمسئولیت 

 
 

عامل  عنوان یک سیستم به   نماز هاست و چگونه  یک انفعال بلکه یک مقاومت فعال در برابر روزمرگ

یها و معنوی، خشوع و قدرت لازم را برای مدیریت بحران   روح تأمی   م  پیشگت 
 

 کند. از فرسودگ

 دوم )قهرمانان پنهان مقاومت(: ۀ جلس

بْرًاَوَ » بَّن اَأ فْرِغَْع ل يْن اَص  ن اَوَ ََر   « انصُرْن اَع ل ىَالْق وْمَِالْك افرِِينَ َث بِِّتَْأ قْد ام 

 الگو   از داستان طالوت و جالوتپردازد و  مبررسی قانون الهی »گشایش در اوج ناامیدی«  این فصل به  

د م به  .  گت  آموزش  آن  چگونه  زنان  هدف  بحران است که  یا در  بیماری  جنگ،  )مانند  سخت  های 

ند دست    در خانواده را    مدیریت عاطف    با سه گام کلیدیاقتصادی(،    هایفشار  صتر   درخواست.  1:  گت 

کننده  تهدیدهای فلج  . با رعایت این سه گام،امید به نصرت الهی.  3ها و  ثبات قدم در ارزش.  2،  )افراغ( 

 . شوند تبدیل تعالی و  رشد  برای هانی فرصت  به توانند م

 (: !سوم )با خیال راحت زندگی کنۀ جلس

َوَ » ةًَمِنْهَُوَ ََبِالْف حْش اءَِوَ ي أمُْرُكُمَََْالشَّيْط انَُي عِدُكُمَُالْف قْر  غْفِر  َُي عِدُكُمَْم   « ف ضْلًَََاللََّّ

اتژی شیطان در وعد این گفتار ب م  فقر و ایجاد ناامت  روان  مۀ  ه کالبدشکاف  استر پردازد. با تحلیل مکانت  

پاک کنیم و    ،آینده و بخلنسبت به    محاسبانر ذهن خود را از اضطراب  چگونه دستگاه  آموزیمم ترس،  

خودخواهی مدرن  را جایگزین فرهنگ    فضل و مغفرت الهی، فرهنگ انفاق و ایثار قطعِی  ۀ  با تکیه بر وعد

 . دست یابیم تا به آرامش و امنیت روان   ،کنیم

 توکل(: ۀ طرف دو  ۀچهارم )جادۀ جلس

كيلَُ» َنعِْم َالْو  َُو  سْبنُ اَاللََّّ ...َقالوُاَح   « الَّذِين 

ت موسی  با الهام از داستان  ۀ یعت  ترس از آیند   ،های مادرانترین دغدغه ، به یکی از بزرگ؟ع؟مادر حصر 

پاسخ م در جامعه  ی    ح مفرزندان  فعال تشی توکل  راهکار  این فصل،  در  با دهیم.  اینکه چگونه  شود؛ 

  )نیل( رها کنیم و با ۀ  حوادث جامع ۀ  فرزندانمان را در رودخانو تربیت،    نفسعزت ۀ  صندوقچ ساخیر   

، نتیجه را به وکیلاطم  ها را در امنیت کامل به مقصد برساند. تا آن  ،حقیفر بسپاریم ینان قلتر

 پایان(:پنجم )بازی بی  ۀجلس



«ًَ ميعا َِج  لِِلََّ ةَ  َالْعِزَّ ف إنَِّ ةَ  َعِنْد هُمَُالْعِزَّ  « أ ي بْت غوُن 

،  فرسایشی    ۀشناسی مسابقآسیب این بخش به    مدرن و تجمل  چشمموهچشم تأییدطلتر
 

  گرانی در زندگ

از  پردازد م با استفاده  به زنان کمک م روانهای  یافته.  از  شناسی اجتماعی،  تا  لایک و    ۀمکار   بازار کند 

خود را نه در نگاه دیگران و مدهای زودگذر، بلکه در اتصال به منبع    نفسعزت قضاوت خارج شوند و  

 . یابند دست یتر و به استقلال شخص وجو کنند جست اصلی و پایدار عزت )خداوند( 

 ای(: ششم )سندروم سقف شیشه ۀ جلس

َفيَيجُاهَِ» َلَََّدُون  َِو  لَّئمَِس بيلَِاللََّّ ةَ  َل وْم   «ي خافوُن 

شود. با که مانع رشد زنان م   نی هاهای اجتماعی و ملامت ای است با ترس از برچسب مبارزه این فصل  

ی از شجاعت   ت آسیهالگوگت  ت مریم  ها؟س؟ حصر  ترین فشارهای روان   در برابر سنگی     ها؟س؟و حصر 

ای ترس از قضاوت را بشکنند و بدون خودسانسوری و شیشه  دهد تا حصار ، به بانوان قدرت م جامعه

 و انقلانر خود در محیط کار، دانشگاه و جامعه دفاع کنند. 
 انفعال، از هویت دیت 

 هفتم )قدرت »ما شدن«(:ۀ جلس

وَ » ةَ  َب يْن كُمَُالْع د او  اَيرُِيدَُالشَّيْط انَُأ نَْيوُقِع  ..َ.َإِنَّم  اء   «الْب غْض 

اتژی دشمن برای ایجاد گسست و تفرقه در خانواده و جامعهپرده این گفتار به   . پردازد م  برداری از استر

ی از  بهره با   این   سازیخنت    ست. راهکار ا  بودنهم با دهد که امنیت ما در  گله و گرگ، نشان م   تمثیلگت 

در  قشه ن م   تعاون،  معرف   حفظ کرامت  و  اجتماعی،    ؛شود دوطرفه  و  عاطف   پیوندهای  ترمیم  با  تا 

 سنگری نفوذناپذیر در برابر شیاطی   انس و جن بسازیم. 

 هشتم )مدیران واقعی(:ۀ جلس

بوُاَوَ َكُلوُاَوَ َوَ » َتسُْرِفوُاَإِنَّهَُلََّ لََّ ََاشْر   « الْمُسْرِفِينَ يحُِبُّ

اتژیک  داری به  کننده در دنیای سرمایه به نقش زن از مصرفنسبت  تغیت  نگرش  این فصل به   مدیر استر

چگونه مدیریت مصرف و پرهت   از اسراف    دهدمبا نگاهی تاریخ  و اقتصادی، نشان    و   پردازد م  اقتصادی

ی  تواند از هدررفت سرمایه در خانه، م ها بازگرداند. در اینجا، برکت را به سفره   و کند  های ملی جلوگت 

ی برای لذت نه به معنای فقر، بلکه به   قناعت  معرف  م بردنعنوان هت 
 

 شود. بیشتر از زندگ

 ها در هنگام برخورد(: نهم )اراده ۀ جلس

ىَوَ » م  ر   َ َاللََّّ ل كِنَّ َو  يْت  م  َإِذَْر  يْت  م  اَر   « م 

شود. گرانی و اضطراب از دوش زنان برداشته مکیمیاگری خدا، بار سنگی   نتیجه   با درک عمیق قانون

که فرمول موفقیت،    دهد م   نشان  مانند مادر شهید حسن باقری،ای  دهنده های تکاناین فصل با مثال 

خدا است. اگر ما سهم خود )مشت خاک( را انجام دهیم، خداوند   عظیم  ۀارادما با    اندکتلاش     از ترکیتر 

 تبدیل خواهد کرد.  باورنکردن   آن را به طوفان  اثرگذار و نتایخر 



 دهم )قدرت دست مادران(:ۀ جلس

ة ََوَ » اَاسْت ط عْتمَُْمِنَْقوَُّ  « أ عِدُّواَل هُمَْم 

ی نو از مفهوم »پایان  ةبخش کتاب، تفست  ی  امن  تحقق « برای  قوَُّ یت پایدار است. در این فصل، با الگوگت 

ت خدیجه حیانر قدرت )قدرت اقتصادی، آرامش روان     سه رکنایجاد  ، نقش زنان در  ها؟س؟ از حصر 

تبیی   م به  شود. همش و تداوم نسل(   و   تت  ترین  عنوان بزرگفرزندآوری و تربیت نسل صالح، 
 

جنکی

اتژیک   گردد. ترین اقدام برای حفظ آینده و امنیت کشور معرف  ماستر



حِیم حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

َمهندسانَآرامشَجزءَاول:َ

بْرَِوَ يَاسْت عََِوَ  ةَِوَ َنوُاَبِالصَّ اَل ََالصَّلَ  اشِعَِيبَِکإِنَّه  َع ل ىَالْخ  ةٌَإلََِّّ  (۴۵، آیۀ رهبقسورۀ مبارکۀ )  نَ ير 

َدرَزندگیََقدرتَدوَابزارَ

 فضا پیچیده،   در و بوی رحمت    است  تر ها به خدا نزدیککه دل ماه مبارک رمضان    ربرکتپ    هایشب   این  در 

 ؟عهم؟ بیتاهل  نوران    هایسفره  یادآور   که  ایسفره   مهمان  هستم؛  نوران    جمع  این  مهمان  که  دارم  افتخار 

،  لحظات   این  در   است.   که  نقشی   و   هستر   در   بانوان  شما   ۀویژ   جایگاه  از   شما،  محصر    در   دهید   اجازه  نوران 

 . بگویم سخن ،کرده   واگذار  شما  به خداوند 

 
 

 دلیلبه   زنان  ما   که  دهد م   نانش  ،است  داده  قرار   ما   خلقت  در   متعال  خداوند   که  اختصاصی  هایویژگ

،  این  هستیم.   ایویژه  روان    و   بیولوژیکی  آوریتاب  دارای  ،خود   هورمون    و   مغزی  ساختار   اساس   و   پایه  توانانی

ی  اتصالات  مردان،  به  نسبت  ،ها خانم   ما   مغز   ست. ما  چندوجه   پذیریمسئولیت   دارد   کرهنیم   دو   بی     بیشتر

ی حال در  وقتر  . یمکن  مدیریت ا ر  وظیفه چند  زمانهم  بتوانیم که  د دهم ما  به را  قدرت این و   ، هستیم آشت  

  شود موجب م  یات،دقت ما به جزئ  ،ی   همچن.  م یتوجه کن  ت   ان نمو درس فرزند  یکتهبه د  توانیممزمان  هم

  مهمان    یک یکه در برگزار 
 

ور   ۀسفر  یمسائل که برا ینتر به کوچک  ی،افطار   یا  خانوادگ   ، است  یافطار ض 

   . ها را تأیید کرده استنت   آن حقایفر هستند که علم امروز  ها،ۀ این. همیمتوجه داشته باش

صََََّوَ »  : فرماید م  احقاف  مبارکۀ  ۀسور  ۱۵  ۀآی  در   متعال  خداوند  ن يو  الِدَ سن اَالِْْ َبِو  ل تهَُْهَِإحِْس انًاََيان  م  هَََُح  ََرْهًاَکََأمُُّ

ع تْهََُوَ  ض  . مادرش او را با تحمل رنج و زحمت  یمسفارش کرد  یکی پدر و مادرش به ن  ۀو انسان را دربار ؛  رْهًاکََو 

  یل بلکه تحل  یست،ن  از تحمل رنج جسم  یفتوص  یکتنها    ،یهآ  ینا  . «ییدباردار شد و با رنج و زحمت او را زا

هَُ» . دهد مادران ارائه م ما  از مقاومت و صتر ذانر  یفر عم ل تْهَُأمُُّ م    مشقت  و  سختر  با  ر مادیک « یعت  رْهًاکح 

ره »  کلمۀ  . ود شم  باردار 
ُ
  یک   معنای  به   نه  ،است  دشوار   و   سنگی     بار   تحمل  معنای  به  اینجا   در   «ک

 متعال   خداوند   است.   وجودی  و   تکویت    مسئولیتر   بلکه  ؛ستنی  جسم  فقط  ،رنج  این  . ساده   ناخوشایندی

  . است   شده  آماده  ها سنگیت    این  پذیرش  برای  خلقت،  نظر   از   زن  که  د کنم  مطرح  ا ر   حقیقت  این  آیه،  این  با 

، این
 

   . د دهم قرار  حیات معمار  جایگاه در  را  زن که  است اله مأموریتر  بلکه ،نیست برتری یک آمادگ

پیامتر    متعال  خداوند  مسئولیت این  تبع  به  و است  ه  محول کرد   را   سنگیت    مسئولیت نت      اسلام؟ص؟به 

یاری بزرگ،  این  دهنده بسیار  تحمل  برای  م  ا هسختر ای  سختر تا    ود شمتذکر  بتواند  آن  و  با کمک  ها 

اََ»  فرماید: م   طه  مبارکۀ  سورۀ  130  آیۀ  در   خداوند   . های این مسئولیت را تحمل کند دشواری  ف اصْبرَِْع ل ىَم 

َوَ ي بَََِِّقوُلوُن  مْدَِر  َطُلوُعَِالشَّمْسَِوَ ََکَس بِِّحَْبحِ  اَوَ ََق بْل  َغرُُوبهِ  اََلَِف س بِِّحَْوَ يمِنَْآن اءَِاللََََّق بْل  ارَِل ع لََّأ طْر  َالنَّه  ََکَف 

آنچه م؛  ت رْض ى برابر  پ  ند،یگو پس در  و  با ستا  د یاز طلوع خورش  شیصتر کن  از غروب آن،   ش یو قبل 

خشنود    د یباش، شا   یگو ح یاز شب و اطراف روز تسب  نی هادر بخش   ،ی   کن و همچن  حیپروردگارت او را تسب



 در اختیار های این مسئولیت سنگی    ناپذیر برای تحمل سختر  شکست فرمولی  خداوند با این آیه،   . «یشو 

   داده است: صتر و نماز. قرار  ؟ص؟پیامتر 

خداوند فرمول استقامت    ،ۀ همی   مسئولیت سنگی   که در عالم خلقت به ما زنان داده شده استواسطبه 

بْرَِوَ يَاسْت عَََِوَ »  : ما قرار داده است   یار در اخت  ت   را ن  ها سختر   یندر برابر ا ةَََِنوُاَبِالصَّ قدر مهم  این آیه آن «  الصَّلَ 

بار  و یک(  ۴۵بار خطاب به اهل کتاب )بقره، آیه  ؛ یکاست  تکرار شده  "باردو  "است که در قرآن کریم  

این دو عنصر در رسیدن به    ۀالعادکرار، نشان از اهمیت فوق (. این ت۱۵۳خطاب به ما مؤمنان )بقره، آیه  

 داریمد و ما بانوان که مسئولیت سنگی   اله دار   ۀاهداف والای یک جامع 
 

    ،تری در مدیریت زندگ
ً
  یش بطبعا

 . یازمندیم ن ها استقامت و مقاومت در سختر  یدو عنصر مهم برا ینبه ا یگراناز د

 عزیزان من
 

رعایت کنیم، باز   را رنج نبوده و نخواهد بود. حتر اگر تمام جوانب احتیاط  وقت نر هیچ   ! زندگ

این جزو قوانی   دنیاست. ممکن است خودمان مراقب باشیم، اما یک    ود؛شستر  م ان  هم مشکلانر سر راهم

به ما آسیب بزننر   و رنج، دو جز د احتیاطی از طرف دیگری 
 

باید با راهکارهانی  ند ناپذیر جدانی   ء. زندگ . ما 

یمرا    ظرفیت خود  ا  از پرا  او    اند تا بیماری نتو  د کنتقویت م را  اش  مثل کش که قوای جسم   ؛ درستبالا بتر

فتدر پ  از ما چه نقشی   یکهر   کند نم   فرفر   . درآورد  ما    ۀها، همتفاوت   ۀبا هم  یم؛ جامعه بر عهده دار   یشی

ک ت   چ یکدر   . ها و سختر  ها ی: گرفتار یممشتر

،دلشان م. وقتر پای درد ند هست  دار هستند که مادر و خانه  بانوان    در بی   شما  گویند: م  با آه و ناراحتر   نشیت 

ا،  ها، لباسهظرف   روزهای قبل است؛هم مثل    :»امروز م  وی گم، با خودم م و ش»هر روز صبح که بیدار م 

احساس  ها  آن  . رسی«به مقصد نم   و هرگز   دویانگار روی تردمیل م  ! شود وقت تمام نم هیچ.    ... و   غذا 

 و دل  گونهچ   د نبیانگار کش نم ود؛  شنادیده گرفته م یشان  ها تلاش   د کننم
 

 با خستکی
 

و   د کننمبارزه م   زدگ

 . دهد ها دست مبودن به آن اهمیت حس نر  مدام

 اما خودشان گاهی  دهند؛را نجات م  یمارانهم هستند که جانِ ب  شما پرستاران و کادر درمان    یاندر مشاید  

که    یدمرا د  یپرستار   یروز   . «رسدبه دردِ ما نم   کسیچ ه  ولی  یم،به دردِ همه برس  ید : »ما باکنند دل مدرد 

م به من مگفتم ها هم مهر گوید : »دختر تو از دکتر این   «ی؟اخسته  یشهچرا هم  ولی  تری،بان: مامان! 

 فقط جسم نیست
 

 روحی هم هست  ؛خستکی
 

هایشان شانه   بر ها که هر روز  بار غم و درد آدم   ؛خستکی

 . آید به درد مپرستار  از روح ، انگار بخشی د کشدرد م بیماریوقتر  ؛د کنسنگیت  م 

  ، : گویند شود، مشان باز م. وقتر سر صحبتاند هانی هستند که کارمند یا کارآفرین شما خانم   میاندر  همچنی  

،  نظر ببه   یقو   یهدر چشم بق  ید با   یشههماست؛    »در دنیای ما، رقابت خیلی شدید  ب اما دلت آشو یانی

 دائمِ   ۀ دلهر   و   شکستاز    ترس  «شکست بخورم؟  د که نکن با من هست  ترسِ پنهان    یک  یشه. هماست 

 ی معنا  هم نتوانند به   ها یت در موفق   ها گرفته و باعث شده حتر آرامش را از آنافتادن،  شدن و عقب قضاوت 

 . شاد باشند  واقعی

اند نگاه جامعه   ت  درگ(،  دادن اودست از   یا و    نی جدا  یلدلبهیست ) که اکنون همششان در کنارشان ن  زنان  آن    و 

تنها  ید شاو   با آهی عمیق  کنند   نی احساس  ی مند: »بزرگنگویند، م نکدرددل م . وقتر  نگاه    ،ترین درگت 



، ترس از آیند  . ست ا   جامعه ، روحیه   ۀحس تنهانی خیلی ضعیف کرده.    را   امفرزندم و فشار مالی بعد از جدانی

های جامعه، این زخمِ قضاوت   . «هست  ام ن  اخورده" روی پیشر "شکست مهک  کنم ی م، حس مو ر جا مهر 

یکی عمیق   . کند نابود مرا نفس به و اعتماد  است تر از هر زخم فت  

  هانی یو گرفتار   ها با سختر   یر ناگز   ،های سنگیت  که در جامعه بر عهده داریمدلیل مسئولیت ها بههمۀ ما خانم

،  برای کسب قدرت و عبور از بحران . خداوند متعال  شویم رو مروبه 
 

در اختیار کلید مهم  دو شاه های زندگ

 نت   عطا شد؛   پیامتر اکرم؟ص؟، به وی  بزرگمسئولیت  سبب  دو همیاری که به   ؛ همانقرار داده استانسان  

  نازل شده کلان  های  الهی برای مواجهه با مشکلات و مسئولیت   دستورالعملیعنوان  به ای که  آیه   . نماز   صتر و 

ای که بارها  یه آ  ؛د کنها معرف  مآوری در برابر سنگیت  مسئولیت صتر و نماز را دو رکن اصلی برای تابو  

  های  از گره بسیاری    گشایراه  آیه این    ؛ یمآن تأمل کرده باش  یدر ژرفاشاید کمتر    اما یم،  اه شنید 
 

  ؛ ماستزندگ

با دندان هم    که حتر   نی هااند؛ گره شکل گرفته   تمامیمهن  ؤیانی کردن ر از رها   یا   یمانهااز ترس گاه    که  هانی ره گ

 .ددهن مانش، راه را به ما روشن چراعی  همچون این آیه شوند. باز نم 

َراهگشایَنبردَباَرنجََ؛آوریصبرَوَتابَ

 فعال و مقاومتر   صتر عملی  کهحالیدر   است؛  لسکوت و انفعا  ،صتر   کنند گمان م  یاری؟ بسهصتر یعت  چ

بْرَياسْت عَِبارز »  یق از مصاد  یکی  یات،در رواروزه    ،یلدل  ی   به هم  . ه استهوشمندان ؛ شده   دانسته  «نوُاَبِالصَّ

مفهوم    کی. روزه، صتر را از  نه استهای صتر فعالا یکی از زیباترین جلوه   در ماه مبارک رمضان  یدار روزهزیرا  

اعیذهت  و   المؤمنی   ام   ،بر همی   اساس  . کند م  لیعمل روزانه و ملموس تبد  کیبه    ،انتر  ماه   ؟ع؟علی  ت 

بْرََِ»  : کند م   رمضان را ماه صتر معرف   بْرََُف إنَِّهَُش هْرَُالصَّ َالصَّ نَّة َورِثََُيَو  نشان    روشت  به   یگذار نام  این  1َ.«الْج 

جوهر   دهد م تمر   نیا  اصلی  ۀکه  روزه  نیماه،  است.     ،یدار صتر 
 

بر گرسنکی صتر  به  را     ،انسان 
 

و   تشنکی

   تر گبزر   یهاو سختر   ها بت یصتر بر مص  یبرا  یاخود مقدمه   نیاو    کند وادار م  نفسان    یهاخواسته 
 

 زندگ

، بهشت است  نیکه پاداش اآن است    یانگر ب  ت   ن َََ«الجنةَورثََيالصبرََ»ََاست. عبارت  متناسب    پاداسیی   ؛صتر

 . که انسان تحمل کرده است  هانی با سختر 

حْفوُف ةٌَبِالْمَ »:  آمده است  ؟ع؟باقر   امامز  در روایتر ا نَّةَُم  َع ل ىَالْمَ کالْج  ب ر  نَْص  بْرَِف م  َالصَّ اََيالدُّنَََْیارِهَِفَِکارِهَِو 

ََ ل  نَّة َد خ   آن  وارد   ،کند   یشهصتر پ  یماتبر ناملا   دنیا   در   کسهر   و   است  شده  احاطه  ها سختر   با   بهشت  ؛الْج 

نشان م  ینا  2. « شودم نه   دهد سخن   ، اله ی  ابزار تنها  که صتر بهشت  به  بلکه کلید ورود  آرامش،  برای 

  یا دن  ی   از آن در هم  بخشی بلکه    یست؛محدود به آخرت ن  ،بهشت در روایاتالبته روشن است که    است. 

بهشتر برای    ،مادیجهان   ی   همشود که در  نصیب کسان  م  بهشت آخرتدر واقع،    . قابل تحقق است   ت   ن

به بهشت زیبای دنیا و    ،شکلاتصتر یکی از دو شاه کلید مهم برای عبور از جهنم م  ،بنابراینبسازند.  خود  

 است.  آخرت
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،  در برابر مشکلات. خداوند یعت  ظر   است.   آوریتاب  همان  صتر
 

متعال در قرآن   فیت پذیرش رنج و ایستادگ

ش م   کریم  پیامتر ل َ»فرماید:  به  حَْ ن شْر  دْرَ ََکَأ ل مَْ ع نَََ*ََکَص  عْن اَ ض  و  َ آیا سینه کوِزْرَ ََکَو  تو  ؛  برای  را  ات 

ح صدر، همان ظرفیت بالای روحی است که باید    3« نگشودیم و بار سنگی   را از دوشت برنداشتیم؟ این سری

در   پا   از   را   ما   مشکلی  یچه دنبالش باشیم. با استمداد از خدا، باید این روحیه را در خود پرورش دهیم تا  به 

  فقط   گوییم،م  آن  از   سخن  که  یصتر   اما   زنان.   برای   ویژهبه   ،است  درون    توانانی   یک  ،صتر   نیاورد. 

دی  مهارت  و   فعال  قدرت  یک  کهبل  نیست؛  کردنتحمل    با   حرکت،  مست    در   دهد یاد م  ما   به   که  است  راهتر

  ، مشکلات  در   شدنغرق   جایبه   یعت    ؛د دهم  شناختر   آوریتاب   ما   به  صتر   یم. و نش  ناامید   ها سختر   دیدن

 . ییمنما یزیر برنامه  حلشان یبرا و  یمکن  نگاه ها آن   به بالاتر  اییهزاو  از  نیمابتو 

،  این لی  از   شکلی  عنوانبه  و   شده  تأکید   آن  بر   بارها   روایات  در   که  است   حلم  ناهم  صتر  عاطف    خودکنتر

لی مهارت که  زن   . ود شم  شناخته   ، جامعه و  خانواده در  «آرامش  مهندس» عنوانبه ،دارد  عاطف   خودکنتر

الم کلام  اساسبر  ،این مهندسی آرامش . داشت  خواهد   پایداری و  مؤثر  یت  آفر نقش  شکل ؟ع؟ منی   علیؤ امت 

ث لَ ث ةٌَ»:  فرمایند م   که  ،استگرفته   بْرَُ ََا لصَّ ا لْمُصَِ؛ ع ل ىَ بْرَُ ع نََِيَا لصَّ بْرَُ ا لصَّ َ و  ا لطَّاع ةَِ ع ل ىَ بْرَُ ا لصَّ َ و  ب ةَِ

عْصَِ    4. « ردارى و صتر از گناهب  بت، صتر بر فرمان یصتر بر مص : صتر بر سه گونه است؛ ةَِيا لْم 

 تکرارَدلَدرَمعناَخلقَ؛)طاعت(َوظيفهَدرَصبر.۱َ

   هایچالش   ترینبزرگ  از   یکی
 

 مانند )   است  تکراری  وظایفشان  از   بسیاری  که  زنان  برای  ویژهبه   مدرن،  زندگ

  ، حس  این.  است   تردمیل   روی  احساس بودن  ،( روزمره  اداری  کارهای  حتر   یا   فرزند،  تربیت  خانه،  مدیریت

 نشانۀ 
 

  وظیفه،انجام در  صتر . معناست دادندست از  و روحی  فرسودگ
ً
  این برابر  در  دقیقا

 
 عَ  قد ،  فرسودگ

 
 م ل

 انجام دادن کارها، به هر کار معنا و ارزش ببخش  یجابه  که  دهد یاد م  ما  به و  کند م
ً
 . یم ضفا

بلکه   بیند،ضف نم  یفتکل  یکنظافت خانه را  یگر د  کند،روزمره نگاه م  یکه با صتر فعال به کارها  نی بانو 

 که   غذانی   هر   که  دریافته استاو    . داند خود م  ۀخانواد  یآرامش برا  یجاد ا  یهوشمندانه در راستا  آن را گام

 مجری  یک  از   را   او  صتر است که  ی   . هماست  عزیزانش  روح  و   جسم  سلامت  بر   گذاریسرمایه   واقعدر   پزد،م

است؛ مهارنر    شناختر   آوریتاب   همان  نگاه،  این.  کند م   تبدیل  خانواده  در   آرامش  فعالِ   معمار   به  منفعل

د  لذت ها آن  از  و  بنگرد  کارهایش  بهبالاتر  یاو از فاصله تر یع وس یدیبا د دهد م اجازه او  به که  . بتر

 زمان    حتر   اهداف،  به  رسیدن  براییعت  ادامۀ تلاش    وظیفهانجام  در   صتر   ،اجتماعی  و   کاری  هایمحیط   در 

   بیماران  به  خوش  رویو    آرامش  با   که  ید را تصور کن   پرستاری.  شوند م   ظاهر   دیر   نتایج  که
 

 کند، م   رسیدگ

   برابر   در   او   صتر .  زند م  رقم  را   انسان    عمیقِ   کنش  یک  بلکه  دهد،انجام نم   یادار   ۀیفوظ  یکاو تنها  
 

  خستکی

،نر  و   . است کار   یک انجام از  فراتر  ارزسیی  بهتعهدش  ۀنشان خوانر

 

اح. 3  . ۲ و  ۱ ،انشی

ی،محمد شع ینالدتاج یخش. 4  . ۱۱۶ص ،۱ج، جامع الأخبار ت 



  بکشاند.   اعوجاج  به  یا   برساند   معراج  به  را   فرزندانمان  و   مردان  تواند م  ما   تانر نر   یا   صتر   که  کنیم  باور   باید 

 »  : کند م   نقل  سجودی  یوسف  شهید   همش 
 

پدر با کمک  ما   زندگ ،   ت  ِ ناچ  شهریۀو    یوسف  خرجِ 
 

  طلبکی

پا آن پا ن یاقدر  آن .  میندار   یت   گفتم چبه او  .  م یخوردن نداشت ی  نان هم براحتر  شب    یک.  گذشتم   سختر به 

 . « رفتم میکارها  نزدم و سراغ . حرف  تمام شدهپولش  دمی کرد که فهم

   اثر   چه  شهید   همش   هوشمندانۀ  صتر   این  بدانید   خواهید م  اگر 
 

به خدمات   است نگاهی  کاف    داشت،  بزرگ

انی   سهم  آن  ثواب  در   همشش  شکنر   که  خدمانر   ؛یندازید ب  ی«سجود  ید شه»  و   صتر   اگر   دارد.   بش 

که   مندگان  رز   برحی    مانند   و   شد نم   حاض    جهاد   میدان  در   بالفراغ   با   شوهرش  نبود،  بانو   این  هایتحمل 

ینر   یلدلبه    یدان در م  یستهو با  یق دق  ی از کنشگر   ت   او ن   ماندند،شان از خدمت بازمهمش   هاییه گلا   یا   صتر

   . شد محروم م یفکلت

   خاطرات  در 
 

،   که  خوانیمم  عاشق   زوج   این  زندگ  تعریف   او   است.   بوده  شهید   همش   وجود   از   جزن    صتر

 کند: م

  یۀبق  مثل»  گفتم:   «؟ کت  م   هچ  ،شوم  د یشه  ر اگ»  : د یپرس  یوسف   م، یخوردم   هم  با   میداشت   که  را   شام   نیآخر 

 ۀفاطم  مثل  هست  امکانش »  گفت:   . د«دهم   صتر   نامه هم  به  خدا   ؟د کننم   ه چ  ها آن   ر مگ  . شهدا   همشان 

  یبرا  خدا   ،است  یشتر ب  اجرش  طوریین ا»  گفتم:   و   دمیخند  . «دبرنگرد  ماهجناز   و   شوم  مفقود   ؟سها؟زهرا 

  5ماند.  گمنام  و  رفت  وسفی و  «نویسد. م  ثوانر  هم  ما  یانتظار چشم

 در شود که یک غر فردای قیامت معلوم م 
 

، ایجاد کرده  نمامست  همش یا فرزندانزدن ما چه انحراف بزرگ

ی عظیم در عاقبت ما چه موفقیت سادۀ تشویق یا یک   رقم زده است.  آنان بخت 

 از هر واکنشی نسبت به    پیش  پس،د از این  یبیای
 

ین زندگ ک لحظه تأمل کنیم و با  ، ی رخدادهای تلخ و شت 

 خواهد گذاشت؟  یزانمشکست عز  یا  یتبر موفق  یمن، چه اثر  یق تشو  یا زدن غر   ینایندیشیم که بخود 

 هاَنگاهَبندَازَرهايیَ؛مصيبتَدرَصبر.۲َ

،   هایسختر   و   ها کاستر   تحمل  و   ها نعمت   دادندست از 
 

  را   مادی دنیای  این  از   بخشی   که  است  ابتلائانر   زندگ

ت   کند. م  یاری  آرامش  مهندسی  در   را   ما   که  هاست محرومیت   این  به  ما   نگاه  نوع  اما   ؛دهدم  یلتشک   حصر 

همه سختر آندر کربلا، در اوج    هاست. مصیبت   ترینبزرگ  دل  در   صتر   اوج از   همتا نر   اینمونه   ؟سها؟زینب

از  پس  و   وقتر  فرزندانش،  و  برادران  شهادت  دیدی»  : پرسیدند ایشان  از  فرمود:  ؟«چه   ،«ََ ََما الَِّّ أ يتَُ ر 

مِيلًََ نهایت صتر و آرامش  6. «ج  را د  هاییبانی ز   ت   ن   یبتدر دل مص  یعت    ؛است   این  ایشان تمام یدن خدا   .

 است.  مصیبت در  صتر  مرتبۀ بالاترین این و  کردند   تحمل خدا  رضای های کربلا را برایمصیبت 
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، همشان و مادران شهدا هستند. برای نمونه،  ین الگوهای این نوع صتر
«  حجخر   شهید »همش  یکی از بهتر

نستم ادچون م ؛م بود اخوردند، اما من دلم آر روز تشییع پیکر شهید، همه به حال من غصه م» گفت: م

د   را من امانتر  ِ هوشمن   . در پناه خداست«او اکنون  م و  اه به خدا ست  که انسان در اوج است  دانه  این صتر

، دل
 

د خدا آرام م یاد با تنکی  .  گت 

  درس   یپلمد  تا   کش  اگر   که  زمان    در   ، 63و    62های  شهیدی که در سال   «، همانشهید حسن صفرزاده»

وش  ۀرشت   یدانشجو   دانستند،م  باسواد   را   او   خواند م   در   و   خواند   درس  یگر د  سال  یک  ،بود   اصفهان  یمپتر

او   شود.   تهران  پزشکی  یدانشجو   ستتوان   کردند،م   طبابت  کشور   در   یهند  و   بنگلادسیی   پزشکان  که  یادوره

مادرها حتر اگر خراسیی به پای فرزندشان بیفتد، طاقت ندارند، اما تنها بعد از یک  فرزند خانواده بود.  تک

ه پشت شهید شده است. مادر شهید صفرزاده ، به مادرش ختر دادند کبه جبهه  حسن  پس از رفیر  هفته  

 گوید:  م

  معرکه   در   شهید   چون  . خورد   پشم   ۀسین  به  دستم  آخر   لحظات  گذاشتم.   قتر   در   را   فرزندم   تنها   خودم   یهادست   با 

 اشسینه   روی  ۀشدلخته  هایخون   به   دستم  کردند.   دفنش  خونی     لباس  همان  با   ،نداشت   نیاز   کفن  و   غسل  و   بود 

  که   افتاد   نی مادرها  و   پدر   و   ها نوجوان  ها،جوان   به  نگاهم  اما   ؛کنم  هیگر   و   بزنم  یاد فر   یبتمص  داغِ   از   خواستمم   . خورد 

ونب   و  شود  خالی  ها خانواده   ینا  دل ید شا دهم،  نشان تانر نر  و  کنم   یهگر   الان اگر  گفتم  خودم با   بودند.   یستادها قتر  ت 

  همان )  کردم  صتر   و   وردمخ  فرو   را   بغضم  بدهم؟  چه  خدا   یش پ  را   ر کا  ینا  جواب  نفرستند.   جبهه  به  را   فرزندانشان

 ِ د  و   هوشمندانه   صتر   پشم   گوش   کنار   را   سرم   فقط  کند(. م   خدا   درگاه   مقرب  را   ما   و   برد م   یشپ  را   یند  کار   که  یراهتر

ت  به مرا  سلام  ! پشم گفتم:   آرام و  بردم  7. گویمم  چه من  فهمد م  و  است  ید شه  دو  مادر  ینب،ز  برسان؛ ینبز  حصر 

بابن   به  ؟ع؟رضا   امام  که  است  یلدل  ی   هم  به
َ
بَاکَإنََفرمودند:»  یبش لَِشَ کينت  ً فَ ابَیا   خواستر   اگر   ؛نيَلِلحُسَ ََکء 

 معرفت   یتش،باهل  و   ؟ع؟ی   حس  امام  یبتمص  یاد   چون  8. «کن   یه گر   ؟ع؟ی   حس  یبرا  ،کت    یهگر   یبتر مص  بر 

 را   ما   مصائب  آن  یاد   را هم تحمل کنیم؛ن  های خودمامصیبت توانیم  با آن م  که  دهد م  انسان  به  یصتر   و 

ِ  مقام به ت صتر  . دهد م  یوند پ ؟سها؟ینب ز  حصر 

 یمکن  ینامروز تمر   ی   از هم  بیایید 
 

؟ع؟امام حس  هاییبت مص  یاد به    ید،به ما رس   یبتر مص : هرگاه در زندگ  ی  

ت ز   . کند م را بر ما آسان  صیبتو م توجه است که تحمل سختر  ی   هم یرا ز  یفتیم؛ب ؟سها؟ینب و حصر 

 نفسََهایگردیهرزهََبرابرَدرَايستادنَ؛گناهَدرَمعصيتَوَصبر.۳َ

   و   مجازی  فضای
 

  هیجان    و   سری    ع  هایواکنش  و   پایی     تحمل  آستانۀ  با   موجودانر   به  را   ما   امروز،  پرشتاب  زندگ

ایطی  چنی     در .  است  کرده  تبدیل    باشد؛  تحریکات  به  آن    عاطف    پاسخ  یک  تواند م  گناه  ،سری
ا
  به   واکنش  مثل

   ارزش،کم   محتوای  در   شدنغرق   یا   ،مشابه  خشم  با   آمت   توهی     کامنت  یک
ً
  احساس   یک   از   فرار   برای  ضفا

، نوع این . ناخوشایند  لی با  صتر   سبک. دارد  پیوند  شناختر  و  عاطف   خودکنتر
 

 اطلاعات انبوه با  مدرن،  زندگ

 

 . اروندکنار  انر یعمل ۀمنطق یتگر یروا  ،الاسلام دانشحجت. به نقل از 7

ضاعيون أخبار  ،صدوق علیبنمحمد . 8  . 605، ص1ج، الرِّ



برابر   صتر .  است  داده  قرار   شمار نر   هایوسوسه   معرض  در   را   ما   ارتباطات،  و  به    محدود   فقط  ،گناه  در 

  برابر  در مقاومت  بلکه نیست، های فردیلغزش
 

 . شود م شامل نت   را  اجتماعی و  محیطی هایآلودگ

  دارد؛   وجود   مصرف    و   فوری  حلراه  یک  ،یندیاحساس ناخوشا  هر   برای  کهآموخته است    ما   به  جامعۀ مدرن

  در مقابل   صتر اما  .  فضای مجازی  سطخِ   یمحتوا  با زمان    هدفنر   کردنر پ    تا   گرفته  جدید   کالای  یک  خرید   از 

 ا  مدرن  های قراری نر   این  برابر   در   که  دهد یاد م  ما   به  گناه
 

 سَ م    به  بردنپناه  جایبه  و   کنیم  یستادگ
ه
  هاین ک

نهایت اله و دریافت قدرت و منبع نر به  با اتصال  در نتیجه،    شویم.   رو هروب  مشکلاتمان   ۀریش  با   موقت،

لی عاطف  دست  ،انرژی معنوی  کنیم. مها و مشکلات عبور یابیم و از بحرانم به یک خودکنتر

َآرامشَمنبعََبهَََاتصالَ؛نماز

ی؟حفظ؟  ،مقام معظم رهتر امون نماز و تأثت  آن برصتر  اند: چنی   فرموده  پت 

  شود م  معلوم   وقت آن   دارد.   ت  تأث صتر   استحکام  در  خدا،   با  قلتر   ارتباط  خشوع،   توجه، ذکر، آن  عت  ی  « صلوة»  نیا

  صتر   ی   هم  که)  را   ثبات  و   استقرار   عامل  ن یا  تواند م  و   دارد   ت یاهم  چقدر   خدا   ذکر   است؛   مهم  چقدر   «صلوة»  که

  در   ما، روح در  ما،  دل در  (است
 

  9. کند   تر ت  جاگ و  جادارتر  و  تر مستحکم چههر  ما  ۀش یاند افق در  ما،  زندگ

به خد این توجه  نماز    ، چهاست کهپس  قالب  برابر   ما   هر ذکر دیگری، صتر و استقامتو چه  در  را در 

یمدر نماز از خدا قدرت بگ  خواهیمم اگر  کند. ها تقویت مسختر   یات با آ ید با یم،کن  غلبهمشکلات  بر و  ت 

یدر قرآن انس ب  اله  .  یمباشداشته    یشتر
 

،  انسان    د یتصور کنثر است.  ؤ م  ، بسیار اصلِ توجه و ذکر در زندگ

 .باشد  هیآ  کیدر قالب  آنکه  مگر    ،د ی نگو و...(    روزمره   حرف  ت،یشکا  ،گلههیچ سخت  ) سال تمام،    ستیب

ممکنتصور غ  ینا ید شا  ت   کن   ؛. نامش »فضه« بود ستیزن، افسانه ن نیادارد.  یتبه نظر برسد، اما واقع ت 

ت فاطمه  یباوفا  ار یو     ؟ع؟تیباهلۀ  از خانواد  یخدمتکار نبود؛ او عضو   کیتنها  فضه    ؟سها؟. زهرا حصر 

خود عهد کرد که    یعالم، با خدا  دو   یقدر با قرآن انس داشت که پس از شهادت بانو . آن آمد به شمار م 

  .دی نگو  سخت   او جز با کلام 

  : اندکرده   یترواچنی    مورخان

 
ه
ََمٌَس لَ َ»  : د یگو م  پاسخ  در   زن  . کند م   سلام  است.   شده  گم   ابانیب  در   که  بیند م   را   زن    مکه،  مست    در   مبارک،بنعبداللّ

ب َََِّمِنَََْق وْلًََّ حَََِر   عب  10. «مهربان  پروردگار   جانب  از   سلام   ؛مَ يَر 
ه
  : دهد م   پاسخ   زن  ؟«کت  م   چه  نجا ی»ا  : پرسد م   داللّ

نَْ» ََُضْلِلَِيََم    11. «ندارد یتگر یهدا  کند،  گمراه  خدا   را  کههر  ؛ ل هََُیَه ادَََِف لَ ََاللََّّ
ه
  کرده   گم  را  راه او  که  یابد درم عبداللّ

  دهد م  غذا   مرا   که  اوست   ؛نَِيسْقَِيََوَ ََیَطْعِمُنَِيََهُوَ ََیالَّذَََِوَ »  : د یگو م  زن  ؟«یدار  نی غذا  و   »آب  : د پرسم  و   است
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   12. «کندم   اب ت  س  و 
ه
   است.   روزه   که  فهماند م   یاهیآ   با   زن   . کند م   تعارف  غذا   او   به  عبداللّ

ه
  »اما   : د یگو م   عبداللّ

نَََْوَ »   : دهد م  پاسخ   زن  !«ستی ن  رمضان  ماه عَ ََم    کند،   کی ین  کار   داوطلبانه  هرکس   ؛مٌَيَع لَََِرٌَکش اََاللََّّ َََف إنََََِّرًايخَ ََت ط وَّ

   .(است  هگرفت  مستحتر   ۀ روز   عت  ی)  13. «داناست  و   شکرگزار   خدا 
ه
  مانند   »چرا   : پرسید   بود،  شده  زده شگفت  که  عبداللّ

اَ»  : د یگو م   و   دهد م   را   دهندهتکان  جواب   آن   زن  نجا،یا  و   «؟گونی نم   سخن   دیگران ََهَِيَل دَ ََإِلَََََّّق وْلَ ََمِنَََْلْفِظَُيََم 

قَِ   ( نوشیر    یبرا)  آماده  و   مراقب  یافرشته  او   نزد   نکهیا  مگر   آورد،نم   زبان  به  را   سخت    چیه  انسان  ؛دٌَيع تَََِبٌَير 

  14. «است

 
ه
الَُ»  : د یگو م  زن  «؟یدار   را   کش  چه  کاروان  »در   : پرسد م  و   رساند م  کاروان  به  را   او   عبداللّ ََن ةَُيزَََِالْب نوُنَ ََوَ ََالْم 

   نتیز   پشان،  و   مال  ؛ايَالدُّنَََْاةَِيالْحَ 
 

 عبد  15«. هستند  ا یدن  زندگ
ه
  : پرسد م  و   د هستن  کاروان  در   پشانش   فهمد م  اللّ

  نام   با  سوم  و   «»موسی  نام   با   یگری د  ، «یم»ابراه  نام با   یکی  ؛دهد م   جواب   ه یآ  سه با   فضه  و   «ست؟ی چ  »اسمشان

   .«یحت  »
ه
  سال   ۲۰  است.   فضه  ما،  مادر   نی»ا   : ند یگو م   و   ند یآم   ونت  ب  جوان   سه   . زند م   صدا   را   اسم   سه   آن  عبداللّ

 16. «است نگفته  سخن قرآن با  جز   خدا، خشم و   کلام   در  لغزش  ترس از  که  است

اوج عشق و   ،این.  ییم سال فقط با قرآن سخن بگو   ۲۰که ما هم    ستین  آن  یداستان برا  نیمن! ا  خواهران

ماه مبارک رمضان    ابتدایکه درست در    درس بزرگ دارد؛ درسی  یکمن و شما    یبرا  که  معرفت فضه بود 

شده بود؛    یدر جانش جار   اله  یاتقدر با قرآن مأنوس بود که آ فضه آن   آید. به کارمان م  یار بس  ( بهار قرآن) 

   . یمامروز آغاز کن ی   از هم مانتوان  ۀبه انداز  توانیمم  ت   ما ن

 یجابه  و   می قدم فراتر برو   کیرمضان،  مبارک  امسال در ماه    د ییایب  که  این است  زانیمن به شما عز ۀ  یتوص

  یکاربردۀ  ی چند آ م،ی به فکر ختم قرآن باشتنها  کهآن
 

 .میکن  مانروزمره را وارد زندگ

ا  یهفقط سه آ یایید ب   یطکه در سری
 

  یم: انتخاب کن، ما باشند  مراهه ،مختلف زندگ

ن  وقتر   یبرا  یهآ  یک دار   یاز که  آرامش  »یمبه  بِذَِ:  َ ََکَأ لَّ  ِ اللََّّ الْقلُوُبَُرَِ َ ئنُِّ با  ؛  ت طْم  دل  اد یهمانا  آرام  ها  خدا 

 17.« د ت  گم

ابرَِِ: »به صتر  یاز و ن  هنگام سختر  یبرا یهآ یک َالصَّ ع  َاللََّّ َم   18« . همانا خدا با صابران است؛ نَ يَإِنَّ
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د  یشکرگزار   یهالحظه  یبرا  یهآ  یک شَ »:  ها نعمت   یدنو  لَ  زَِکل ئِنَْ نََّيرْتمَُْ شکر  ؛  مَْکد  شما   د،یکناگر  بر 

 19« . می افزام

فرزندمان   وقتر   م،ی نگران شد  وقتر   . هاست بسیر  آن به کار   ،کردنتر از حفظ اما مهم   . یمرا حفظ کن  یاتآ  ینا

فضه،   مانند قرآن،    می. بگذار م یکن  یادآور یرا به خود    یاتآ  نیا  و...،  د یبه ما رس  نعمتر   کرد، وقتر   ما را عصبان  

 
 

 نمازهای ما هم متفاوت خواهد شد.  ،وقتآن شود.  یجار  نمادر زندگ

اما  .  باشد   تا خدا از ما راصی    یمدهانجام    ید که با  یکار ؛  یک وظیفه استفقط  نماز    د کننها فکر م خیلی

، از این  اخو ه نماز مبار ک هر   20. است«   مؤمن  معراج  »نماز،  آمده است: در روایات    . یستن  ینا  یقتحق ن 

از  رویبالا م  شیهادنیا و گرفتاری به معراج  کت  عبور م   ها مشکلات و دغدغه میان  ،    خدا   دیدار به    و   و 

قدرتِ   ی،به آن وصل شو   که وقتر   یااست؛ چشمه   یانرژ   پایانمنبع نر   بهاتصال  و  آرامش  نماز،    . رسیم

 . کت  م یدا را پ مقابله با هر مشکلی

َع لک»  : نقل شده است  ؟ع؟از امام صادق ت ام  ؛ ءٌَف زِع َإل ىَالصَّلَةَِیَإذاَهال هَُشَ ََ؟ع؟یَان   ؟ع؟ ت  هرگاه حصر 

ََيَاسْت عَِ:»ند ه را خواندین آیپس اس  21. برد«مبه نماز پناه    ،شد م  کاز موضوعی نگران و هراسنا  بْرَِو  نوُاَبِالصَّ

  22. «د ییارى بجو ی و نماز نی باکی؛ از شالصَّلَةَِ

 که موضوعی شما    ! بزرگوار   خواهران
 

در مدیریت خانه و خانواده  )   طرب کرد ضنگران و م  را هر لحظه از زندگ

ل  و فعالیتیا در حی   کار   ی  (،خارج از مت   به    را ن  د و دو رکعت نماز بخوانید و خودتابلافاصله وضو بگت 

که  نهفته است  رمزآلود    ایه نکتناپذیری،  در استفاده از این فرمول شکست اما    دست قدرت خدا بسپارید. 

ید،اگر   بگت  نادیده  را  از  نم   آن  با سختر   برای  این فرمولتوانید  ید.  مقابله  بتر بهره  ی  معظم  مقامها   رهتر

 فرمایند: م

اََوَ » ةٌَيبَِکَل َََإِنَّه  اشِعَََِع ل ىََإلَََََِّّر    خشوع   این  دارند.   خشوع  که   کسان    برای  مگر   است،  سختر   کار   نماز   یعت    «؛ نَ يالْخ 

   که  است
 

و   ما   به  و   د بر م   بی     از   را   ها خستکی ،   و   نماز   . د دهم   قدرت   و   نت    ذکر   و   نماز   اند. پیوستههمبه   عنصر   دو   صتر

وی واقعدر  نیم، اخو م  نماز  که  بار  هر   . د کن  پیدا   پایداری  و  استحکام ما  صتر  وند شم باعث  خدا    ۀ ادام برای  ایتازه  نت 

 ریم. و آم  دست به  خود  صتر  مست  

ا ابتدا  ه،یآ  نیدر    عت  یخشوع    میکناکت  ما فکر م   ست؟یخشوع چاما  .  د ت  گمعادله قرار م  یخشوع در 

نماز  یی   پا در  در ساکت   ا یانداخیر  سر  ذهت    کیکه خشوع  حالیبودن.  است.   عاملستم یس  کی و    حالت 
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  یِ ساز فعال  یبرا  تان نت   دارد، روح  از ین  عاملستم یس  کیبه    ها شن یکیاپل  یاجرا  یشما برا  طور که گوسیی همان

  خشوع است.  عامل،ستم یس نیدارد و نام ا از ین عاملستم یس کیمثل صتر و نماز، به  یقدرتمند یابزارها

 بزرگ   کیدر    د یتصور کن
 

از   تاننیماش  یکه ترمزها  د یشو و ناگهان متوجه م   د یهست  راه شلوغ در حال رانندگ

  گر ید  را یز   شود،سراسر وجودتان پر از ترس و اضطراب م  دهد؟به شما دست م  کار افتاده است. چه حش

لی  چیه  د یندار   کنتر
 

ل که    لحظانر   ،است  لحظانر   ی   پر از چن،  ما   ۀهم  . زندگ  شود؛ خارج م  نمااز دست  کنتر

در این لحظات است   . یمار یب  ک ی  حتر   ا ی  یکار   ۀپروژ   ک یشکست در    ،مشکلات مالی  ز،یعز   کیدادن  دست از 

 . ها عبور کنیم و سختر مشکلات  کند تا  توانمند مرا  ما    ،کران الهکه خشوع و عجز واقعی در برابر قدرت نر 

اََََاي َ»  : د یفرمام  ، ایشانکند مبیان    نی بایبه ز را   قتیحق  نیا  ؟ع؟ از امام علی تر یروا  نه،یزم  ی   در هم هِش امُ!َم 

َمَ  إَِلََّّ عْرِف تِهِ َم  قَّ َاللهَُح  َن فْس هَُباِلضَّعْفَِعُرِف  ف  مگر توسط    شود،هشام! خداوند به حق شناخته نم   یا؛  نَْع ر 

 خشوع را مستق  یت،وار   ینا  23. «بشناسد که خود را به ضعف    کش
ً
آگاهی   . دهد م   یوند معرفت نفس پبه    یما

ط اساسی  ن ماو ضعف ذانر   ناتوان    از  انسان    اوست. وقتر و کامل    فر ی حقدرک    یبرا  در برابر خداوند، سری

خشوع   بهخود به است، خود  ازمند یبرتر ن  نی وت  ندارد و به ن   قدرنر  ها که در برابر مشکلات و سختر یابد  درم 

بزرگ   بلکه آغاز قدرنر   ست،ین  یدیتنها نشان از ناامضعف، نه   رشیپذ  نی. اکند م  دا ی پ  شیگرا  و فروتت  

ما در برابر   ناتوان    ۀآگاهان  رشیخشوع، پذ  . د یآبه دست م  اله  تینهاکه از اتصال به منبع نر   است؛ قدرنر 

 معت  و کلمات نر   حرکات ورزسیی   یسر کینماز فقط    م،یستیابدون خشوع به نماز م  وقتر   خداوند است. 

ما را از    ،فروتت    نی. ازد یر ما در برابر عظمت او فرو م  «منِ »در هر سجده،    م،یخشوع دار   اما وقتر   ؛است

کردن  رها نامند؛  کردن« م حالت را »رها   ینشناسان اروان.  دهد و به ما آرامش م   کند رها م  یخودمحور 

ل، رها  دن خود به  ها کردن نگران  کنتر  برتر.  یو ت  ن  کیو ست 

 خوشبختر   به  رسیدن  در   را   ما   تواند م  که  عاملی  تنها   برسیم  باور   این  به  که  است   این  خشوع  عنصر   ترینمهم 

 حل   و   ما   نیازهای  تأمی     توان  دیگری  قدرت  هیچ  و   است  متعال  خداوند   ،کند   یاری  ها سختر   از   عبور   و 

ی  باغ  درِ   کنیم.   خوش  دل  دیگران  به  نه  و   شویم  مغرور   خود   به  نه  ندارد.   را   مانمشکلات  جهان    استکبار   که  ستر 

  خودشان   که  است  جهنم  همان   به  ورود   دهند،م  نشان  ایران  ملت  ما   مشکلات  حل  برای   اسرائیل(   و   آمریکا ) 

 هستند.  آن در  سقوط حال در 

 

ان الحکمشهری، یر یمحمد محمد . 23  . ۱۸۷۷، ص۳، جةمب  



 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 قهرمانان پنهانجزء دوم: 

ََيَالَّذََِوَ  بَّن اَأ فْرِغَْع ل َين  َر  بْرًاَوَ يقوُلوُن  ن اَوَ ث بِِّتَََْن اَص  سورۀ مبارکۀ بقره، آیۀ  )   نَ يَافرَِِکانصُرْن اَع ل ىَالْق وْمَِالََْأ قْد ام 

250) 

 

َقهرمانانَپنهانَمقاومتَ

و ترین احساسات آفرید و مسئولیت معماری حیات را بر دوش اکه زن را با زیباترین و پیچیده نی  به نام خدا 

حاض  در این مجلس پرنور و   ن استوار خواهران ایمان  و بانوا  ۀگذاشت. سلام و عرض ادب خدمت هم

 خیلی خوشحالم که در این لحظات نوران  ماه رمضان، فرصت پیدا کردم تا در محصر  شما باشم.  .پرخت  

َمطلقََنااميدیََۀلحظََدرَپيروزیَََالهیَۀَوعدَ

   ! زم یخواهران عز 
 

   ۀ. هم هاستیو بلند   از پستر   یاما مجموعه   زندگ
 

  ایم کرده تجربه    را   لحظانر   ما در زندگ

  ایسایه   مانند   ناامیدی  ،ن خراب شدهاسرم  یرو   ا یدنگونی  که    لحظانر   ؛ایمشده   ناامید   چت   همه  از   ها آن   در   که

مان  در   هیچ نوری  و   مان نشستهدل  بر   سنگی     ی . اما دقایم دیده نم   مست 
ً
رخ   شی یگشا  ،لحظات  ی   در هم  قا

ک ۀتجرب کی نی. ارسیده   راه از  نجات و  داده   ی د یناام انیدر پا»است:   قانون اله کی ۀدهندو نشان  مشتر

 . «رساندرا م ش ی مطلق، خداوند فرج خو 

  یم توانم  را   ارزشمند   حقیقت  این  در پایان صتر قرار داده است؛  را خداوند متعال فرج و گشایش کارهای ما  

   از   داستان    در 
 

خدمت    انیگر   و چشمان    اقیپر از اشت  با دلی  زن    . کنیم   مشاهده   خونر به   ؟ع؟صادق  امام  زندگ

سُولَََِابْنَ ََايَ: »گفت  و   د یرس  ؟ع؟امام ََِر  ََف ادْعَََُهِ،يَإلِ َََیَش وْقَََِاشْت دََََّق دََِوَ ََب تهَُُيغَ ََط ال تَََْق دَََْوَ ََیَع نَََِِّس اف رَ َیابْنَََِإنََََِّاللََّّ

 ؟ع؟ امام . کن«  دعا  برایم ! تنگمدل . شده طولان   غیبتش و  رفته سفر  به پشم! خدا  رسول فرزند  ؛ اییلََِاللََّّ َ

ت  و   آرامش  با  بْرَََِيکع ل َ: »فرمودند   بصت   ،؟ع؟امام  منظور   کرد   فکر   دلساده  زنِ   .صتر   به  باد   تو   بر   ؛«بِالصَّ

 دل  هم  باز   اما   خورد،  و   کرد   تهیه  را   آن  . است   صتر   نام  به  مزهتلخ  گیاهی
 

 خدمت   به  دیگر   بار .  نشد   تمام   اشتنکی

بْرَََِيکَع ل َ: »فرمودند  دوباره ؟ع؟امام .کرد  گله   فرزندش  غیبت شدنطولان   از  و  رسید  ؟ع؟امام   زن  و  «بِالصَّ

 .برگشت و  خورد  را  تلخ گیاه  همان هم باز 

بْرَََِيکع ل َََکل َََأ قلَََُْل مَََْأ َ: »فرمود   ؟ع؟رسید، امام   ؟ع؟امام  خدمت  مرتبه  سومی     برای  وقتر   تو   به  ؛ آیا باِلصَّ

؟  به  باد   تو   بر   نگفتم    و   ناامیدی  نهایت  با   زن  « صتر
 

َََِف وَ : »گفت  خستکی بْرَََُیف نَََِل ق دَََْاللََّّ   ! قسم  خدا   به؛  الصَّ

م نْزِلَََِإلِ ىَََیارْجِعَِ: »فرمودند   ؟ع؟امام.  بود   گشایش  کلیدِ   همان  جمله،  . این «است  شده  تمام  صتر ََیَت جِدَََِ،کم 

ل دَ  . است   آمده  فرزندش  که  دید   و   رفت  سرعتبه   زن  . «است   بازگشته  سفر   از   پشت  بازگرد،  اتخانه   ؛ بهکو 

سُولَِابْنَ َاي: »پرسید  و  بازگشت ؟ع؟امام نزد  شگفتر  با  َِر  حَََْأ ََاللََّّ سُولََِب عْدَ َیَو  َِر   وحی  خدا  رسول از  پس ؛ آیا اللََّّ



 

 

بْرَََِف ن اءَََِعِنْدَ : »ایمشنیده   ؟ص؟پیامتر   از   را   سخن  این  ما   اما   ! خت  : »فرمودند   ؟ع؟امام  شود؟«م  نازل ََالصَّ

جَََُیأتَِْي   که   تو   ۀجمل  از   من  و سپس افزودند: »  . « رسدم  فرا   گشایش  رسد،م   پایان  به  صتر   که  هنگام  ؛الْف ر 

م" : گفتر   24. « است رسیده تو  گشایش  و  فرج زمان که  دانستم ،"شد تمام صتر

   ما،  صتر .  نیست  تلخ  گیاه   آن  ما،  صتر   !من  خواهر 
 

 شود، م  زیاد   فشارها   هاست؛ وقتر سختر   برابر   در   ایستادگ

 ،اید شده   نزدیک  صتر   پایان  به  که  است  جانی   همان  لحظه  آن  شوید،م   سرد دل   وقتر   خورند،م   گره  کارها   وقتر 

  آموختند   ما   به  ؟ع؟صادق  امام  . «ندارم  توان  دیگر »:  گویید م  رسید کهوقتر به حدی از سختر و گرفتاری م

 در   تحمل،  نهایت  در   که  داده   وعده  ما   به  وند خدا.  است  صبوری  پایاننر   ۀجاد  این  انتهای  در   فرج،  که

ایط، ترینسخت    . کرد   خواهد  باز ما  روی به گشایش  و  رحمت از  دری سری

  تیداستان، روا نیا
 

 ت. اس ران  یاز ما زنان ا یار یبس زندگ

  کش  ی   اول  ،کرد م   ت  یسنگ  مانیها، بر کشور و خانواده جنگ  خطر   و   د ی تهد  یۀکه سا  نی روزها  ! خواهران من 

  های اسرائیلیموشک  یصدا  وقتر »:  گفتم  مادری  .بودمادر    د،اافتم   زانشی فرزندان و عز   تیکه به فکر امن

 ا یو تمام ترس دن  مت  ها را در آغوش بگآن   خواستمشد. مم   دهیکش  فرزندانمسمت  آمد، تمام وجودم به م

  یاباشد و من بتوانم ذره   شانبود که خداوند پناه نی ا میآن سقف لرزان، تنها دعا ر یدور کنم. ز  دلشانرا از 

آرامش    شود،ستون خانه م   این مادر است کهدر اوج وحشت،    . «کوچکشان بردارم  یهارا از دل   از نگران  

  ،پرقدرتلرزان، اما  یهاو با دست  بخشد م
 

 . کند م تی ر یرا مد  زندگ

درد تر سخت  م  یز ی عز   خالی  یجا  ،ین  از  ناگهان  م   انیاست که  پر  م   داعی    ؛کشد ما  دل  بر  و   ند ینشکه 

ابد در گوشه   اششعله  قلبمان روشن م  یاتا  بانوان  کیی  . ماند از  اشک    از   پر   با چشمان    دیدهمصیبت   از 

و هم پدر   کردمم  یمادر هم    میهابچه   ی برا  د یاما با  ؛متوقف شد   میبرا  ا یبعد از رفیر  همشم، دن»:  گفتم

 . « نکنند  نی ها احساس تنهاتا آن  زدملبخند م   د یاما با  ؛شد . با هر نگاه به چشمانشان، داغ دلم تازه مشدم م

   گاهی
 

 زمان    ؛کند ها را خم مکمر خانواده   ،یاقتصاد  ی. فشارهاآورد به ما فشار م  گر ید  از راهی  اوقات، زندگ

   یهاکه چرخ 
 

   زندگ
ُ
شوهرم   وقتر »:  کرد م  فی تعر   انمت. خاس   شهیاز هم  تر ها خالیدست و    شود ند م ک

  یبرا  تر ئبود، نه جر   هیاول  ی ازهاین  یبرا  نه پولی  گر ی . ددهیبه آخر رس  ا یورشکست شد، احساس کردم دن

به آرزوهانگاه  بتوانم کمکی  ی   ها. مجبور شدم خودم آستبچه   یکردن  بلکه  تا  بزنم،  با مدیریت  کنم.    بالا 

 و تدبت  معیشت خانواده 
 

ایط بحران     ،بسیاری از مخارج زندگ   نیا  در   . گذاشتم« م  سر   پشت  را باید این سری

  نیتا از ا  کند به خانواده کمک م   ،ی قو   ۀیو روح  ت  او با قناعت، تدب  ! است   انر یح  ار ینقش زن بس  ها،سختر 

 د.  نسخت عبور کن  ۀگردن

  م شده ان تماوقتر توانم  نده، اهیچ راهی نم  ر کنیم دیگوقتر فکر م   ،د رسوقتر ناامیدی به نهایت خودش م 

  شویم، م   متصل  خدا به    تنها یم و  و شنداریم، وقتر از همه جا بریده م   ماناطرافیان  و   خود هیچ امیدی به    و 
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نصرت خدا در آخرین لحظات، در    ! است  این یک سنت اله  . د کننازل م  را   خدا لطف و رحمت خود   آنجا 

 :  است گفتهطور که شاعر  انهم  . رسد م  اوج ناامیدی ۀنقط

 است  د یسپ هی شب س انیپا   است  د ی ام بش یدیدر نوم

اسرائیل در زمان خود با ظلم و  . بت  شود م  نمایان  نت   این سنت اله به وضوح در داستان طالوت و جالوت  

ایط،    این  از   رهانی   ها برایآن کردند.  پنجه نرم م و فساد دست  شان خواستند تا فرماندهی  سری برایشان از پیامتر

ی او  عنوان فرمانده  که خداوند طالوت را به  ختر داد ها  در راه خدا بجنگند. پیامتر به آن   ، برگزیند تا تحت رهتر

است.   طالوت  انتخاب کرده  شدندسپاه  آماده  جالوت  ستمکارشان،  دشمن  با  جنگ  یک    .برای  طالوت 

د و  یرسای مودی به رودخانه ز به که    ها گفتبه آن  و   قرار داد   سربازانش  برای سنجش اراده و ایمانآزمایش  

کس از این فرمان ۀ یک کف دست. او تأکید کرد که هر انداز ه ندارد از آن آب بنوشد، مگر ب  کس حق هیچ

 .سرپیخ  کند، از او نیست

   برابر   در   نتوانستند   سربازان  از   بسیاری  رسیدند،   رودخانه  به  وقتر 
 

 ست    آن  آب  از   و   کنند   مقاومت  تشنکی

 کرده   سرپیخ    فرمانش  از   که  را   کسان    طالوت.  ماندند   وفادار   طالوت  دستور   به  اندگ  گروه  تنها .  نوشیدند 

 لشکر   انبوه  دیدن  با   کوچک،  گروه  این.  داد   ادامه  خود   راه  به  کوچک  گروه  همان  با   تنها   و   کرد   رها   بودند،

  تقدیر   به  که  کسان    اما   . « نداریم  را   سپاهش  و   جالوت  با   جنگ  توان  ما : »گفتند   و   ند شد   ترس  دچار   دشمن،

ةًَيثَِکَفئِ ةًََغ ل ب تََْل ةَ يق لََِفِئ ةَ َمِنََْمَْک: »دادند  پاسخ قاطعیت با   داشتند، ایمان اله َََِبِإذِْنَََِر  َََُوَ َاللََّّ عَ َاللََّّ ابرََِِم  ؛  نَ يَالصَّ

وز   بسیاری  گروه  بر   خدا   توفیق   به  که  اندگ  گروه  بسا   چه استقامت   خدا   و   شدند   پت  و    کنندگان صابران 

  25. « است

د آغاز شد  هیکل  . جالوت که مردی قوی گرفت  قرار انبوه سربازان جالوت    در برابر سپاه کوچک طالوت    و   نتر

ون آمد و مبارز طلبید و ترسناک بود، از صف کس جرئت مبارزه با او را نداشت. در اما هیچ   ؛وف دشمن بت 

با  این میان، نوجوان  به نام داوود که ایمانش به خدا نر   پرتاب کرد که    سنگ خود،قلاب نظت  بود، 
 

سنکی

 به پیشان  جالوت خورد و او را از پای درآورد
ً
شدن جالوت، ترس بر سپاه دشمن غالب با کشته   .مستقیما

ترتیب، سپاه کوچک و باایمان طالوت، با یاری خداوند، بر سپاه عظیم  شد و پا به فرار گذاشتند. به این  

ی رسید و پادشاه بت   وز شد. داوود بعدها به پیامتر  .اسرائیل شدجالوت پت 

وزی لشکریان مؤ مهم  ایط  . اتصال آنان به منبع لایزال اله بود   ،من طالوتترین عامل پت   ، در سخت ترین سری

بَّن اَأ فْرِغَْع ل َ»کردند و گفتند:  ز خداوند متعال طلب یاری  امیدشان را از دست ندادند و ا ث بِِّتََْير  بْرًاَو  ن اَص 

ن اَوأ قْدَ  یفه، دعانی است که مجاهدان در سخت  ۀاین آی 26. « نَ يافرَِِکانصُرْن اَع ل ىَالْق وْمَِالََْام 
ترین لحظات سری

د   طلبند. م یاری او  از  و  دارند به درگاه خداوند عرضه م  ،جنگ، در میدان نتر

 

 .249. بقره، 25

 . ۲۵۰بقره، . 26



 

 

دل  آيه،  ! سوز مادران  نیستتنها    اينَ بلکهیک دعای معمولی  تهدید  ؛  تبدیل  برای  اله  فرمول  به   ها یک 

ها، ابتدا باید به منبع قدرت اله وصل  بحران   با   مواجههکه در    دهد یاد م. این آیه، به ما زنان  هاست فرصت 

، با اطمینان در نهایتهایمان دفاع کنیم و از ارزش ،شود، سپس با ثبات قدم  جاریقلبمان  بر شویم تا صتر 

وزی خداوند باشیم.  ،کامل  منتظر نصرت و پت 

 َ!تصميمَباَشماستَ

  گاهی مشکلات و سختر   ! عزیزان
 

   توان  کهشوند  فرسا م حران  و طاقت ب  چنانهای زندگ
 

  شان در برابر   ایستادگ

ایطی  . دهیماز دست م را   کنیم و قربان  مآیا از مشکلات فرار  هستیم؛  ما جزو کدام دسته    ،در چنی   سری

ایط   این   ؟سازیمم ها پلی برای رسیدن به موفقیت  شویم و از آنمرو  ها روبه؟ یا شجاعانه با آن شویممسری

 . بیایید همسازد م  دگرگونجامعۀ ما را نت    حتر  تنها سرنوشت ما، بلکه سرنوشت خانواده و  نه   ،انتخاب
 

،  کی

باشیم؛ زنان  که در بحران جزو دستۀ دو  نم  بلکه  مها  ایطدر سخت شکنند،   قهرمانان  همچون    ،ترین سری

ایطی یک معجز  ، در پردازند. نقش ما زنان در مدیریت عاطف  جامعهم  ریت بحرانمدی شجاع به   ۀ چنی   سری

ایط برای  بخش است. نجات   . ، باید سه اصل اساسی را در خود پرورش دهیمدشوار موفقیت در این سری

 ( درونی  نظم کنترل و یآور)تاب « ناَ صَبْرًایرَبَّناَ أفَْرِغْ عَلَ » :»صبر« درخواست .۱

صتر   طلباز خداوند    ،لشکر جالوتکنندۀ   ناامید عظمتِ طالوت که در برابر    ایمانِ با   سربازان  گونه کههمان

 با    نت   ، ما  کردند 
 

  هم   بر را    نماشویم که نظم درون  م  رو روبه   فرسانی های طاقتفشارها و سختر در زندگ

لی».  زنند م ایط سخت، است  احساسات  همی      دلِ یعت  در    «خودکنتر ای  و تصمیمات لحظه زودگذر  سری

 . نپذیریم  را و شکست  نشویم

، فقط    عت  ی  ؛است«  »نزول استقامت  یمعنا  به  ه،یآ  نیصتر در ا   بلکه موهبتر   ،ستین  درون    نی توانا  کیصتر

طور که  همان   ،کند م فرسا آماده  طاقت  یتحمل فشارها  یاو را برا  و   آید م  فرود انسان    بر دلاست که    اله

بْرََُاصْبرَِْوَ ََوَ »:  د یفرما نحل ممبارکۀ    ۀسور   ۱۲۷  یۀآخداوند در   اَص  َََِکَم  َباِلِلََّ و صتر کن و صتر تو جز  ؛ََإِلََّّ

،    . « ستی خدا ن  یار یبه   سخت    یهادان ی ما در م  روحی  فعال است که مانع از فروپاسیی   یآور تاب   کیصتر

های  این توانانی را از خداوند طلب کنیم، یعت  از منبعی فراتر از توانانی   که  دهد یاد مما    بهاین آیه    . شود م

یم وزی برسیم.   انسان  کمک بگت   تا به پت 

ونی کهعمیق روان  است  ۀکنندتقویت  نوعی،  افراغ صتر     ؛ نت 
 

 مفرط، به ما انرژی دوباره در لحظات خستکی

ایطی    مشکلات برآییم.   تا بتوانیم از پسِ   بخشد م ، این ما هستیم که بحران ورشکستر اقتصادی  مثلدر سری

. اینجاست که باید  بازگردانیم خانواده را حفظ کنیم و آرامش را به خانه    ۀباید با مدیریت هوشمندانه، سفر 

، از پس فشارها برآییم و   خانواده را سست کند.  ۀاجازه ندهیم بحران اقتصادی، پای با صتر و تدبت 

 ( هاکنترل خود و ارزش) « ثبَِِّتْ أقَْدَامَناَ وَ : »ثبات قدم«» طلب .۲

  مقابله   توان، ترسیدند و گفتند: »ما  شدند   رو روبه   لشکر عظیم دشمن  با   که  هنگام  ،بسیاری از یاران طالوت

نشان را از دست ندادند.  ، با وجود کمِ تعداد، ایما بود   ایمان  از   سرشار   هایشاندل   که  گروهیاما    . «نداریم 



 

 

بَّن اَأ فْرِغَْع ل َ»  تکیه کردند و با دعای  کمبودها، به قدرت خداوند   و   ها ضعفجای تمرکز بر  ها بهآن  بْرًاََير  ن اَص 

ن اََث بِِّتَََْوَ  را در    مانهایقدم جای اینکه خود را ببازیم، باید  ک خواستند. در لحظات ناامیدی، بهکم  او ز  « اأ قْد ام 

 محکممست   
 

وی ادامه حام ماست،    که خدا کنیم. باور به این  زندگ  دارد؛م   نگه  زنده  ما   دل  در   را دادن  نت 

  گوید: م  شاعر   که  گونههمان

 ارزدنم  شی با نگاه تو، هرگز به خو  جز    لرزدهر باد، چون شاخه م دل که در ن   نیا

 و تنها ثبات قدم، نه 
 

ورنر جهاد اکتر نت   در در میدان جنگ، بلکه در میدان زندگ است. ثبات  انکارناپذیر  ض 

لی عاطف  و شناختر استهمان  قدم،   س، بتوانیم واکنش   ؛خودکنتر را    خود   هاییعت  در اوج فشار و استر

ل کنیم و از مست  ارزش
قهرمانان آن   ،برخلاف میدان جنگ که مردانها و باورهایمان منحرف نشویم.  کنتر

 
 

زندگ برای  مبارزه  میدان  در  م   ،هستند،  چشم  به  ونی که کمتر  نر نت   
قدرنر اما  وی   دارد،  نهایتآید،  نت 

 ست.  ا مقاومت زنانه

مدیریت  که قهرمانان واقعِی   نشان دادیم، ما زنان ایران  بار دیگر  گذاشتیم  سر   پشتی که  اهروز ۱۲  جنگدر  

 بحران هستیم. در خط م  
 
. کردیم ایستادیم و با تمام وجود از آن محافظت  و خاک وطن  خانواده    ،خانه  مِ قد

ثبات قدم  و   این مقاومت یتنها  نه   ،این  ، بلکه خود نوعی  هاستآسیب   برابر   در   خانواده  حفظ  برای  ست 

مبارزه مبارزه است برابر    ای؛   در 
 

ایستادگ برای  ونی مضاعف  نت  ما    ها سختر که   لحظات در    .بخشد مبه 

این   دهد تا با خیالی آسوده به میدان بروند. ، این صتر و استقامت ماست که به مردانمان آرامش م دشوار 

که به    این جهاد بزرگ ماست؛ جهاد مدیریت خانه و خانواده.  شود آغاز م  یعت  مقاومت، از درون خانه

 . شود ختم م  خاک وطن

 د، ی شو آرامش همشتان م   ۀیو ما  د یکنم   یدر خانه صبور   وقتر   د یتا بدان  نقل کنم  تانیبرا  تر یروا  د یبگذار 

هی»من لا   فی. در کتاب سری ستیها چدر آسمان   نامتان خدمت رسول   یآمده است که مرد  ه«یالفق   حصر 

لََِاللََِّّرسولََاَيَ»  عرض کرد:   و با خوشحالی  رسید   ؟ص؟خدا  إَِنَّ ةًَََی! وْج  جْتَُش يع تنِْیََََز  ر  إَِذ اَخ  تَ ل قَّتنِْیَو  لْتُ إِذ اَد خ 

هْمُوماًَق ال تَْ أ تْنیَِم  َإِذ اَر  اَيهِمُّکَإِنَْکَ"ََ:و  تکََََِنْتَ م  َلَِ مْرَِآخِر  َت هْت مُّ َإنَِْکنْت  َبِهَِغ يرُکَو  َلِرِزْقکَِف ق دَْت کفَّل  ت هْت مُّ

ًَ ا َُه مِّ اد کَاللََّّ  رسول   یا   ؛"ف ز 
ه
خواهم و چون م   ید آبه استقبالم م،  دارم که هرگاه وارد خانه شوم  یمش ! من هاللّ

ل ب وناز مت    کرده   ی   تو را اندوهگ  ت   چچه ":  ید گو م   ،یند بب  ی   گاه مرا اندوهگهر   و   کند مرا بدرقه م  ،روم  ت 

  ی؟ اگر برااست
 

با داشیر  دار آن است )و )خداوند( عهده  یگریمطمی   باش که د ،ات ناراحتر مخارج زندگ

  یهایو گرفتار ) آخرت    ی( و اگر براباسیی   ی   اندوهگ  ید کرده، نبا  ی   تو را تضم  یکه روز   یضامن معتتر   ی   چن

ت لبخند«. "( باسیی  ی   چن ید )و با کند   یاد خداوند اندوهت را ز  ی،خور غصه م  ( یامتقتر و ق زدند و  یحصر 

ا:ََفرمودند:»   ؛صبور است  ما زنانۀ  هم  افتخار   فرمودند که مدال  سخت   َقلَُْل ه  نَّةَِو  رْه اَبِالْج  إِنَّکَع امِل ةٌََ"ب شِِّ

َش هِي َأ جْرَُس بْعِين  َيوْم  َل کَفیَِکلِِّ َِو  َّ الَِاللَّ    ی   زم  یرو   بر   همانا خدا "   بهشت بده و بگو:   ۀبه او مژد  ؛"داًَمِنَْعُمَّ



 

 

تو،    کارگزاران   و  رسم  کییدارد  پاداش  نی خدا  از کارگزاران  روز   تکه  هر  شه  ،در  هفتاد  پاداش  با   د ی برابر 

 27"«. است

 
ه
! خواهرم  اللّ پ  ! اکتر بلکه خوب است  همش   کیفقط  خانم    نیا  د یگو نم   ؟ص؟امتر یخوب دقت کن.   ،  

  وجود تو با  . وقتر « خداست  کارگزار   زن نیافرماید: »م
 

س بار  وقتر  ،زن  به همشت لبخند م ،خستکی  استر

هم اجر و  وند  و خدا  کت  خدا کار م  یتو برا  ،کت  خانه را آرام م  ی فضا  وقتر   ،یدار را از دوشش برم   مالی

   . نویسد را برایت م د یشههفتاد پاداش 

   هایهانی که در بحران شما خانم 
 

مدیریت  خود را    و خانوادۀهمشان و فرزندان    عواطف و احساسات  ،زندگ

یکی از قهرمانان خدا   تردید ، نر سازید مها را فراهم  موجبات آرامش و ثبات قدم آن   ،مانند این زنکنید و به م

 ، بلکه به ما کردن  معنای محدود   این کلام، نه بهخواهید داشت.    را روی زمی   هستید و اجر هزار شهید    بر 

ارج در  معنای  ما  نقشی است که  به  ما ریشه   استحکامنهادن  داریم. جهاد  د  ،های جامعه  میدان نه  های  ر 

  حفظ هایمان را از فروپاسیی  جهادی که با صتر و عشق، خانه   ؛که در سنگر خانه و خانواده استبل جنگ،  

 .سازدمقاوم را م ۀیک جامع بنیانو  کند م

توصیه از  در  یکی  راهگشا  بسیار  با مشکلات طاقت های  مواجهه  از   ، ذکری استفرسا هنگام  بسیاری  که 

 ویژه آیت به   ،بزرگان
ه
ها به هنگام سختر   ؟ع؟امام صادقدعانی که    داشتند؛  فراوان  تأکید   آن  بر  بهجت  اللّ

َالْقلُوُبَِث بِِّتَْق لْبِیَع ل ىَدِينکَِ » بسیار خوانده شود: ند توصیه فرمود  حِيمَُي اَمُق لِِّب  انَُي اَر  حْم  َُي اَر   28.«ي اَاللََّّ

 بخوانیم  ،بنویسیم  را دعا    این  است  لذا خوب
 

دعوت   ا نت   ر   ماناطرافیان  ؛حفظ کنیم و در ناملایمات زندگ

 از ته دل بخوانند.  را این دعا کنیم که 

 ( با یاری خدا نوآوری و شجاعت) « انصُرْناَ وَ »«: نصرت»درخواست  .3

دشمن را از پای درآورد.   ترین قوی ، سنگقلاببا یک سنگ کوچک و  نظت  نر  با شجاعتر به تنهانی و داوود، 

نیاز نداریم. گاهی   عظیمکه برای حل مشکلات بزرگ، همیشه به ابزارها یا منابع    دهد یاد م این داستان به ما  

د م شکلما  دل در  شجاعت و نوآوریو  وند با یاری خدا حل ساده و خلاقانه، کهیک راه تواند مست  ، مگت 

  
 

 تغیت  دهد. شما  زندگ
ا
با اعتماد   ترین مشکلات را دارید. کاف  استدر وجودتان قدرت حل بزرگ  نت   را کامل

 از این قدرت نر به خدا و یاری 
های خود باور داشته باشید و با شجاعت، برای یافیر   به توانانی   ،نهایتگرفیر 

 .های نو قدم برداریدحل راه

وزی و ی  در قرآن، نصرت به  فرماید: عمران م آلۀ مبارکۀ  سور   ۱۲۳  ۀآی  اری اله است. خداوند در معنای پت 

رَ ََوَ » َوَ کل ق دَْن ص  َُببِ دْر  که ناتوان حالیشما را در جنگ بدر یاری کرد، در   و به تحقیق، خداوند ؛  أ نْتمَُْأ ذِلَّةٌَََمَُاللََّّ
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توکل در سایۀ    خود   هایبه توانمندیاعتماد  ،  های ما ها و ناتوان  تقویت ضعف این نصرت، علاوه بر    . «بودید

های آینده است ترین ابزار برای رویارونی با چالشاین باور به توانمندی، بزرگ  . دهد یاد م  ما   به  را نت   به خدا  

، قادر به  خالصانه  و تلاشبه خدا  ، با توکل  بزرگ  مشکلات  با   مواجهه  در دهد که حتر  و به ما اطمینان م

 . بود  واهیمخ ها آن  بر  غلبه

وزی در جنگ   به  محدود ،  نصرتاین   وزی در برابر اضطراب پت  ها، های بزرگ نیست. این نصرت، شامل پت 

که    دهد یاد م به ما  . قرآن  شود نت   م ها و رساندن خانواده به ساحل آرامش  در مدیریت بحران  موفقیت

وزی نهانی  ابتدا، با صتر و    که  است  داده  وعده  کسان    به  خداوند   را   نصرت  این  اما   ؛در دستان خداست  پت 

 29. « مَْکث بِِّتَْأ قْد امَ يََمَْوَ کنْصُرَْيإِنَْت نْصُرُواَاللََّّ ََ: »ثبات قدم، به میدان آمده باشند 

شهید »همش    کنیم، یاری خواهد کرد. اگر پای نصرت خدا ایستادیم، خدا هم ما را از جانی که فکرش را نم 

 : کند نقل م «عبدالحسی   برونش

م را  دنبال قابله  اش به یگاز   تور با مو  ی   به سراغم آمد. عبدالحس  مانیدرد زا روز عصر  کی  ، باردار بودموقتر که دختر

  ی صدا  زد. وقتر موج م  در نگاه مادرم نگران   . برسد کردم که قابله زودتر  و دعا م  دمیکش درد م در خانه من   و  رفت

و    ی   سنگ   خانم آمد!«خانم قابله  »:  گفت  و   برگشت  بعد با خوشحالی  کمو    رفت در را باز کرد   عی    سر   د،یدر را شن 

دختر    ک یآمد،    ا یکردم به دنفکرش را م   چهتر از آنراحت   هم داشت. بچه  بود. به قول خودمان دست سبکی   ی موقر 

 .کنپر قشنگ و چشم

اسم بچه  »:  د یزد و پرس  یقابله لبخند  گرفتم. خانمچشم از صورتش نم   و   بود   بیعج  میبرا   خانمۀ  قوار و قد   و   افهیق

مادرم ظرف   . «یدبگذار   اسمش را فاطمه». خودش گفت:  میماندم چه بگو   لحظه  کی  ؟د یبگذار   خواهید م  چه  را 

کرد و    بعد خداحافطی    لب نزد. کم   میچه اضار کردهر   ؛ اما او گذاشت و تعارف کرد   یرا جلو   یچا  ت  یو س  وهیم

 .رفت

ن  ساعت صدا  شبمهی سه  عبدالحس   یبود که  شد.  بلند  تو   مادرم   .بود  ی   در  به  اطیح  ی رفت  وع کرد  سری  .

کرده  ا ن  نی خدا  گونی نم  ؟رویم و خودت    فرستر مرا  خاله جان! شما قابله  »:  دمیشن ش را می. صداکردنسرزنش 

 «  ! ؟د فتیب  اتفافر  کی

  چشمانش   از   ی! مثل باران بهار هیگر   ر یزد ز   دفعهکی  اش را گرفت و بلندش کرد. آمد کنار رختخواب بچه. قنداقه  زود 

  ی برا»:  دمیزده پرست ت  ح  .کردم   هیاو شده بود و گر ۀ  ت  طور خی   کرد. هم. بچه را از بغلش جدا نم ختیر اشک م 

  با   . «می فاطمه بگذار   ا خواست اسمش ر خانم قابله م»تر شد گفتم:  که آرام  نگفت. کم  ی ت   چ  «؟کت  م  هیگر ه  چ

را  اسمش  د،  کرده بودم اگر دختر باش  تی خواستم بکنم. نم   را کار    ی   م همه  من»:  گفت  آرام  و   آلود بغض  صدای

 . م«بگذار  فاطمه

هست؟   ادت ی،  رفتم  روز قبل از غروب بود که من دنبال قابله  »آنگفت:    و   را فاش کرد   راز خود بالاخره  ،  ها بعد سال

ور   کی ،  هیپخش اعلام  انیجر   در وقت  آن  .  دمید  ا از دوستان طلبه ر   کی ی رفتم،  طور که داشتم مناهم   شی پ  یکار ض 

   آمد 
ً
با    و   ادمقابله افت  اد ی   ، ناگهانشب  مینو . ساعت دو رفتم   او   و با توکل کردم  به خدا    . من باشم  که لازم بود حتما
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ل   به   را خودم    سری    ع .  اید داده   انجام   خودتان  ، بوده  ی هر کار   ر گی نستم دادم   " ! داد یبو داد   ی ا":  خودم گفتم .  رساندم  مت  

دار شد که  ،دنبال کارت  یو ر و خودت م  فرستر م  را قابله  گفت  ممادر   وقتر  است،  کار در   یسر   لابد یک شستم ختر

 .«اوردمیخودم ن ی به رو  اما 

  ان یکس از جر چیشب ه  ، آنن  ادم »و ادامه داد:    د یکش   اشک بود. آهی  سی ش خیهاچشم   و   ساکت شد   ی   عبدالحس 

شما    یبرارا    کسچیشب من ه آن    عت  یکه نرفتم.  بروم،  دنبال قابله  به   د یباکه    نستمادما ختر نداشت، فقط من م

 . «خانۀ ما آمد بود خودش  هکخانم هر . آن نفرستادم

ل بس خطرناک است و مقصد بس بعچه گر  غم  ،انیپا ستیکان را ن  ستین راهی چیه  د یمت  

 مخور 

غم   ،بود وردت دعا و درس قرآن تا    تار  یهادر کنج فقر و خلوت شب  حافظا 

 30مخور 

 ما نت   م  ! خواهران عزیزم 
 

برای  های کوچک اله را  نصرت   ،با طلب صتر و ثبات قدم  مانتوانیم در زندگ

، زمان جنگ و مبارزه با نظام بعت  عراق بود. مقام  .  به ارمغان بیاوریم  خانوادۀمان ایط بحران  یکی از این سری

ی وزی و نصرت اله نقش زنان جامعه  ۀتعبت  عجیتر دربار  ؟حفظ؟معظم رهتر  دارند: در پت 

  ۀ آید. بچها به زبان آسان م این  ! چهار شهید؛ شوحی  نیست  مادر، مادر شهید، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر 

انسان برود کشته بشود، دوم برود کشته    ۀشویم؟ یک بچکند، چقدر نگران مخورد، دو تا سرفه مانسان سرما م

رفوران،  سالم و جوشان و پ    ۀو این مادر با همان احساسات مادران  ! بشود، سوم برود کشته بشود؛ شوحی  است؟

شان را بفرستند میدان جنگ. اگر این مادرها آن  یهاکند که صد تا مادر دیگر تشویق بشوند بچه   چنان نقشی ایفا آن

اض به امام  کردند، یقه چاک م کردند، گله م ناله م و آمد، آه آمد یا حتر  نم شان میهاه بچ  ۀ وقتر که جناز  زدند، اعتر

اض به جنگ م   جنگ در همان سال و اعتر
ً
شد. نقش  گت  م های اول و در همان مراحل اول زمی   کردند، مطمئنا

  31مادران شهدا این است! 

ی ایط بحران  جامعه ه ، نقش معجز این تعبت  مقام معظم رهتر  . دهد را نشان مآسای زنان در سری

، جنگ  یکی د ایط بحران  ان  همه در اضطراب و نگر   زمان،ما با اسرائیل بود. در آن  روزۀ  ۱۲یگر از این سری

لاصابت  لحظه احتمال  بردند و هر سر مه ن بشدید نسبت به جان و مال خودشا  ماشی     ،یک موشک به مت  

ایط  در چنی   .  وجود داشت   یا محل کار  این زنان جامع بحران    سری     ۀ، 
 

 را ما بودند که آرامش و تداوم زندگ

 کردند. مدیریت م
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 و هوانی به غزه، در طول اینچرا اسرائیل با این  اید حال فکر کرده به تا 
همه سال، نتوانسته همه حملۀ زمیت 

است؛ چون    روشن  ؟ پاسخدهد؟ چطور در برابر این ملت کوچک عاجز مانده است  شکست  مردم غزه را 

 م 
 

 با محوریت زنان ادامه دارد. اگر غزه یک پادگان بود که دو میلیون مرد در آن زندگ
 

کردند،  در غزه، زندگ

  شدند. اما غزه یک پادگان نیست؛ هزاران هزار زن با م  تسلیم به مجبور  مردمش و  شد خیلی زودتر نابود م

  مدیریت
 

 اند. داشته  نگه زنده را  آن مردم و  سرزمی    این خانواده، و  زندگ

 ، ثبت شده  «صدانی از غزه»با عنوان    UN Women»32»که در گزارش  را  دهید یک داستان واقعی  اجازه  

 : برایتان تعریف کنم

را در شمال غزه ترک کند. او و   اشدلیل حملات اسرائیل، مجبور شد خانه صفا یک زن باردار بود که به 

 صفا در زیر آوار و در چادری موقت، نمادی از این  خانواده 
 

اش به جنوب، به شهر رفح، پناه بردند. زندگ

ایطی   یکینه  نداشت و ای  هیچ امکانات اولیه  کهبود  درخواست اله است. او در سری بلکه   ،تنها از لحاظ فت  

 نت   تحت 
 او یک مبارزه  . هر  بود فشار  از نظر روان 

 
ترس  و  کمبود غذا  ،  تحمل سرمای شب  ؛بود لحظه از زندگ

ی که صفا به آن فکر م   چطور این بچه را نجات دهم؟  که  کرد، این بود دائم از حملات. اما تنها چت  

ایط نشد  با تمام وجود برای نجات جان خود و فرزندش تلاش کرد. این تلاش، همان جهاد   و   صفا تسلیم سری

ایط، خود را به شکل مقاومت درون  و ایمان به آینده نشان م که در سخت   اکتر اوست  بعض    دهد. ترین سری

،  ها از ترس بمباران تا صبح نم شب  ایط بحران  ی که داشت، یک صتر عادی نبود. در آن سری خوابید. صتر

گرفت؛ ت مئر نشتز یک ایمان قوی و هدف بزرگبا وجود درد بارداری و ترس از بمباران، این پایداری، ا

 ماندن. بود؛ جهادی برای زنده  جهادیاین یک صتر 

میان هزاران چادر دیگر، با تمام توان بلند شد. باید    و   یک شب، درد زایمان به سراغش آمد. در تاریکی شب

ن اََوَ »گفت:  رسید. در آن لحظه، یک حس قوی به او مبه بیمارستان م  ا استوار  هایمان ر و گام  ؛ث بِِّتَْأ قْد ام 

ونی او را هل م« گردان .  کرد م  بیشتر   را   دردش  گام،  هر   هرچند داشت،  هایش را محکم برم داد. قدم . گونی نت 

، مست  بیمارستان را پیدا کرد. 
 و درد،    او در میان خاک و ویران 

 
وقتر به بیمارستان رسید، از شدت خستکی

اش را . اما همی   که نوزادش، زین، به دنیا آمد و برای اولی   بار صدای گریه رمفر برایش نمانده بود دیگر  

  ؛. زین در آغوش او بود تغیت  کرد شنید، انگار تمام دنیایش 
 

 ! جدید، درست در میان مرگ و ویران  یک زندگ

انصُرْن اَع ل ىََََوَ »ی واقعی قسمت آخر آیه را فهمید:  رد و لبخندی زد. آنجا بود که معناصفا به زین نگاه ک

الَْ وز کن؛  نَ يَافرَِِکالْق وْمَِ پت  بر گروه کافران  را  ما  و این  .  « و  پت  یک  وزی،  در  پت  او  وزی  پت  نبود.  نظام  زی 

ها کست برای دشمن بود. آن آمد، یک ش شد. هر تولد، هر کودگ که به دنیا مکشیدن زین خلاصه منفس 

 را ادامه م م
 

 را متوقف کنند، اما صفا و هزاران زن دیگر با جهادشان، زندگ
 

ها با  دادند. آن خواستند زندگ

، پایداری و امید، بزرگ وزی را به دست آوردند. صتر  ترین پت 
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َهاَجزوَکدامَگروهَهستيم؟َدرَمواجههَباَبحرانَ

 با مشکلات و ب  ۀهم
 

های بزرگ و  شویم؛ از مسائل کوچک روزمره تا چالش رو مها روبهحران ما در زندگ

ی که ما را از یکنفس  . اما چت   هاست. به زبان ساده،  ما با این سختر ۀ  کند، نحوۀ مواجهدیگر متمایز م گت 

 د:  شونبه دو دسته تقسیم م  فرسا طاقت  ها در برابر مشکلاتانسان

 شوند؛ تسلیم م  ها ران بح در برابر که : کسان   گروه اول

 .کنندم تا آخرین نفس مبارزه ها بحران برابر که در کسان   :  مگروه دو 

 : گروه اول

ر گردند. شاید ددنبال راهی برای فرار مشوند، به رو مهانی هستند که وقتر با مشکلی روبه این گروه همان

ایط سخت، اغلب محض اینکه فشار زیاد شود، تسلیم م ابتدا تلاش بکنند، اما به  شوند. این افراد در سری

را همیشه من باید درگت   چ   ؛د شانس با من یار نبو   ؛آید این کار از من برنم »  :آورنداین جملات را به زبان م

گردند.  های موقتر و سطخ محلدنبال راه ، بهمشکل  ای ریشه  حلجای  ها بهآن  و...«  این مشکلات باشم؟

ها در برابر کنند. در واقع، آن سردی م این افراد انرژی خود را ضف گله و شکایت، سرزنش دیگران و دل 

 .زدن استها و درجا دادن فرصت دست نگرش، از این  ۀباشند. نتیج  کنند که قربان  ها، انتخاب مبحران 

 گروه دوم: 

 هستند. این گروه، افرادی   ۀاما دست
 

جای شوند، به رو متر با بحران روبه که وق  اند دوم، قهرمانان واقعی زندگ

انتخاب م عقب   ، قوی نشیت  آن کنند که  توانانی   دانند ها متر شوند.  برای کشف  فرصتر  های مشکلات، 

توانم این چگونه م : »پرسند بلکه م  ،«توانمگویند: »من نم هرگز نم   افراد این  .  پنهان خودشان هستند 

 .گردنددنبال راهکار مجای سرزنش دیگران، به پذیرند و به ها مسئولیت کنم؟« آن مشکل را حل  

یم: با فرار از مشکلات ها، همواره دو راه پیش رو دار که در مواجهه با چالش   دهد یاد مطالوت به ما    داستان

وزی برسیم. انتخاب با ماستشجاعانه با آن  ۀیا با مواجه و  ضعیف شویم  !ها، به رشد و پت 

ی باعث م اما چه  ایمان   در   پاسخد؟  ه باشبرخورد داشتها دو نوع  بحران در برابر مشکلات و    انسانشود  چت  

   ر اگ.  است   نهفته  خداوند   به  توجه  و 
 

عنوان رب و معمار دنیا  را بهدستورات خدا    ،در لحظات خوش زندگ

ی   هم خدا جدی بگت 
 

   . نخواهیم کرد فراموش را م و پیاده کنیم، در لحظات ناخوش زندگ

ها آمده است، وقتر سپاه طالوت به رودخانه رسیدند، خداوند آن   ؟ع؟از امام باقر   طور که در روایتر همان

ننوشید« آن  از  اندگ  فرمود: »جز  و  امتحان کرد  نر   . را   که 
برابر کسان  در  نوشیدند،  از آب  و  تانر کردند 

اَلَْجالوت احساس ضعف کردند و گفتند: » لَ ن ا َط اق ة  َوَ يلَّ  الوُت  بَجِ  امروز ما توانانی مقابله با جالوت ؛  جُنوُدِهَََِوْم 

بَّن اََند: ». اما آن عده که صتر پیشه کردند و از آب ننوشیدند، با ایمان و توکل گفت« و لشکریانش را نداریم ر 



 

 

بْرًاَوَ يأ فْرِغَْع ل َ ن اَوَ ََن اَص  ها را به نصرت  «. این صتر و ثبات قدم، آن نَ يافرَِِکانصُرْن اَع ل ىَالْق وْمَِالَََْث بِِّتَْأ قْد ام 

 جالوت به دست یک نوجوان به نام داوود شکست خورد.  ،اله رساند و در نهایت

ریش اله،  نصرت  به  امید  باشد که  همان  در   هیادمان  دارد.  پرهت  کاری  و  امام ورع  از  حدیت   در  طور که 

ی ایمان را در انسان ثابت نگاه م:  شد   پرسیدهخوانیم، از ایشان  م؟ع؟  صادق دارد؟« فرمودند:  »چه چت  

َالَّذَِيثْبتِهَُُفَِيَََیالَّذَِ» عَُو  ر  عَُيََیهَِالْو  کند، ورع و پرهت  کاری مآنچه ایمان را در انسان استوار    ؛خْرِجُهَُمِنْهَُالطَّم 

ی که ایمان را از او خارج م   آن بنابراین،    33. «سازد، طمع است است و چت  
 

دستورات    روزمره،هانی که در زندگ

را   دارند کنند م  رعایتاله  امید  به نصرت خدا  ایط بحران   را   ؛، در سری  عادی خدا 
 

اما کش که در زندگ

 بخواهد.  یاریآید که از او نم  به یادش ها نت   فراموش کرده، در بحران 

محکم در قلب ای  شهیر   مانند در مشکلات،    شیو گشا  به نصرت اله  د یباشد که ام  ادتانی  ! خواهران گرام 

 : ؛ بنابراینشود م یار یآب یکار ت   با ورع و پره شهیر  نیماست. ا

 :  د ی برس  به آرامش واقعی  ،چشموهم از طمع و چشم  ت   پره  با  -
 

   در زندگ
 

حشت   یجابه  ، خانوادگ

   ی . قناعت و دور د ی خود تمرکز کن  ی هابر داشته   گران،ید  یهاداشته 
 

 از حرص، آرامش را به زندگ

 .خداوند راهگشا خواهد بود   ها،و در سختر  آورد شما م

  یهات ی تمرکز ضف بر موفق  یجابه   : د یداشته باش  د یها امآن ۀ  ندیفرزندان، به آ  تیورع در ترب  با  -

 ت ی هدا  یخدا برا  یار یکه    د ی. بداند یها پرورش دهاخلاق و ورع را در آن  ۀشیفرزندان، ر   یظاهر 

 .پاک شماست یهافرزندان شما، در گرو تلاش 

ها، از  خانه و استفاده از نعمت  تی ر یدر مد:  د یتان دعوت کناز اسراف، برکت را به خانه   ت   پره  با  -

 کمبود، به برکت اله  یهادر زمان   شود باعث م  ح،یصح   تی ر یورع و مد  نی. اد یکن  یاسراف دور 

 .دیداشته باش  د یام

از   شاوندان،یو خو   گانیدر تعامل با همسا  : د یخلق و صداقت، روابط خود را مستحکم کن سن ح    با  -

   در حل مشکلات اجتماعی  ،یکار ت   صداقت و پره  نی. اد یکن  یو تهمت دور   بتیغ
 

با    ،و خانوادگ

.استخداوند همراه  یار یپشتیبان  و 
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حِيم نَِالرَّ حْم  َبسِْمَِاللهَِالرَّ

 ! با خیال راحت زندگی کنجزء سوم: 

َوَ کَعِدَُيط انَُيالشََّ ََََُمَْبِالْف حْش اءَِوَ کأمُْرَُيََمَُالْف قْر  ةًَمِنْهَُوَ کعِدَُياللََّّ غْفِر   ( ۲۶۸، آیۀ بقرهسورۀ مبارکۀ )  ف ضْلًَََمَْم 

 َ!باَخيالَراحتَزندگیَکن

که در   نی . شماد یکنتر م را محکم   ی   سرزم  نیا  یهاکه با هر نفس خود، ستون  ،سلام بر شما بانوان بزرگوار 

تان و اراده مانیاز ا یاذره مات،یو ناملا  ها با وجود تمام سختر  ( ری از مادر و همش تا کارمند و مد)  هر نقشی 

 هستم.  مهرتانپر  یهامهمان قلب  ،جمع نوران   نی. خدا را شاکرم که در اشود کاسته نم 

اینجا گرد هم آمده  نه برای شنیدن حرف امروز  بلکه برای لمس یک حقیقت عمیق؛ های کلیشه ایم،  ای، 

ایم  دانیم. آمده کنیم، اما حتر نامش را نمپنجه نرم مو ر خلوت خود با آن دست تر که شاید هر روز دحقیق

از چهر  نقاب  برداریمقسم   دشمت    ۀتا  ما م؛ دشمت  که  خورده  از روح  را  بهآرامش  و  بذر  دزدد  آن،  جای 

 کنیمو اجازه نم   کارد اضطراب و نگران  م 
 

ای است ه های بیهودترس همان  . این چالش،  دهد راحت زندگ

کنند  شوند. این صداها، هوشمندانه عمل م که در قالب نجواهانی موذیانه، هر روز در گوش ما زمزمه م 

 نقاط ضعف و دغدغه 
ً
 :روندهای قلتر ما بانوان را نشانه مو دقیقا

تپند  ،دار به زن خانه  - این چهاردیواری دیده  »گویند:  یک خانواده است، م  ۀکه قلب  ارزشت در 

؟ نکند سالخواهی آینده شود. تو که دستمزد نداری، چطور منم  ها بعد، بدون  ات را تأمی   کت 

زحمت  ۀپشتوان تمام  ؟  بمان  تنها  اجتماعی،  و  نم   تهایمالی  درجدیده  حال  در  تو  و  زدن ا شود 

را برای   که تمام وجودشکارند  م فقر مالی را در دل مادری  ها، بذر فقر هویتر و  این زمزمه   . «هستر 

تا  است  اش گذاشتهخانواده  لذتبه،  معمار جای  از  حس بردن  دچار  خانواده،  بودنِ کانون گرم 

 .ارزسیی و نگران  دائم شودنر 

مردان خواهی   ۀهمیشه زیر سای»گویند:  کند، مگذاری تلاش مبه زن کارمند که برای استقلال و تأثت   -

، به جایگاه ماند. هر  ات شکست بخورد و کارت را  رسی. نکند پروژهبالا نم های چقدر هم تلاش کت 

؟ینه توان  از پس هز این حقوق کم، م   از دست بدهی؟ آیا با   برآنی
 

و از آن بدتر، نجوا   «های زندگ

، وقت کاف  برای فرزندانت نداری»کنند:  م این نجواها، ترس از شکست    . « تو مادر خونر نیستر

ند و آرامش را  هم متأمی   معاش را با عذاب وجدان در   اجتماعی و نگران  از   جایگاهشغلی، فقر   آمت  

 .کننداز او سلب م

-  
 

اگر دیده نشوی و تأییدت »گویند:  اصلاح جامعه را دارد، م  ۀکه دغدغ   ،به فعال اجتماعی یا فرهنکی

. اگر حمایت مالی و رسانهنکنند، نر  ، تلاشت نر ارزسیی  م  فایدهای نداشته باسیی
ً
توان  است. آیا واقعا

ی ایجاد کت  یا فقط وقتت را هدر م گذاری و فقر این وسوسه   « دهی؟تغیت  ها، ترس از عدم تأثت 

 .کنند تا او را به انزوا و ناامیدی بکشانندخواهد مؤثر باشد، ایجاد محمایت را در وجود بانونی که م



 

 

وعده این   ! خواهران من درو ها  دایر غیت  هستند که  های  یک  در  را  اضطراب گرفتار مۀ  ما  و  کنند؛ ترس 

اعتمادبه گای که قدرت تصمیم دایره  و  روان   آرامش  ی،  قرار م  نمانفست   همان را هدف 
ً
دقیقا این  دهد. 

د دوگان َوَ کعِدَُيط انََُيالشََّ»:  شیطان است که قرآن کریم به زیبانی آن را ترسیم کرده است  ۀراهتر مََْکأمُْرَُيَََمَُالْف قْر 

ََََُبِالْف حْش اءَِوَ  ةًَمِنْهَُوَ کعِدَُياللََّّ غْفِر   34. َ«ف ضْلًَََمَْم 

د درون  ماست  عمیق   تحلیلی  ،این آیه  متضاد پرده برم کاۀ  از دو وعد   و   از نتر
ا
به  شیطان که  ۀ  وعد  ؛دارد مل

  ما   ۀ که هم  دلیلبه همی      .مغفرت استو  فضل  ۀ آن  خداوند که نتیج ۀ  شود و وعدفقر و فحشا ختم م

این فقدان امنیت، منشأ بسیاری  ؛یمرو هستهفقدان امنیت روان  روبتأثت  تهدید و تطمیع شیطان، با تحت 

 تصمیم  از محاسبات غلط و 
 

ی بهره شیطان، با  . شود م ما های اشتباه در زندگ د دوگانه، یک گت  از این راهتر

 . کند مخرب ایجاد م  ۀچرخ

پس از   . د ندهقرار م پذیری  را در موضع ضعف و آسیب ما  و    نشانه گرفتهرا    ما ان   این تهدیدها، امنیت رو 

، راهکاری فریبنده برای فرار از آن فقر خیالی ایجاد ترس و ضعف، شیطان با وعده  های جذاب اما دروغی  

و   دهند )امر به فحشاء( دست به دست هم م  بیفقر( و فر   ۀچالش ترس )وعد   ت،یدهد. در نهاارائه م

توکل به خداوند   و   خود   یهای اتکا به توانمند  یجابه   و   کنند را مختل م   ما   و محاسبانر   یت  گم یقدرت تصم 

   . یمافتم  طانیغلط در دام ش ۀمحاسب  کیدرست، با  ت  و تلاش در مس

ةًَمِنْهَُوَ »:  خداوند قرار دارد  ۀ پوچ، وعد  ۀاما در مقابل این وعد غْفِر  خداوند به ما آرامش، بخشش   «.ف ضْلًََََم 

او   : گوید م بلکه  فقر نیست،  گوید  نماو  دهد.  و فزون  نعمت را وعده م نباشید، من هستم«.  »نگران 

پیش نم گوید  نم  بلکه  آید مشکل  ان  را   آن  آمد،  پیش  مشکلی  اگر »:  گوید م ،    و   فضل  و   کرد   خواهم  جتر

 کنو  ید پس نگران نباش . ریزمم فرو  شما  بر  را  خود  بخشش
 

 «. ید با خیال راحت زندگ

َکند؟َشيطانَچگونهَدستگاهَمحاسباتیَماَراَمختلَمیَ

 مختل ذهن  خوریم؟ چرا دستگاه محاسبانر  های پوچ را مقدر راحت فریب این وعده چرا این 
 

ما به این سادگ

 شود؟ م

ترین و ثروتمندترین بازاری اجازه بده  ! خواهران من  های شهر که  ید یک مثال بزنم. تصور کنید یکی از معتتر

خواهد در ازای  شناسند، یک چک میلیاردی به ما بدهد. او از ما مقولی مداری و خوش همه او را به امانت 

 
 

وری نباشند، به چند مان را که شاید خیلی  این چک، بخشی از وسایل و امکانات زندگ نیازمند  ۀ  خانواد  هم ض 

شدن آن چک  ای به نقد لحظه. آیا  برطرف سازند در محله بدهیم تا بتوانند ازدواج کنند و مشکلاتشان را  

  کنیم؟ آیا با خودمان مشک م
ً
خوشحالی، و    ! با اطمینان کاملخت  گوییم نکند این چک پاس نشود؟ قطعا

تر اعتماد کرده تر و بزرگای وعده چون به  ،بخشیموسایل را م  .ایممعتتر
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اینجاست اصلی  باز   : سوال  یک  به چک  ما  اعتماد مچطور  وعداری  به  اما  و  خالق  ۀ  کنیم،  بازارها  تمام 

 همی     ! کنیم؟خدای واسع و علیم، شک م ۀ  ها، به وعد ثروت 
ً
محاسبات غلط  ۀ  ریشست:  جامشکل دقیقا

 .های خداستما، عدم اعتماد به وعده 

 از هم
ً
است،    های اله سستبیند که ایمان ما به وعده کند. او مضعف استفاده م   ۀی   نقط شیطان دقیقا

راه را به ما نشان   ؟ع؟ترساند. اینجاست که داستان زیبای امام کاظمما را م   ،های دروغی   خود پس با وعده 

  . کند دهد و گره را باز مم

َإِنِِّیَق دَْس أ لْتَُ»ََ:با دلی سنگی   خدمت ایشان رسید و عرض کرد ،یکی از یاران امام به نام بزنطی جُعِلْتَُفِد اک 

اَش یْءٌَ إبِْط ائهِ  مِنَْ ق لْبِیَ َ ل  د خ  ق دَْ َ و  ک ذ اَس ن هًَ َ و  ک ذ اَ مُنْذَُ هًَ اج  هاست که از خداوند ؛ قربانت شوم! سالاللََّّ َح 

ی )از شک و ناامیدی( راه یافته استشدن اجابت آن، در قلبم چام و از دیر حاجتر خواسته  امام با   . « ت  

تَّیَيقُ نِِّط کَ »:  نگاهی نافذ و مهربان فرمودند  َس بيِلٌَح  َل هَُع ل يْک  َأ نَْي کُون  َالشَّيْط ان  َو  دَُإِيَّاک  ؛ ای احمد!  ي اَأ حْم 

یدند: »اگر من به تو  سپس از او پرس  . مراقب باش و به شیطان اجازه نده راهی بر تو بیابد تا ناامیدت کند« 

؟قولی بدهم، آیا به آن اطمینان م ََإِذ اَل مَْ»« بزنطی با تمام وجود پاسخ داد: کت  َأ نْت  نَْأ ثقَُِو  َف بمِ  أ ثقَِْبِق وْلِک 

لْقِهَِ َِع ل یَخ  هَُاللََّّ ؛ اگر به قول شما اعتماد نکنم پس به چه کش اعتماد کنم، در حالی که شما حجت خدا  حُجَّ

ََ»ََ:اینجا بود که امام درس بزرگ توحید را به او دادند و فرمودند  «؟د بر خلقش هستی  َف إنَِّک  َِأ وْث ق  ف کُنَْبِالِلََّ

َِ َاللََّّ َمِن  وْعِد  مگر نه   . ای داری«ا که تو با خداوند وعده ؛ پس به خداوند بیشتر از من اعتماد کن، چر ع ل یَم 

الدَّاعَِإِذاَد عانَِ»  ه: فرمود این است که خداوند  هَ  َعِبادِیَع نِِّیَف إنِِِّیَق رِيبٌَأجُِيبَُد عْو  َإِذاَس أ ل ک  ؛ من نزدیکم  و 

اجابت م را  نفرمو   35. کنم« و دعای دعاکننده  حْمَ لََّ»ََ:دهو مگر  ر  مِنَْ َََِةَِت قْن طُواَ ناامید ؛  اللََّّ از رحمت خدا 

َاللهَُي عِدََُ»ََ:ده ست که وعده دااهمان خدانی  این    36. «نشوید  َف ضْلًََکو  ةًَمِنْهَُو  غْفِر  فرمايند:ََمیَََامامََپسََ.َ«مَْم 

َبغِ يْرِهَِ» َمِنْک  َأ وْث ق  لَّ ج  و  َِع زَّ اعتمادت به خداوند از هر کس دیگری بیشتر باشد و در دل خود جز   ؛ف کُنَْبِالِلََّ

  37. «ایآمرزیده شده  تو که   ندهخت  و نیکی راه 

وقتر خداوند با   . به او اعتماد کنید تر  تر و مطمی   « باشید، یعت  محکم أ وْث قفرمایند به وعده خدا »امام م

د و انسان مانفقر شیطان بافر نم   ۀی ترس از وعد دهد، دیگر جانی برافضل و مغفرت م   ۀ این ضاحت وعد

 کند.  ،چنی   قدرنر  بر تواند با تکیه م
 

 با خیال راحت زندگ

امروز  دنیای  پیچیده شیطان  ۀ  حمل،  در  سنگی     بسیار  شبکه و  دنیانی که  است.  شده  و  تر  اجتماعی  های 

و  نر   ای،ماهواره اومانیسم  به  را  ما   که م  ؛کنند خودخواهی دعوت م وقفه 
 

اول خودت! »گوید:  فرهنکی

لذت همه  و   آسایش،  از  تو  مهم موفقیت  است چت    نر نی فضاچنی    در    . «تر  مشکلات ،  به  نسبت  تفاونر 
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فتنولوژی حتر تک  .آیددیگران، یک ارزش به حساب م سمت این خودمحوری سوق  نت   ما را به  ههای پیشی

گرانی و کنند و فرهنگ مصرفجای همدلی، حشت و مقایسه را تروی    ج می اجتماعی به هاشبکه   . دهند م

 .دساز و از کمک به دیگران غافل م  د کشانی، ما را به بخل و انزوا مهای فردسرگرم 

َراهَمبارزهَ

با   ین و قدرتمندترین راه برای مبارزه  به نقطاین وسوسه بهتر  عمل 
ً
از ؛  مقابل آن است  ۀها، دقیقا انفاق، 

 و کمک به دیگران
 

و هر امکان  که در اختیار داریم. انفاق، یک »نه«  زمان با مال، جان، آبرو، ، خودگذشتکی

 .الهی استۀ « محکم به وعد ۀ دخواهی مدرن و یک »بلبه فرهنگ خو بزرگ 

و   «فضل و برکت داده است. ۀ  خدای من، وعد »فقر داد، به خودمان بگوییم:  ۀ  شیطان به ما وعد گاه  هر 

المؤمنی   علیاین فرمول شکست  بیاوریم که فرمودن  ؟ع؟ناپذیر را از مولایمان امت  یاد  وَ »  د: به  قِنََْيأ َََأ نْفِقَْ

ل فَِ الهی    ۀو بدان که این یک معادل  «شدن آن )از سوی خدا( یقی   داشته باش. انفاق کن و به جایگزین   ؛بِالخ 

نَْل مَََْاعْل مَْأ نَّهَََُوَ »  : است َفَِيَبِأ نََََْیَط اع ةَِاللهِ،َابْتلَََُِیَنْفِقَْفَِيم  عْصَََِیَنْفِق  کس در راه اطاعت خدا خرج  هر ؛  ةَِاللهَِيم 

  . «در راه معصیت خدا خرج کند  شود کهنکند، گرفتار م

ی جهت   برای  امروز  کمک  ۀاگر  یتیم  دختر  ممکن  یک  فردا  یک   نکنیم،  خرج  را  آن  برابر  چند  است 

نَْل مَََْوَ »ََوَهمچنينَ:ََارزش یا بیماری ناگهان  کنیمچشم نر همو چشم  لَََِیمْشَِفَِيم  ةَِو  اج  بِأ نََََْیاللهِ،َابْتلَََُِیح 

َاللهَََِیَفَََِیَمْشَِي ةَِع دُوِِّ اج  که در به اینشود  کس در برآوردن نیاز دوست خدا قدم برندارد، گرفتار م؛ و هر ح 

 38. «رآوردن نیاز دشمن خدا قدم برداردب

 بس
ً
را    ؟ع؟ی   امام حس  ۀگوش قتر شش   ارت یو ز   ی   اربع  نی ما یسعادت حضور در راهپ  زان یاز شما عز   یار یحتما

 ست؟ یچ  و سخاوت زنان و مادران عرافر   ینواز همه مهماننیراز ا  د یاده ی از خود پرسگاه  هیچ  ا ی. آ د یاداشته 

اش  سالهکی  نی بگذراند، تمام دارا  ار روزگ  خود در طول سال با سختر   د یکه شا  یاچطور ممکن است خانواده 

 را خالصانه در چند روز خرج زائران کند؟ 

در دست دارند که    نی کد طلا  کیها  آن .  ؟عهم؟بیتشۀ خدا و اهلبه وعد  مانی کلمه است: ا  کیدر    پاسخ

 .است  ؟ع؟امام صادق  از کار انداخته است. آن کد، کلام نوران    شهیهم  یرا برا  طانیش  دستگاه محاسبانر 

اَلِلْمُنْفِقَِفَِ»  : د یو پرس  د یرس  شانیبه محصر  ا  شخض َالْمُنْفِقَِعِنْد ه؟ََُهَِيَْخُرُوجِهَِإلِ َََیف م   زیارت  راه  در   کش  ؛ اگر و 

؟ع؟[  ]امام َدِرْه مٌَبِأ لْفَِدِرْه مَ فرمودند: »   تیامام با قاطعََ«دارد؟  اجری  چه  کند،  خرج  پولی  حسی   ؛ در ق ال 

را فقط    ثیحد  نیا  عرافر   انزن  39. «خواهد نمود  افتیهزار درهم در   ،که خرج کرده  درهم  کیمقابل هر 
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ۀ  معامل   کی؟ع؟،  ی   حسامام  زائر    یکردن براها، خرجآن  یاند. برابلکه با تمام وجود باور کرده  اند،ده ینشن

 با خداست.  شدهی   پرسود و تضم

اجازه دهید داستان  از یک قهرمان واقعی برایتان بگویم. نه یک قهرمان با لباس نظام، بلکه یک زن، یک  

  « دختر شینا »شناختند که خاطراتش در کتاب  م  «خاله صغری»خودمان. او را با نام  مادر و یک نانوا از دیار  

 آمده است.  

ای قطع شدند و صدای بمباران لحظهیکی خالی میکی  ی مرزیوقتر شهرهادر اوج روزهای سخت جنگ،  

تان را از دست مشوید. همهبمانید، فقت  م»داد:  فقر م ۀ  ، شیطان به مردم وعدشد نم  دهید. پس فرار چت  

کوچک   نانوانی  ،واقعی و ملموس بود. اما خاله صغری  ،بود. ترس َ«مَُالْف قْرَ کعِدَُيط انَُيالشََّ»این همان  «کنید! 

ظاهر عاقلانه حلی بهت  راهکرد؛ یعم  زده تعطیل نکرد. شیطان به او امر به فحشا را در آن شهر جنگ  خود 

  «" ! از مسئولیت: "جان خودت را نجات بده، این کار یک ریسک بزرگ است اما در باطن، فرار 

د درون  شکل م  د اینجاست که آن نتر پیامتر اکرم  ؛ همانگت  را توصیف کرده   ؟ص؟که  زیبانی آن   و   اند به 

لِلشََّ»ََد: قلب هر انسان  دو نجوا وجود دار   ند که در اه فرمود  َ ََيإِنَّ و  آد م َ بِابْنَِ ةًَ ل مَّ ل َط انَِ ةََََُکلِلْم  ل مَّ اَ ف أ مَّ ةًَ ل مَّ

َت َيط انَِف إَِيالشََّ َو  قَِِّيذَِکع ادٌَبِالشَّرِِّ ل َََبٌَباِلْح  ةَُالْم  اَل مَّ َأ مَّ َت صْدَِيع ادٌَبِالْخَ يف إَََِکَو  قَِِّيرَِو  د َذ لَََِقٌَبِالْح  ج  نَْو  عْل مََْيف لَََْکف م 

ف لَْ َِ اللََّّ َ مِن  اللََّّ َيأ نَّهَُ دَِ الََََُْحْم  د َ ج  و  نَْ م  َ ف لَْو  ىَ الشََّيخْر  َ مِن  َِ باِلِلََّ ذَْ آدم ط انَِيَت ع وَّ فرزند  نزد  شیطان  برای  همانا  ؛ 

 دادن به سری و تکذیب حق استشیطان، وعده   ۀاما وسوس  . ای است و برای فرشته نت   الهام است وسوسه 

( را در خود یافت،   . دادن به خت  و تصدیق حق است و اما الهام فرشته، وعده  پس هرکس آن )الهام خت 

( را یافت، باید از سری  شیطان    ۀو هرکس آن دیگری )وسوس   از جانب خداست و خدا را شکر کند   بداند که سری

   40. « بردبه خدا پناه 

چون او    ؛خاله صغری به این ندای شیطان  گوش نداد و به خدا پناه برد. دستگاه محاسبانر او مختل نشد 

ََََوَ »  : تر ایمان داشتتر و حقیفر بزرگ ۀ  د به یک وع ُ ةًَمِنْهَُوَ کَعِدَُياللََّّ غْفِر  نی  نتیجه چه شد؟ نانوا «ف ضْلًََََمَْم 

شهر تبدیل شد. با وجود کمبود شدید آرد، تنور او هرگز خاموش نشد. ۀ  کوچک خاله صغری، به قلب تپند 

داشتند نان  برکت  انگار  او  نو    های  با  م تمام  او  نه دستان خسته شدند.  نان،  اش  امید م بلتنها  پخت.  که 

 جانی که به آن پناه مرزمندگان  که از خط مقدم برم 
آوردند، عطر نان داغ  گشتند، خسته و گرسنه، اولی  

آن نان داغ، طعم خانه و کرد.  کرد، روحشان را زنده م خاله صغری بود. آن نان فقط جسمشان را ست  نم 

جنگند. خاله صغری با  کرد که برای چه مها یادآوری مبه آن و    مادرانه را داشت  یها)عطر( محبت   یبو 

نان به رزمندگان قوت  همی     قلب م های ساده، 
 

ایستادگ با  و  فقر شیطان  ۀ  تنه جلوی وعداش، یکداد 

 41! ایستاد و به یک قهرمان واقعی تبدیل شد. این تجلی عیت  فضل خدا بود 
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 کنعان.   محمدی خت  قدم خاطرات ؛شینا دخب  ، زادهبهناز ض 



 

 

 امروز ماست.   داستان  ! گرام خواهران  
 

خاله صغری فقط یک خاطره از جنگ نیست. این داستان، زندگ

 شخ
 

با وعدض، شغلی و اجتماعیهر روز، در زندگ به فحشا ۀ  مان،  امر  رو هشیطان روباز سوی    فقر و 

های  موفقیت ها برای رسیدن به  گرفیر  ارزش ترس از شکست، وسوسه برای نادیده   ترس از آینده،  ؛شویمم

 . زودگذر 

ین و ریشه   ! عزیزم خواهران   ، ساخیر  یک ست  دفاعی مستحکم  های شیطان  ترین راه مبارزه با این وعده ایبهتر

آینده است.   نسل  تربیت کنقدرتمندترین  در  را طوری  فرزندانمان  این است که  ما  از همی    سلاح  یم که 

 را مشق کنند و با آن خکودگ، انفاق و از 
 

ندخودگذشتکی  .و بگت 

َتنهايیَآيندۀََ

به بخل، خساست و خودخواهی  را  امروز فرزندانشان  مادران  که  اما واقعی است؛  تلخ  این یک حقیقت 

م  واقع  دعوت  در  م ۀ  آیند کنند،  رقم  را  خودشان  م تنهانی  فرزندش  به  امروز  مادری که  گوید: زنند. 

حال پرورش انسان  ، در «ات را تنها بخور، فقط به فکر خودت باش ات را به کش نده، خوراک بازی اسباب »

فردا  به  ،است که  مادر،  همی    ی  پت  سن  آن در  خانجای  در  را  او  همۀ  که  با  دارد،  نگه  عزت  با  ی   خود 

آن  که هر    آموخته است کند. چون آن فرزند از کودگ  سالمندان م ۀ  خانۀ  های شیطان  او را روانوسوسه 

ی که آرامش و آسایش او را به ،  چت   هم بزند، یک مزاحم است. او یاد گرفته در برابر هر نوع فقر و سختر

نماید. آن روز تخودخواهانه عمل کند و ساده  انتخاب  زمزمه خواهد کرد:  شیطان در گوشش  ،  رین راه را 

، تو را فقت  م» د،کند، آسایشت را منگهداری از مادر پت   عقب م  گت 
 

و آن فرزند،  «  اندازد. تو را از زندگ

 چون در کودگ هرگز طعم ایثار 
 

 تسلیم این وسوسه مه، به را نچشید و ازخودگذشتکی
 

 .شودسادگ

های قدیم در یکی از کوچه .  کنند فرزندشان را با خدا معامله مخود و  ۀ  ر مقابل، مادران  هستند که آینداما د

کرد که قرار بود روزی مبسته اما دلی به وسعت آسمان، فرزندی را تربیت  های پینهشهرضا، مادری با دست

 و   زمستان سردی بود   .«محمدابراهیم»ها شود. نام آن مادر »ننه صغری« بود و نام فرزندش  دل ۀ  فرماند

ی با هزار امید و زحمت، برای ابراهیم یک جفت کفش نو خریده بود تا پاهای کوچکش در مست  ننه صغر 

های نو را پوشید و به مدرسه رفت. آن روز، مدرسه از سوز سرما در امان بماند. ابراهیم با خوشحالی کفش 

هنه و پاره به مدرسه های کخیال به کارهایش رسید، خوشحال از اینکه فرزندش دیگر با کفش   مادر با آرامشِ 

 .رودنم 

 هری پشش، دلش  ۀزدنزدیک ظهر، ابراهیم از مدرسه به خانه برگشت. اما مادر با دیدن پاهای برهنه و یخ

مادر! کفش ریخت. کفش  جان،  »ابراهیم  پرسید:  و  رفت  جلو  نگران   با  نبود!  پایش  در  نو  ت یهاهای 

هایش را سرخ کرده بود، سرش راهیم که سرمای هوا گونه اب !«  ؟اند ه ت درآوردیکوچه از پا  در   د ؟ نکنجاستک

!«  مادر با تعجب پرسید: »خودت دادی؟  «. خودم دادم  .. رام گفت: »نه مادر. را پایی   انداخت و با صدانی آ

ش نبود. ی ها کفش پاطور که نگاهش به زمی   بود، تعریف کرد: »امروز سر کلاس، یکی از بچه ابراهیم همان 

 ، کرد زیر خودش جمع م   یش را ش از سرما کبود شده بود. پاهایهای پاخیلی پاره بود و انگشت ش  یهاکفش 

   . «د به او دادم که بپوشرا  های خودمم کفش ه من  . ش سوختیزد. دلم براولی باز یخ م



 

 

فقر    ۀشیطان با تمام قدرت در گوشش وعد  امتحان بزرگ آن مادر بود. ۀ  ، لحظآن لحظه  ! خواهران من 

از دست رفت. حالا باید دوباره با کفش پاره به ،  سختر جمع کرده بودیدیدی چه شد؟ پولی که به »:  داد م

برود. سرز  نکن مدرسه  این کارها  از  دیگر  تا  ، کاری کرد که   د.«نشش کن  آسمان  مادر  این  ننه صغری،  اما 

اش شید و غرق بوسه جای سرزنش، جلو رفت، فرزندش را محکم در آغوش کسرنوشت ابراهیم را رقم زد. به 

ین کار دنیا    ! آفرین مادر جان» :درخشید، گفت کرد. با چشمان  که از افتخار و محبت م  کردی.   را تو بهتر

ش را کفش ۀ  غص   د! راصی  باش و ت خدا از  را  بچه ک . مهم این بود که دل یاند رسم  را نخور، خدا خودش بهتر

 42. « شاد کردی

تأیید   آن  و  آغوش گرم  بزرگآن  ابراهیمادرانه،  به  را   
 

زندگ درس  از  ترین  بخشش،  فهمید که  او  داد.  م 

همان کودگ که آن روز از کفش  آوردن رضایت خدا و آرامش قلب است. دست دادن نیست، بلکه به دست 

از لباس و غذای تبدیل شد؛ کش که    «ابراهیم همت»محمد به  ها،  ها بعد در جبههد گذشت، سال خو   نو 

اش، یعت  جانش، برای دفاع از مردمش  شت تا به سربازانش برسد و در نهایت، از عزیزترین دارانی گذ خود م

 .گذشت

های  های تاریخ  و انسانهای شیطان، مخصوص قصهشاید فکر کنیم این مبارزه با وعده   ! خواهران گرام

 از همی   روزهای خودمان، از دل همی   شهر و از میان زنان  شبیه به 
بزرگ است. اما اجازه دهید داستان 

 من و شما برایتان بگویم. داستان »زهرا«، یک مادر جوان و معلم دلسوز. 

َمعاملهَباَخداَ

شد و پویش »ایران همدل« برای  د ماه پیش، وقتر تصاویر دلخراش کودکان غزه از تلویزیون پخش م چن

مادران  که    ۀما به درد آمد. هر شب با دیدن چهر   ۀهم   مانند ها آغاز شد، قلب زهرا هم  آوری کمکجمع 

دند، اشک م فرزندانشان را در آغوش م  شتر از دعا انجام کرد. دوست داشت کاری بیریخت و دعا م فشی

 
 

زندگ اقتصادی  ایط  سری اما    دهد، 
 

زندگ یک  همشش، کفاف  درآمد  و  معلم  حقوق  نبود.  مساعد  اش 

   توجهی نداشتند. انداز قابلداد، اما پسنه را م آبرومندا

یادگاری   ؛ریز عقدش« افتاد کرد، چشمش به »سینه کوچک جواهراتش نگاه م ۀ  به جعب  وقتر یک شب،  

ین از بهتر   شت 
 

این را  »:  جرقه زد قلبش    در اش و تنها طلای باارزسیی که داشت. ناگهان فکری  ین روز زندگ

ی است که  ! بخشمم  باشددارم و ماین تنها چت  
 

 . « تواند کمک بزرگ

 همان آغاز شدند این فکر در ذهنش جان گرفت، آن نجواهای آشنا و موذیانه    اینکهمحض  اما به 
ً
. این دقیقا

شت.  زهرا، این یادگاری عقد توست! تنها دارانی باارز »  « بود که به سراغش آمده بود: مَُالْف قْرَ کعِدَُيط انََُيالشََّ»

یه «، »خواهی آن را از دست بدهی؟م اش  تو خودت یک دختر کوچک داری. فردا که بزرگ شد، برای جهت  

. از آینده ختر داری؟پیدا م به همی   پول نیاز   شاید فردا همشت از کار   ! ی   اوضاع اقتصادی را بب«، »کت 
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این یک تکه  »و از همه بدتر این نجوا بود:  «  . همی   یک تکه طلا را خواهی خورد   بیکار شد. آن وقت حشت

شود و ای در اقیانوس است. با این کار نه جنگ تمام م همه ویران  چه ارزسیی دارد؟ قطره طلا در برابر آن 

 . « کت  ت  مماند. فقط خودت را فق زنده م کودگ نه  

قدر قوی بودند که زهرا برای لحظانر تردید کرد. در جعبه را بست و سعی کرد فکرش را  ها آناین وسوسه 

یک  فرزندش  تا    گشتمای نان و غذا ظرف خالی دنبال تکه که با   عوض کند. اما تصویر آن مادر فلسطیت  

در یک    و   زهرا خواب آرام نداشت  ،رفت. آن شب، از جلوی چشمش کنار نم با شکم ست  بخوابد   شب

د درون  سخت گرفتار شده بود.   نتر

خواند، ناگهان به فردای آن روز، وقتر دختر کوچکش را در آغوش گرفته بود و با آرامش برایش قصه م

ده، ترس از آین ؛دهد فقر م  ۀشیطان به من وعد »گفت:   خود و با  الهی افتاد ۀ دو وعد اینخودش آمد. یاد 

ََُوَ »ای داده؟ . اما خدای من چه وعده بودن اثر نداری، ترس از نر ترس از  ةًَمِنْهَُوَ کعِدَُياللََّّ غْفِر   « ف ضْلًَََمَْم 

خورد. اما اگر آن را ببخشم، ریز، فقط چند گرم طلاست که در جعبه خاک ماین سینه »با خودش فکر کرد:  

شود.  ده غذای گرم برای یک مادر گرسنه م شود، تبدیل به یک وعتبدیل به دارو برای یک کودک زخم م 

 . «دادن نیست، یک معامله با خداست دست این یک از 

های  شیطان را با تمام وعده و  بش بازگشت. دیگر هیچ ترسی نداشتهمان لحظه، آن آرامش عجیب به قل

بلند شد، سینه  بود.  داده  قدم پوچش شکست  با  و  برداشت  را  بهریز  پایگاه جمع هانی محکم  آوری سمت 

ی را از دست داده، تنها  نه های مردم رفت. وقتر آن را به مسئول پایگاه تحویل داد،  کمک حس نکرد چت  

 به وسعت دریا پیدا کرد. و قلتر  شد ه  بلکه باری سنگی   از روی دوشش برداشت

هایش رانی خود، به شیطان و وعده این داستان هزاران زن ایران  است که در این پویش، با بخشیدن طلا و دا

 کردند.  آرامشگفتند و با   «نه»
 

ایط اقتصادی و زنان ایران  که در تاری    خ ثبت خواهد شد   زندگ ، در چنی   سری

 زدند.  عظیم را رقم ۀچنی   حادثبا همۀ مشکلات، 

   ، مادران فداکار این جلسه، بخشی از درآمد ماهانۀمن و شما   ر اگ  ود شچقدر خوب م 
 

برای    را   خود   زندگ

  آن را و برکات عجیب    دهیمو یا مردم مظلوم غزه و لبنان اختصاص    خود   کمک به نیازمندان محله و شهر 

 خود ببینی 
 

 . مدر زندگ

 ؟ع؟امام باقر به شیطان فرصت وسوسه ندهیم.    ،یادمان باشد که وقتر قصد کمک به دیگران کردیم  البته

َبشَِ »:  فرمایند م نَه مَّ َالْخَ یَم  َمِن  لْهَُيرَِف لَْيء  ةًَََهَِيَفَََِط انَِيلِلشََََّف إنََََِّرٌ،يت أخَََِْهَِيفَََِءَ یَشَ ََلََّکََف إنََََِّع جِِّ   م یتصم  ؛ هرکسن ظْر 

 ی برا  در آن راهی  طانیش  فتد،ی ب  ت  که به تأخ   یچون هر کار   ،زود آن را انجام دهد  د ی، بارا گرفت  یت  کار خ

تردید، ترس و   معنای فرصتر برای اوست تا با ایجاد شک و   شیطان، به   ۀنظر   این  43. «کند م  دا ی دخالت پ
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تواند چند دقیقه، چند دیگر، مانع از تحقق آن خت  شود. این تأخت  م  کردن فرد به امور ناامیدی، یا مشغول 

، دیوار حف  باشد، اما هر لحظه تأخت 
 .کندتر م مؤمن را ضعیف ۀظتر اراداساعت، یا حتر بیشتر

َهایَشيطانَبزرگَوعدهَ

وقتر که    ،خواه ایران اتفاق افتاد چند ماه پیش بر علیه مردم آزادی   که  تحمیلی اسرائیل  در روزهای جنگ

 خود به سراغ  ۀپیچید، شیطان با همان دو حرب ها مصدای تهدید و تحریم در گوش 
 

در  و    آمد   نماهمیشکی

دارد. اگر ای نامعلوم  نگه دارید. این روزها آینده برای خودتان  تان را  دارانی »کرد: زمزمه م  ما یک از  گوش هر 

کم و نایاب خواهد شد. مایحتاج    چت   ر همهتا چند روز دیگ  اموالتان را در این راه خرج کنید، فقت  خواهید شد. 

ه کنید   از الان بخرید و در تان را  خانه  تنها به فکر خود باشید و لوازم  . مبادا به دیگران پناه دهید.  خانه ذخت 

وری را تا چند ماه آیند انداخیر  کار آینده، همان سلاح شیطان برای از   و   این ترس از فقر   . «ده یکجا تهیه کنی ض 

  . گذاشت ان م مهای غلط و خودخواهانه را پیش پایحلراهو  محاسبات درست ماست

  و   مرج  و   هرج  بهکشور  دشمنان تصور م کردند که  و    ر روزهای سختر که ظالمانه بر مردم ما گذشتد

عزت واقعی در بخشش و ایثار است، نه در طمع   که  آموختید   به جهانشما  شد،    خواهد کشیده    اغتشاش

 . و خودخواهی

 بزرگ غرنر 
دستگاه   تا   کنند م  را   خود   تلاش  همۀ   ها آنکنند.  )آمریکا و اسرائیل( ما را رها نم  اما این شیاطی  

 حفظ؟ آمده است: بیانات رهتر معظم انقلاب؟  در  که  گونهندازند؛ همان محاسبانر ملت ما را از کار بی

ط انََُيالشََّاِنَّماَذلِکُمََُ»ترساند:  ما، از راه تهدید و تطمیع است؛ از یک طرف ما را م  ۀتأثت  شیطان در دستگاه محاسب

ه فَُا ولياء  ِ وِّ   45؛ «ترساند؛ شما را از فقر مي عِدُکُمَُالف قرط انََُيالشََّ»یکی از کارهاى شیطان ترساندن است:    44. «يخُ 

نِّيهِم»بنده:  هاى فریدهد، وعدهوعده مشیطان    ،دیگر سوىاز   . از طرف دیگر تطمیع است َيمُ  وعده    46؛ «ي عِدُهُمَو 

،کند، یک آیندۀ کند، زنده م ها بیدار مدهد، آرزوها را در دلم
 

دروغی   و خیالی مثل سراب در مقابل چشم    رنکی

 ِ
َغُرُورا»  . رد گذاخود م بهمؤمنی   َماَي عِدُهُمَُالشَّيطنَُاِلَِّّ ا فریب است. از یک طرف تهدید، از یک طرف    47؛ «و  ام 

کنند، از یک  هاى استکبارى همیشه دارند؛ از یک طرف تهدید م تطمیع؛ مثل رفتارى که امروز آمریکا دارد و قدرت 

: »چنی   م کنند. تطمیع، فقط تطمیع شخض نیست؛ تطمیعف تطمیع مطر 
ه

کنیم«؛ بعد  کنیم، چنان مهاى کلی

براى این است که    ،دهد این کارهانی که شیطان انجام م   ۀ گویند؛ کار شیطان این است. همکنند، دروغ م هم نم 

ِ انسان مؤمن را از کار بیندازد تا محاسب
وقتر دستگاه محاسبانر از کار افتاد،   . انجام بدهد   غلط   ۀدستگاه محاسبانر

کند؛ گاهی سرنوشت  ترین خطرها است؛ گاهی حیات انسان را تهدید م غلط، یکی از بزرگ   شود. محاسبۀکار خراب م
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تهدید م  توانانی انسان را  انسان،  وى  انسان، نت  توان  انسان، تحت سرپنجکند؛ چون  اراد  ۀاراد   ۀهاى    ۀ او است و 

د و در  انسان تصمیم م   ۀاگر دستگاه محاسبانر بد کار کرد، اراد  . تأثت  دستگاه محاسبانر او استانسان تحت گت 

وهاى انسان، همآن   . رود که خطا استجهتر م  این    . افتد هاى انسان در این جهتِ خطا به کار متوانانی   ۀوقت نت 

ى است که باید مراقب آن باش  48! ید آن چت  

ایجاد ترس و ناامیدی در میان    مریکا، این شیطان بزرگ،فقر هستند. هدف اصلی آ  ۀها، نماد بارز وعدتحریم 

کند جامعه را تحت فشار اقتصادی قرار دهد و القا م   تلاشویژه زنان است. با این ابزار، آمریکا  مردم و به 

 شما نابود خواهد  های ما تسلیم نشوید، اقتصاد  اگر در برابر خواسته »  : کند 
 

تان از هم خواهد  شد و زندگ

دست  د،  پاشی تکنولوژی  و  فت  پیشی یافت،به  شد   نخواهید  خواهید  محروم  جهان   امکانات    ۀ آیند ،  از 

رفاهی و ،  فقر اقتصادی)   این تهدیدها   . «و هرگز به جانی نخواهید رسید   به خطر خواهد افتاد فرزندانتان  

امعه صورت  کردن دستگاه محاسبانر جشیطان، با هدف مختل ۀ  دقیقا همانند وعد   ( فقر آینده  ،اجتماعی

د تا مردم را به م  . سمت ناامیدی و ترس سوق دهد گت 

های فریبنده و  وعده   در قالبکند. این تطمیع  تطمیع نت   استفاده م   ۀدر کنار این تهدیدها، آمریکا از حرب

 جذاب
ً
 مست    شدنباز   و   ها تحریم   رفع  همکاری،  بر   مبت    هانی وعده   در معنای وسیع کلمه هستند؛،  ظاهرا

فت آرمان »  : پیشی از  باز مهااگر  شما  روی  به  را  فت  پیشی درهای  بیایید،  خود کوتاه  به ی  را  رفاه  و  کنیم 

ی به دست م های خود دست بکشید، آزادی اگر از ارزش»  .« و گردانیم بازم   تانکشور    . «آوریدهای بیشتر

آوردن آسایش و دست های انقلانر و آرمان  برای بهزشها، در واقع دعونر است به خیانت به ار وعده این  

 . در بدبختر و گرفتاری نگه دارد   را ما فراهم شود و اکت  مردم    قانر که برای بخش محدودی از جامعۀطب  رفاه

، انسان این تطمیع، همانند امر به فحشا   همان آسایش و رفاه طبقانر که امروز در آمریکا شاهد آن هستیم. 

، از اصول خود دست بکشد را وسوسه م   . کند که برای فرار از فقر و سختر

ی عواطف اجتماعی و ارادۀبدیلینوان گرام است که همواره نقش نر حالا نوبت شما با مردم ایران     در رهتر

این شمااه داشت باید مراقب خانواده و جامعۀ  ید!  نتواند دستگاه محاسبانر شیتا  باشید  خود  یید که  طان 

کاف  است که یک ها شنیدید،  در رسانه را  خالی آمریکا  های تو این وعده را مختل کند. هر بار که    نما مردم

سید: تان  و اطرافیانپرسش ساده را از خود   آبادان   از  دهد و  مردم ایران نشان مسوز  دل  را آمریکا که خود  »  بت 

کودکان مظلوم  ای را تحریم کرده است؟ این  نیاز بیماران پروانه د، چرا داروهای مورد گویکشور ما سخن م 

سید: »رژیماند؟چه گناهی مرتکب شده  ران  ملت ایو حام  نجات    ۀفرشت  را اسرائیل که خود    !« و همچنی   بت 

 پشتیبان  سگ زرد را با بمباران مستقیم و با  گناه  ان و کودکان نر زن  ،روزه۱۲کند، چرا در جنگ  معرف  م 

 . «)آمریکا( به شهادت رساند؟ 

دروغی   این شیاطی    فریبنده و  های  وعده   در دام  شود کههای روشن، مانع م پرسش توجه و پاسخ به این  

شویم. گرفتار بزرگ غرنر  
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َبسمَاللهَالرحمنَالرحيمَ

 توکل ۀطرفدو ۀجادجزء چهارم: 

سْبنُ اَ َنعِْم َالْوَ قالوُاَح  َُو   (173عمران، آیۀ سورۀ مبارکۀ آل )  لَُکياللََّّ

َتوکلََۀطرفجادۀَدوَ

ق قرار ای از عاطفه و عشویژه در قلب مادر، گنجینه و به   خداوند در وجود زن!  مادران عزیز   ! خواهران من 

یم خود   ؛یک مادر، محافظت از فرزندش استۀ  ترین غریز داده است. قوی را ست  بلا کنیم تا خاری   ما حاض 

 .به پای فرزندمان نرود

ایطی هستید که نه خار   حال تان ، بلکه شمشت  جلادان، هر لحظه در کمی   نوزادی کوچکتصور کنید در سری

است. در این اوج صادر کرده  اسرائیل را  عام نوزادان پش بت  رعون، نماد کفر و ظلم، دستور قتل . فاست 

در این جلسه من و شما  فرصی   رس، مادری، نوزادی زیبا و معصوم در آغوش دارد. ترس او، ترس  خفقان و ت

 ؛ گردد دنبال پناهگاه مرسد، او به به اوج م  ؟ع؟مادر موسی  وقتر ترس  .ای استنیست؛ ترسی واقعی و لحظه

وحی    بحران،  و   اضطراب  اوج  در   نقطه،  همی     در   درست  اما اش.  کردن جگرگوشه ترین نقطه برای پنهان امن 

 .کند که با تمام محاسبات عقلان  و عاطف  یک مادر در تضاد استالهی دستوری صادر م 

افَِلََّ ََوَ ََمَِِّيالَََْیَفَََِهَِيف أ لْقَََِهَِيع ل َََخِفْتَََِف إذِ اََهَِيأ رْضِعَََِمُوس ىَأ نَََْأمَُِِّن اَإلِ ىََيَأ وْحَ ََوَ »:  فرمایدخداوند می نَِلََّ ََوَ ََیت خ  ََیَت حْز 

ادُّوهَََُإِنَّا اعِلوُهَََُوَ ََيکإلِ َََر  او را شت  ده و هنگام که بر  "الهام کردیم:    ؟ع؟و ما به مادر موسی ؛نَ يَالْمُرْس لَََِمِنَ ََج 

س و اندوهگی   مباش  او ترسیدی، او را در نیل بینداز 
و او را از رسولان   گردانیمه ما او را به تو بازمک  و نتر

 49. « "دهیمقرار م

نفرمود او را به فلان فامیل در شهری   ،زمی   پنهان کن فرمود او را در زیرِ خداوند ن!  دقت کنید   ! خواهران من

از ترس شمشت  فرعون، به آغوش نیل خروشان   «. او را به دریا بینداز ؛ََمَِِّيَالَََْیهَِفَِيف أ لْقَِ»فرمود:    ؛دور بسپار 

دن خطر کوچک  یعت  ست  این   ! بتر پیدا   تر پناه  مراتب  )احتمال  به  دامن خطری  به  توسط سربازان(  شدن 

 .شدن قطعی در رود نیل( تر )غرق بزرگ

 جلیل رب ۀدرفکند، از گفت  مادر موسی، چو موسی را به نیل 

 گناه ی فرزند خردِ نر کا  : گفت   خود ز ساحل کرد با حشت نگاه
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 همان  . اوج ایمان است  ۀاینجا، نقط
ً
َنعِْم َالْوَ »  گوییم: م  که  است  ایلحظه  این دقیقا َُو  سْبنُ اَاللََّّ َقالوُاَح  ؛ََلَُکيو 

  : خانه را قفل کنیم و بگوییم  بکل این نیست که در تو   50َ.«استَََوکيلیَََنيکوَََچهََوََاستَََکافیََماَََبرایَََخدا

ات را به دست امواحیر  دستور خدا، عزیزترین دارانی کند«. توکل حقیفر آنجاست که به »خدا حفظش م 

 : هستند الهی اند، اما در باطن، مجرای اجرای فرمان سپاری که در ظاهر، نابودکننده م

 ؟دست حق را دیدی و نشناختر      ما گرفتیم آنچه را انداختر 

 ست پروری بنده  و  عدل ما، ۀشیو    ست  در تو، تنها عشق و مهر مادری

با تمام عواطف مادرانه.  یک    ؟ع؟مادر موسی را توصیف   ؟ع؟قرآن به زیبانی حال مادر موسیمادر بود، 

  ؛ فهمیم م ها و مادرها خوب  این همان حالی است که ما زن   قلبش خالی شد.   51«! ف ارِغًاَ: »فرماید م   و   کند م

س را بند م ۀ  همان دلشور 
َ
»خدایا، این چه دستوری   : نگفت  در آن حال  او   . آورد شدید، همان اضطرانر که نف

د   وکیلرا بوسید و او را به  نوزادش  صندوق را ساخت،    ؛ او عمل کرد نه،  «  ! است؟  ست 
وکیلی که    ؛حقیفر

 . گرداند مکند و سالم به او باز او را حفظ ممطمی   بود امانت 

 آنچه بردیم از تو، باز آریم باز     نیست بازی، کار حق، خود را مباز 

 اش سیلاب و موجش مادر است دایه    سطح آب از گاهوارش خوشتر است  

بر  ها را  پشتر سنگی   از نگران  کوله   هستیم، که همواره سرپناه خانواده  اینواسطۀ  ه ب  ،ما زنان!  خواهران عزیز 

هایمان فرزندان، نگران  از اینکه تلاش ۀ  برای آیند ، نگران   همش و آرامش  موفقیت    نگران  از   کشیم؛دوش م

،  به نتیجه نرسد  به   را   پشتر این کوله توانیم  ما م   .کندم   تخلیه  را   ما   انرژی  آرامآرام. این نشخوارهای ذهت 

بگوییم:    اریم؛سپب  معال  پناه  ترینامن  به خودمان  ت »یعت   نتیجهمن  را کردم،  با خداستلاشم  این    . « اش 

المؤمنی   علی  . استاله  قطعی    ۀیک وعددهنده نیست؛  فقط یک حرف تسکی   جمله،   در مورد   ؟ع؟امت 

ت وَ »  :فرمایندم چنی    این اعتماد    ۀنتیج نَْ ع ل ىََکم  َ َِٱَل  ل هَََُلِلََّ ع ابَُاََذ لَّتَْ ع ل َََوَ ََلصِِّ ل تَْ ََيت س هَّ أ َََوَ ََلَْ سْب ابَُٱهِ ََت ب وَّ

فْضَ ا ة َکلْاَََوَ ََلْخ  ام  به مقصود(    دنیو اسباب )رس  گردند در برابرش رام م  ها که بر خدا توکل کند، سختر هر ؛  ر 

  با   موسی؟ع؟  مادر   که  گونه همان  52. «آوردآرامش و کرامت را به دست م   گاهی و جا  شود آسان م   شیبرا

 است.  الهی لایزال  قدرت تحت چت   همه که  داشت باور  وجود  تمام

 کنند یم ما، آن میگو آنچه م     کنند  رودها از خود نه طغیان م 
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 53دهیم ما به سیل و موج فرمان م     دهیم ما به دریا حکم طوفان م 

 
 

کنیم  تر حس مشویم، وقمان مآینده   و   همش هایمان، وقتر دچار اضطراب و ترس برای فرزندان،  در زندگ

مشکلات بسپاریم )یعت    مان را به نیلخود ما وظیفه داریم  که    شود، یادمان باشد و خالی م  قلبمان دارد فارغ

و آرامش نازل    54« رَبْطبر قلب ما »آن،  هم در قبال  تلاش کنیم و نتیجه را به خدا واگذار کنیم(، خداوند  

ند  شو رام م  رسند،به نظر م  سرسخت   کهفکرش را بکنید! مشکلانر   .طرفه استدو   ۀکند. توکل، یک جادم

 . شوندم  گشودهیکی  ، یکی نخواهند شد کردیم باز هانی که فکر م گره   و 

لف 
 
 کجا   به  را   آن  کند،  غرق  را   کوچک  صندوق  کهآن  جایبه   چه کرد؟  رود نیل . کند وعده نم خدا هرگز خ

د تا اینکه  هیچ دایه ۀ سین  آسیه! خداوند کاری کرد که نوزاد  انبه قلب کاخ فرعون! به دست رساند؟ ای را نگت 

این    تواند شناسم که م خواهرش )که به دستور مادر در تعقیب صندوق بود( برسد و بگوید: »من زن  را م

 . « دهدبشت   نوزاد را 

ام،  اکنون  داد،  مادری که از ترس جان فرزندش، او را مخفیانه شت  م!  ببینید   تدبت  خدا را  با عزت و احتر

د و در امنیت کامل و با دریافت را در آغوش م ش  شود، فرزند ، وارد کاخ فرعون م رسم  ۀعنوان دای به  گت 

َالْوَ »ََاین یعت    . دهد دستمزد، او را شت  م ین وکیل است او  .َََ«لَُکينعِْم  تنها  سپاری، نهوقتر کار را به او م . بهتر

ین شکل، با عزت و امنیت مضاعف کند حفظ م( را ؟ع؟امانت )موسی  .گرداندم از ب، بلکه آن را به بهتر

َبخشَپناهگاهَآرامَ

یه زنان و مادران این جامعه هد به ما   خداوند یک پناهگاه صحبت کنم؛ پناهگاهی که   ۀخواهم دربار مامروز 

 سرپناه همش 
 

اَلْوَ »:  مان هستیمو فرزندان   داده است که همیشه در زندگ نَعِْم  َُو  سْبنُ اَاللََّّ  برای   خدا ؛ََلَُکيقالوُاَح 

ین پناهگاه  خداوند متعال، در سخت   . «است  وکیلی  نیکو   چه  و   است  کاف    ما   برای ما بهتر
 

ترین لحظات زندگ

د است؛    یمربوط به ماجراآیه    نیا  جالب است بدانید است.   ح 
ُ
ا ها مجروح،  مسلمان وقتر  بعد از جنگ 

از منافق  کیگشتند،  از جنگ بمیدان  از    زدهبت یو مص  ددادهیخسته، شه ه 
 
ترس و هراس مردم    ی   ب  ی   عد

ند   اندشمن  و   د یانشسته   نجا یکه شما اانداختند   لَ کُمَ»ََ: آنجا حاض  عوا م  قَ دَج  اَلنِّاس    اجتماع   مدینه  نزدیک؛  «انَِّ

سید   ،«ف اخْش وْهُمَْ»پس!  است  تمام  کارتان.  کنند م  حمله  زودیبه   و   اند کرده    نکنید   مقاومت.  کنید   فرار   و   بتر

عش تمام با  دشمن که  شنیدند  را  ختر  این مسلمانان وقتر . نیندازید  هلاکت به را  وخودتان  است،  آمده تجم 

ًَيإَف زاد هُمَْ» سْبنُ اََقالوُاَوَ : »گفتند   و  شد  بیشتر  ایمانشان «مانا َََُح   . « لَُکيالْوَ َنعِْمَ ََوَ ََاللََّّ

د مجروح شدند   نیکه در ا  فقط آن کسان  »  : ند فرمود  ؟ص؟خدا   متر ایپسپس   ح 
ُ
مقابله با برای    ،حادثه در ا

 ها آن   بازگشت  دربارۀ  قرآن  . را شکست دادند لشکر دشمن  و    انه حرکت کردند شب  ها آن   . دشمن آماده شوند« 

َل مَفرماید: »م َف ضل  َاللهَِو  َمِن  ة  ََبازگشتندَ،ََخداََسویََازََبخششیََوََنعمتَََباَََ؛َپسَسوءََمس سهُمي َف انق ل بواَبنِعِم 
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  سنت   این.  نیست   خاص  زمان  یک  برای  واقعه  این55َََ.«دَبوََنرسيدهََآنانَََبهَََآسيبیَََوَََگزندَََهيچَََکهحالیدر

 است.  جاری  ها همۀ دوران در  اله

عوُاَل َيالَّذَ» م  َق دَْج  َالنَّاس  َل هُمَُالنَّاسَُإنَِّ َقال  َقالوُاَيمَْف اخْش وْهُمَْف زاد هُمَْإکن  َنعِْم َالْوَ ماناًَو  َُو  سْبنُ اَاللََّّ 56ََ«لَُکيح 

 
ه
ل  اشاره دارند کهزیبا    ۀبه این نکت،  ذیل همی   آیه  در بیانات خود    جوادی آملیآیت اللّ

ه
ت ی موجب تقو   توک

  و   بیایید این ذکر قدرتمند را به تسبیحات بعد از نماز یا ذکر هنگام خروج از خانه اضافه کنیم  هاست. اراده 

َنعِْم َالْوَ با گفیر  » َُو  سْبنُ اَاللََّّ گاه مطلق های روز، یک تکیه « به خودمان یادآوری کنیم که در تمام چالش لَُکيح 

َ.و کاف  داریم

 ازَغزهَتاَقلبَزندگیَماَ

 از لالانی مادران شده  بمب  که صدای    جانی های جنگ،  در میان ویرانه   ؛نگاه کنید به مادران غزه  
  . است بخشی

آمد و دختر کوچکش، فاطمه، از بار که صدای انفجار مدر پناهگاهی شلوغ، هر   «ام محمد»مادری به نام  

َُوَ »: کردگرفت و در گوشش زمزمه م لرزید، او را در آغوش مترس م  سْبنُ اَاللََّّ او این ذکر را  ؛«لَُکيَنعِْم َالْوَ ح 

رسید بخش برای فرزندش تبدیل کرده بود. در لحظانر که ترس به بالاترین حد خود مبه یک بازی آرامش

  د. کر استفاده م که ایمان بود شدن، از تنها سلاحش  جای تسلیم آورد، او بهو ناامیدی به ام محمد فشار م

ب این ذکر   وانید  تم  ها کلیپها و  در تمام فیلم   رایج در میان مردم غزه شده است؛لمثل  ااکنون مانند یک ض 

 طور که انر همان .  کنند مشاهده مدنیا دارند  این ندا را بشنوید و نتیجۀ آن را همۀ  
ه
ترین  ؟ع؟ در سخت عبداللّ

 
 

ایط زندگ یف  ،سری ائَََِأ نْتَ ََوَ ََرْبَ کََلَِِّکََیفَََِیثِق تَََِأ نْتَ ََاللَّهُمََّ: »این بود   شذکر زبان سری ج    تو   ! بارالها ؛  شِدَّة َََلَِِّکََیفَََِیر 

 57  . «باسیی م سختر  هر  در  امیدم و  هستر  اندوه هر  در  من گاهتکیه 

ای بنشیند و گریه کند، با همی   که در گوشه آنجای  محمد به ها بخشید. اماین ذکر، آرامشی درون  به آن 

داد. او  دلداری مرا  ها  کرد و آنرفت، با دیگر مادران صحبت م دنبال آب برای فرزندانش مبه   آرامش،

 ماش  تنها ترس را در دل خانواده او با این سلاح، نه   ترین سلاحش، ایمان اوست. فهمیده بود که قوی 
ُ
شت، ک

ی و اقلب م به دیگر مادران پناهگاه نت   قوت  بلکه ، رهتر  .آفریدمید مداد و از دل سختر

کردند، اجازه ندادند بمباران روان  دشمن،  با دستان خالی، خانه و خانواده را مدیریت م   کهحالی ، در زنان غزه

 ۀ مادری و همشی یک رزمند  افتخارِ زنش دشمن و دوستان نادان را به  سر ها  . آنبکاهد شان  ارادهاز  ای  ذره

 ترجمه کردند.   شهید در راه مقاومت
 

ند، ارزشتأثت  ترس و نر که تحت جای اینبه   و ایستادگ سازی قرار بگت 

. این همان مفهوم  کردند های خود تبدیل  این فشارها را به عاملی برای تقویت باور به ارزش وجودی و توانانی 
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إَِ» اد هُمَْ اناًيف ز  تلاش   ؛است  «م  اینکه  به  ارزشمند باور  خداوند  نزد  آن است   هایشان  به  درون  ،  قدرنر  ها 

 . رخ داد زمی   و آسمان میان  ؟ع؟ابراهیم نتر داستان همان حالتر که در  . بخشد م

َدرَآتشََ؟ع؟ابراهيمَآرامشَ

ت  خواستند  وقتر م نمرود فرمان داده بود:   ،را با منجنیق در کوهی از آتش پرتاب کنند   ؟ع؟ابراهیمحصر 

م مش تاری    خ را بسازید!« مردم از همه ترین آت»بزرگ ای از  ها گذشت تا توده آوردند. روزها و شب سو هت  

م زدند. از آسمان دور م  ،هایش چنان اوج گرفت که پرندگان از ترس حرارتها چون کوه پدید آمد و شعله هت  

 شدن نداشت. ئت نزدیک اند و کش جر سوز ها را مها صورتگرمای آتش از فرسخ 

ت ابراهیمدر لحظه ئیل مقابلش ظاهر شد و   ،های منجنیق گذاشتند بر چوب ؟ را  ع؟ای که حصر  از او   جتر

ت ابراهیم؟آیا حاجتر داری؟»پرسید:   سْبَِ"  ؛مبه تو نیازی ندار »پاسخ داد:    با آرامشی عجیب  ؟ع« حصر  ََیَح 

کِيلَُ َنعِْم َالْو  و  َُ منجنیق رها شد، اما نه فریادی از   . بس استبیند،  یعت  همی   که خدای مهربان م ََ؛«"اللََّّ

! بر ابراهیم  اش دیده شد. همان دم، فرمان آسمان  فرود آمد:»ای آتشو نه ترسی در چهره   برآمد دهانش  

و زمیت    خنک وزید ها یخ بستند، نسیم شعله  .داوند آتش را بر او گلستان کردو خ 58« . سرد و سلامت باش 

ش را م   ستر  و آرام بدل شد. دشمنان مات  بلعید، بهکه باید خاکستر
 ؛ دیدند و مبهوت تنها یک چت   م   باعی 

 59. تاس مردی که قرار بود نابود شود، سالم و آسوده در آغوش امنیت الهی نشسته 

سخت  در   اگر 
 

زندگ ایط  سری خدا را    د خو   ،ترین  دی  به  ابراهیم ،  ست  خدا    ؟ع؟نتر شبیه  و  شد  نت   خواهی 

ضاًَش دَِ»فرمود:    ؟ع؟امام سجاد او رفتار کرد، با تو نت   عمل خواهد کرد.  که با    گونه همان ر  رِضْتَُم   ؛ داًَيم 

اَت شْت هَِپدرم به من فرمود: »  . «شدم   ضی سخت مر بار که خیلی  یک أ نََََْیأ شْت هَِم: »گفت  ،«؟یدار   لیچه م   ؛یم 

نَْلََّ  َمِمَّ بَََِِّیَأ قْت رِحَُع ل َأ کُون  َِر  اََََیَاللََّّ نداشته    خلاف آن درخواستر خواسته بر   می آنچه خدا برا  لمیما  ؛یلَََِد بِّرُِهَُيَُم 

اهَ ََ،أ حْس نْتَ باشم«. فرمود: » اهَََِتَ يَْض  لَََِمَ يإبِْر  َِع ل َََلَ يالْخ  َّ اتَُاللَّ  ل و  که درود   لیخل  میابراه  هی شب  ! نیآفر   ؛هَِيص 

ئچنان   ی. اشده   خدا بر او، بَََِِّیأ قْت رِحَُع ل َلََّ گفت: »  ی،دار   حاجتر   از او پرسید آیا   ؟ع؟لیچه جتر سْبَََِیَر  ََیَ ب لَْح 

کَِ َنعِْم َالْو  َُو   60است«.  است و خوب نگهبان   او کاف   ،ندارم ینظر در مقابل خدا اظهار  ؛لَُياللََّّ

 شود ان مو سرستر  هم هر باغ و بوست خرم  شود الم گلستان مدا عخبا توکل بر 

 ت یآ
ه
بازار شلوغ  یا: »اگر بچه فرمودند م   یحائر   اللّ باشد، هر   ،در  تنومندش را محکم گرفته  پدر  دست 

 ت ی احساس امناین همان    . « نجاستیپدرش ا  داند چون م  ترسد؛او نم   د،یایخورد بو دعوا و زد   یچقدر صدا

   . شود حاصل م  کرانقدرت نر با  از بودن کشاست که 
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روزمره   ! خواهران من  
 

زندگ محکم کرده   در  تنومند  پدر  این  در دست  را  نگران چقدر دستمان  وقتر  ایم؟ 

گاه ما ماند که تکیه شویم، آیا یادمان مشویم، وقتر با مشکلی در خانه یا محل کار مواجه م فرزندمان م 

 کیست؟ 

َنقشَماَدرَمقابلَفرعونَامروزَ

 در   آیا   اما   نباشد،  ما   نوزادان  سر   بالای  فرعون  جلادان  شمشت    امروز   شاید   من!   خواهران
ً
 آیا   امانیم؟  واقعا

 موسی؟ع؟ است؟  مادر  ترس از  کمتر   ما  هایترس 

د   ن امخواهد هویت و ایمان را از فرزندانمنحطی است که م   فرعونِ امروز، فرهنگِ  فضای مجازی و   ؛بگت 

او دوستان  که بر    تر و ح  تکرده اس در گوسیی فرزند من و شما کمی      وقفهنر که    نر سیلی از شبهات و شهوا

فرزندش بود؛ اما ترس امروزِ من و شما، ترس از   ، ترس از مرگ جسم؟ع؟ترس مادر موسی . گذارند تأثت  م 

 .مرگ روح، ایمان، حیا و هویت فرزندانمان است

کنیم،  م ترین چالش ما مادران در این دوران، همی   است. ما فرزندمان را با عشق بزرگ  خواهران عزیز! بزرگ 

، برود   مدرسهبه  باید    ؛رسد که باید او را به نیل جامعه بسپاریمای مدهیم، اما لحظهبه او شت  ایمان م 

شود   و   برود   دانشگاه مجازی  دنیای  لحظات، . وارد  این  »  در  ما  خالی  ؛شود « مف ارِغًاقلب  همان  . خالِی 

د، تمام وجود ما را ای که وقتر گوسیی دستش م شوره دل همان اضطرانر که وقتر پایش را از    ؛لرزاند م  گت 

ون م  س ما را بند مخانه بت 
َ
 .زمانه، فرزند ما را غرق کندۀ آلود نیلترسیم این ما م ؛آورد گذارد، نف

مادر موسی  ۀاینجا، نقط با  ما  را در خانه حبس  ما چه مت.  اس  ؟ع؟تلافر  از ترس، فرزندمان  آیا  کنیم؟ 

آنم آیا  مقدر  کنیم؟  ل  را کنتر اعتماد او  را  به کنیم که  یمنفسش  بتر بی    مادر خت    ؟از  به  خدا  فرمان   !

 .، درس امروز ماست؟ع؟موسی

ین صندوق را برایش ساختپناه  نر ، فرزندش را  ؟ع؟مادر موسی محکم، امن و با    ؛به آب نینداخت. او بهتر

گاهی  نفس، اخلاق و آ عزت ما وظیفه داریم با تمام وجود، یک صندوق محکم از ایمان،    امروز  . تمام وجودش

 سهم ماست.   ،برای فرزندمان بسازیم. تربیت

 ایمن« است. همان شناختر کودک، »دل ترین نیاز روان اولی   و حیانر 
 

سازد، جسم او را م  ،طور که شت  بستکی

با تمام وجود  مادری که    سازد. از محبتِ مادر، روان او را م گونی به گریه و ابر آغوش، تماس چشم، پاسخ

که وقتر در جامعه رها سازد  ، فرزندی م کند م   برآوردهو نیازهای عاطف  او را    کند م به فرزندش محبت  

 ایمندل ، یک  پایگاه امن  چون یک  ؛پاشد هم نم شود، از م
 

داند که آغوش مادر در قلبش دارد و م  بستکی

 همیشه برای او هست. 

رفتار  نوع  پیامتر   ۀست  در    ،این  م  ؟ص؟عملی  مشاهده  در  شود نت    العمال.  از   کت    ست    که    ۀ منابع 

َِ: »نقل شده است  ،باشد م  ؟؟عهممعصومی    سُولَُاللََّّ َر  بَِکبَََُ؟ص؟س مِع  َفَََََِیَاء َص  َهُو  ََََیو  فَّف  ةِ،َف خ  الصَّلَ 

ة َا ََلصَّلَ  دند و نماز را سبک )کوتاه(  کودگ را شنی   ۀدر حی   نماز )جماعت( صدای گری   ؟ص؟رسول خدا ؛

سُولَ ََايَ: »پرسیدند   ایشان  از   وقتر   . «کردند ِ،ََر  ؟ََلِمَ ََاللََّّ فَّفْت    « کردید؟  کوتاه  را   نماز   چرا !  خدا   رسول  ای  ؛خ 



 

 

بَََِاءَ کبَََُس مِعْتَُ: »فرمودند  شَََِیالصَّ هَََُتفُْت نَ ََأ نَََْتَُيف خ   مادرش   که  ترسیدم  و   شنیدم  را   کودک  گریۀ  صدای  ؛ أمُُّ

 61. «شود نگران و  مضطرب

ترین  عنوان رهتر جامعه و در مهمبه   ؟ص؟است. پیامتر  کودکان   به نیاز   گونی پاسخ توجه و  این روایت، اوج  

( و عبادت )نماز(، به نیاز عاطف  یک کودک )گریه( و اضطراب مادر )نیاز به پاسخ  دهند اکنش نشان م گونی

 برآورده شودو عبادت خود را تغیت  م
ً
 به این معناست که نیاز عاطف  کودک باید فورا

ً
 .دهند. این دقیقا

َست  شده باشد، در آینده گدای محبت دیگران نخواهد شد.  ،کودگ که از محبت

ما  خود فرزندان  م   ،  ما  چشم  در  آیننبینرا  مادر،  از    ۀد.  تصویری  آینه،  این  اگر  است.  اولِ کودک 

د. نفس در او شکل مرا به کودک منعکس کند، عزت   بودنباارزش بودن و  کاف  بودن،  داشتت  دوست  وقتر   گت 

 به خاطر نمرات خوب ما فرزندمان را نه به 
ً
  ، اشته باشیم دوست د خودشخاطر یا رفتار مؤدبانه، بلکه ضفا

های  مسئولیت   یا )چه لباسی بپوشد(    ها انتخاب   ۀوقتر به او اجاز   ست. و ا  وجود   در   بنای عزت نفساین، سنگ 

ما این  پیام  سپاریم، کنیم و کاری را به او موقتر به او اعتماد م و    دهیمم  ( بازیکردن اسباب کوچک )جمع 

! تو م  هایت اعتماد دارم. : »من به تو و توانانی است ،  کند را تجربه  یر   فرزندی که در خانه حس توانس  «توان 

 .نخواهد شد حس ناتوان  دچار در جامعه 

ت بندورا،   های  ، ثابت کرد که کودکان بیش از آنکه از حرفبیستم  قرن  شناسانروان   ترینبرجسته  از   یکیآلتر

ند، از رفتار ما الگوبرداری م توانیم  نم ما    است.   دادن  نیست؛ تقلیدکردن  ، آموزش کنند. اخلاقما یاد بگت 

یم  توانیم از او بخواهگوییم. ما نم که خودمان پای تلفن دروغ م حالیدر   ،به فرزندمان بگوییم »دروغ نگو«

یا همسایه حالیدر   ،( ؟عهم؟بیت»مهربان« باشد )تجلی محبت اهل با همش  مان پر از خشم  که رفتار ما 

،  را بنو   ؟عهم؟بیتمحبت اهل  نخواهیم فرزندمااست. اگر م شد، باید ببیند که ما در خانه، اخلاق حسیت 

 صتر زینتر و سخاوت 
 

 گذشت را در رفتار ما ببیند. کنیم. او باید صداقت و  م علوی را زندگ

،  تربیت  این  از   واقعی  اینمونه     الگونی
 

 و   قدر گران   شهید   این.  است  « صادق  خادم   منصور   »شهید   زندگ

،دوست   عملش،  و   رفتار   با   منصور   مادر .  بود   مادرش  استادش  اولی     کتابش،  نویسندۀ  گواه  به  داشتت 

شد   رفتارها   همانبه    زود   خیلی  منصور   و   کرد م   تربیت  را   فرزندانش ما  »  گوید: م   شهید   خواهر .  پایبند 

سفره   خواستمادر م  وقتر   ،نداشتند. ظهرها   خونر   وضع مالی  قد م ینو قد ۀ  که با چند بچ   میداشت  یاه یهمسا

 د ی شکگرم م   یغذا  سید  کی  و   زد صدا م را    ت  حی  گرمی برادر د  ا یمنصور    ا یمن    ،دهی نکش  را هنوز غذا    ندازد،یب

 حال  به نسبت نبودنتفاوتنر  در  مادر  عملی رفتار  این «. بده به فلان خانوادهرا ظرف غذا  نیا :»گفتو م

 . شد   نهادینه هم منصور  شهیدش فرزند  در  زود  خیلی همسایگان،

 چیده   بزرگ  حیاط  یک  اطراف  اتاق،  چند   که  بود   قدیم  هایخانه   آن  از   ما   خانۀ: » کند م   نقل  شهید   پدر 

   خانواده  یک  اتاق،  هر   در   و   بود   شده
 

  نوبر   گیلاس  راه  در   گشتم،برم   خانه  به  که  شب  یک.  کرد م   زندگ

  را   ها گیلاس   این  هم  ها همسایه!  بابا »  : پرسید   دید،  را   ها گیلاس   وقتر .  بود   ساله۸  زمان  آن  منصور .  خریدم 
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  ها آن   بخورید،  شما ! بابا   نه»:  گفتم  «دادید؟  هم  ها آن  به  ها گیلاس   این  از »:  پرسید   «! »بله :  گفتم  «دیدند؟

 تمام   بی     و   گذاشت  هرکدام  در   گیلاس  مقداری  آورد،  نعلبکی  چند   رفت  سری    ع  منصور   اما   . « خرندم   خودشان

  توانم م   هم  من  حالا »:  گفت  راحت  خیال  با   و   برداشت  را   آخر   نعلبکی  سپس.  کرد   پخش  حیاط  هایاتاق

 است.  مادر  کیها توسط بچه  عملی  تیترب ۀجی نت نیا 62. «بخورم

َآرامشََۀَصندوقچ

؛ هدف دادن  است  دادن تفکر یست، بلکه یاد به کودک ن  دادنِ اطلاعات  ما   ، هدفاصیل دیت  در تربیت  

ی است. دادن ماهی ماهی نیست، یاد    گت 

توانیم خطرات )مثل فضای مجازی( دور نگه داریم، اما م را از توانیم تا ابد فرزندانمان مادران عزیز! ما نم

یاد بدهیم. شنا ها  آن به   نقاد  و    آگاهی  کردن  به تفکر  ما  تحلیلیعت   او  به  ل فرزند،  یاد  و بررسی    جای کنتر

و  سیم: »به نظرت چرا این کار اشتباه است؟«  بت  فقط بگوییم »این کار بد است«،    جای اینکهبه   ؛دهیمب

به   گوییم،گونه سخن م این مان  « وقتر با فرزندخواهد داشت؟ای  ، چه نتیجه انجام بدهی»اگر این کار را  

شدن در اطلاعات مسموم  را از غرق   او   ،دهیم. این فیلتر م  ن  و یک فیلتر درو  آگاهی  دهیم،قدرت تحلیل م  او 

 . کند م های نادرست محافظتو انتخاب 

وی انسان، »جستجوی معنا« است.  گویند قویشناسان مروان  معنا و هدف ترین نت 
 

کودکان  که در زندگ

   ترند. ها مقاومها و پوحی  کنند، در برابر بحرانپیدا م 
 

اشد، داشته بو جهت    اش معنا فرزندی که برای زندگ

  او را   دهیم که او یک خالق حکیم دارد کهوقتر به فرزندمان یاد م  .شکند ها نمها و بحران در برابر پوحی  

اَلوکيل» یک وکیل قدرتمند    و   فریدهنیابیهوده    دهد یاد م، او  ها به او تکیه کند تواند در سختر که م   دارد   «نعِم 

وهاست. تر قویکه کش هست  همیشه  ، ترسید یا  اگر جانی گت  افتاد   ین نت 

 با پناه  ترس  ،در روایتر زیبا   ؟ع؟صادق  امام
ً
ن شناختر آروانۀ  کند و نتیجدرمان م  بردن به وکیلرا مستقیما

نَََْع جِبْتَُ»  :فرمایدم بیان    ندیدنرا آسیب  رْب ع َََمِنَََْف زِع َََلِم 
عَُيلََّ ََفَ کيََأ  رْب ع ؛َََإلِ ىَََفْز 

نَََْع جِبْتَََُأ  افَ ََلِم  ََفَ کيََخ 

عَُيلََّ  لََّوَ ع زََََّق وْلِهَََِإلِ ىَََفْز  سْبنُ ا:ََ﴿ج  َََُح  لََّوَ ع زََََّاللََّّ َََس مِعْتَََُیف إنَََِِِّ؟﴾لَُکيالْوَ ََنعِْمَ ََوَ ََاللََّّ اَََقوُلَُيََج  ةَ ََف انْق ل بوُا:َ﴿بعِ قِبهِ  ََبِنعِْم 

َََِمِنَ    پناه   چت     چهار   به  چگونه  ترسد،م  چت     چهار   از   که  کش  از   شگفتم  ؛ در (سُوءٌَََمْس سْهُمَْيل مَََْف ضْلَ ََوَ ََاللََّّ

  او   و   است  بس  را   ما   خدا : "برد نم   پناه  خداوند   سخن  این  به  چگونه  ترسد،م   که  کش  از   شگفتم  در   ! برد نم 

ین  جانب   از   فضلی  و   نعمت  با   پس: "فرمود   آن  از   پس  بلافاصله  خداوند   شنیدم  من  که   چرا   ؛ "است  وکیل  بهتر

 63. «"بود نرسیده آنان به بدی هیچ کهحالیدر  بازگشتند، خدا 

شناخت و محبت باشد )نه فقط  ۀایمان  که بر پای: است روشن بسیار  فرزندانمان و  ما  برای روایت این پیام

  های دنیای مدرن است. و پوحی   ترین ست  روان  در برابر اضطراب ترس(، قوی 

 

 صادق.  خادم منصور حاج شهید  سردار  از  هانی روایت ؛فرمانده آرزوی. مجید ایزدی، 62

هلا  من، صدوق علیبنمحمد . 63  . ۵۸۳۵ح ،۳۹۲ص ،۴ج ،الفقیه یحض 



 

 

 م تی کن، کفا  تی توکل بر خدا
ً
 م  تیبا او، صدا یخالص شو  اگر   کند حتما

ً
 کند حتما

ل ای موقتر تمام تلاشمان را کردیم، لحظه ! خواهران من فرزند   و  خارج است ندستمااز رسد که دیگر کنتر

ون م   مانبازوان  ۀما از محدود ََ: »گوییمم رسیم و  م اوج ایمان  که به    ست. اینجارود بت  َنعِْم  َُو  سْبنُ اَاللََّّ قالوُاَح 

حالا تو وکیل من باش. تو او را حفظ    ،صندوقم را ساختم  ،سهم خودم را انجام دادم  منخدایا!  ؛  «لَُکيالْوَ 

  !کن

ین یعت   کند. توکل  خانه را باز بگذاریم و بگوییم خدا حفظش م ب  نیست که در به این معنا  توکل   بعد از بهتر

ما شکل گرفت دل در بر خدا وقتر این اعتماد و تکیه  بسپاریم و به او اعتماد کنیم. را به خدا  مان، قلبتربیت

  :پاداسیی که در قرآن کریم به آن اشاره شده است  ؛دهد گاه خداوند پاداسیی ویژه به ما م آن   ( یعت  همان توکل) 

الَّذَِ» َ السََََّیهُو  َ ل  فَِکيأ نز  الْمُؤْمِنَََِین ةَ  لَِيَقلُوُبَِ َ إَِين  إَِيزْد ادُواَ َ ع  مَّ اناًَ انهِِمَْيم  را در   ؛م  اوست که آرامش )سکینه( 

64َ. «د د تا ایمان  بر ایمانشان بیفزاین های مؤمنان نازل کر دل

ت موسی در وجود حصر  بود که  باوری  که    . هنگامور شد شعله تربیت مادرش  واسطۀ  ه ب  ؟ع؟ این همان 

  د ی شد   یادر محاضه   ؟ع؟و حساس، قوم موسی  بحران    یااو و اصحابش بودند، در لحظه   در ن    انیفرعون 

  دند یهم رسبه   کیچنان نزدفرعون، آن   می لشکر عظ  گر ید  یو از سو   لین  رود بزرگسو    کیقرار گرفتند. از  

کاه و جان   محاضه، که نشان از خطر حتم  نی. ا دند یدرا م   گر ی کدی  ها ت یجمع  کند م   انیب   می که قرآن کر 

 ابند، یبه آنان دست    انیداشتند اگر فرعون  ی   قی  ؟ع؟وحشتناک بود که اصحاب موسی  یقدر داشت، به 

او با   اما   ما گت  افتادیم!   65« ونَ کل مُدْرَ ََإنَِّاَ»  : یارانش فریاد زدند  ،در همی   حال  . تکه خواهند کرد ها را تکه آن 

عَََِ!لَََّک: »اطمینان فرمود َم  بََِِّیإنَِّ در   66. « کرد  هرگز! پروردگارم با من است و مرا هدایت خواهد ؛ نَِيَهْدَِيسَ َیَر 

ت موسین  دشوار و بحرا  اتلحظ  نیا اعتماد    گاهچیه،  شهمان تربیت توحیدی مادر واسطۀ  ه ب؟ع؟  ، حصر 

 رفت.  شیبه پ ،الهی  تیبه مع  نانیخود به خداوند را از دست نداد و با اطم

 بستر بن »اگر برفرض ما در  فرمایند:  و م  کنند استشهاد م  اتیآ  ی   به همبارها    ؟مد؟یهتر ر مقام معظم  

راه    چ یهست و ه  انیطرف ما فرعون  ک یو    لین  یایطرف ما در   کیکه    می ت  قرار بگ  لیاسرائبست بت  بن   هیشب

ت موسی  د یبه تقل  نباشد، ما باز هم با اتکا به قدرت الهی  یفرار  عَِلَََّک":  مییگو م   ؟ع؟از حصر  َم  بَََِِّیَإنَِّ ََیَر 

  67. «"نَِيهْدَِيسَ 
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فراهم   لیاسرائبت    یآسا برامعجزه   حلیتنها راه است که نه   از توکل و اعتماد به قدرت الهی  ینماد  ،جمله  نیا

 . ها به همراه دارد ها در مواجهه با بحران انسان ۀهم یبرا  ق یعم نی هاکرد، بلکه درس 

ان نیست. اجازه دهید شما را  اما   م  «دا»به دل داستان  واقعی در کتاب  این ایمان، فقط مخصوص پیامتر  ؛ بتر

پناه گرفته   ،در اوج بمباران و وحشت  «ننه علی»که مادری به نام    ، جانی ویران در خرمشهر ای نیمه به خانه 

پانزده  پش  بپیوندساله است.  شهر  مدافعان  به  دارد که  اضار  علی،  تمام اش،  مادری که  تصور کنید!  د. 

شایعانر که  با  ، بلکه  کرد م بمباران ن  شهر را   فقط که  دشمت    لرزد. وجودش از ترس و نگران  برای فرزندش م 

به گوش م  سو  هر  راه    ،رسید از  روان   جنگ  امیدی بود   انداختهیک  »دیگر  : »خرمشهر سقوط کرد«، 

ی بود که قرآن از آن به این شایعات، ه  . نیست«، »همه باید تسلیم شوند«  یاد   «ف اخْش وْهُمَْ»عنوان  مان چت  

   .کند  سستمردم را  ۀخواست اراداین ترس م  دشمن با  . ها کردن اراده برای فلج دشمن تلاش ؛کند م

نگاهش را به آسمان دوخت و با تمام وجود   ننه علیدر آن لحظه که هر انسان  حق دارد تسلیم ترس شود،  

کيل» زمزمه کرد َنعِْم َالْو  َُو  سْبنُ اَاللََّّ بود. این ذکر، تردید را به  توکل فعال  این جمله، یک انتخاب از جنس«.  ح 

 ۀ تنها به پشش اجاز . او نهرساند مبارز فعال  یک  جایگاه  منفعل، به    قربان  از یک    را   آن مادر   و   یقی   تبدیل کرد 

، در سخت ر    ،ها ترین طوفان فیر  داد، بلکه خودش به کمک مجروحان شتافت. او نشان داد که زن ایران 

ت و ایمان دارد    .ریشه در خاک غت 

   یهاو چالش  ها ما در مواجهه با سختر   وقتر 
 

  یهافرزندان و چه در عرصه   تیخانه و ترب  طیچه در مح  ،زندگ

کَِ»  : مییگو از عمق جان م   ،اجتماعی َنعِْم َالْو  َُو  سْبنُ اَاللََّّ . م یمحکم آگاه باش   گاهه یتک   نیا   قتی به حق  د ی با  «،لَُيح 

 کنند را رها م  ت  تلاش و تدب  گذارند،دست م یرو دست   عت  ی  شوند؛م   لبه اشتباه، دچار توکل منفع  برحی  

 منتظر م
ً
 ت، نه توکل. اس و تنبلی سستر  نیرا درست کند. اما ا ت   چتا خدا همه مانند و ضفا

توکل فعال را م ؟عهم؟  تیباهل  ۀت  در مقابل، قرآن و س  یتوکل فعال، دق   قتی. حق آموزند به ما 
ً
همان    قا

 ی به آواز بلند / با توکل زانو   غمتر یگفت پ : »کند م  انیب نی بایبه ز  معروف  تیکه مولانا در آن ب  ستا یت   چ

شتر )نمادِ    یبسیر  زانو خود را که    ۀف یابتدا وظ   میکلام گهربار آن است که ما موظف  نیا  ی«. معنااشتر ببند

، نت  و سپس با قلتر   میدهشکل انجام    نیاقدام، تلاش و استفاده از اسباب( است، به بهتر   جه یآرام و مطمی  

 و نگهبان است.  لیوک نیکه بهتر   می بسپار  نی را به خدا

وزی انقلاب اسلاماین توکل به خدا در زنان و   بود؛ چنان   مادران ایران رمز موفقیت ما در زمان جنگ و پت 

 که رهتر معظم انقلاب؟مد؟ فرمودند: 

ه افش  عد  کیها که  از انقلاب  مثل بعض    امد؛یبه وجود ن  حرکت نظامبا    امد، یبا کودتا به وجود ن  اسلام  انقلاب

مردم به وجود    ۀلیوسانقلاب به   نینه، ا   . گذاشتند   شیبه جا  یگر یرا برداشتند، حکومت د  حکومتر   کیرفتند    نظام

  و ت  ن  ی   از خود دفاع کرد، با هم  و ت  ن ی   مردم به وجود آمد؛ با هم  مانی ا  ا انقلاب مردم، ب  یو ت  آمد؛ با عزم مردم، با ن

س  نیدواند. ا   شهیماند و ر   هم بافر   یبودند که ا  ز یعز   رانیمردم ا  نیا   دند؛یمردم بودند که نتر
 

کردند و مصداق    ستادگ

لَ َََنَ يا لَّذَ»شدند:    فهیسری   ۀیآ  نیا عوُا م  َق دَج  اَلنِّاس  اَِنَّ اَلنِّاسُ لَ هُمُ اَََکُمقال  سبنُ اََََمانًاَيَف اخش وهُمَف زاد هُم َقالوُاَح  و 



 

 

ک َنعِم َالو    د ی مردم نه از تهد.  میکنم   می فتند تحر مدام گ  م،یکنمدام گفتند حمله م   م، یشد  د ی مدام تهد  68. «لياللهَُو 

س، شجاع، سربلند، حرکت را ادامه د  مینه از تحر   دند،یترس  مینه از تحر   دند،یترس  نظام   ن یاز ا  ادند؛ فلج شدند؛ نتر

 69باشد.   ی   هم د ی پس هم با

از   و   در دل جنگ  کههستند    نشان  و نامنر   قهرمانانایران   زنان  خواهران عزیز من!   ها و  دادن دست در اوج 

، به قدرنر لایزال تکیه کردند جای نشسیر  و زانوی غم بغل ها، بهنگران   را   های دشمنانمعادله تمام    و   گرفیر 

 کرد م   گمان  دشمن  معادله  این  در .  بود   استوار   دنیویمادی و    محاسبات  ۀپای  بر   دشمن  ۀمعادل.  هم زدند به 

به   با  دچار فروپاسیی ،  اندازد م  کار   از   را   ها آن   جامعه(   تپندۀ  قلب  مادران،  )یعت    جامعه  حیانر   رگ  به  زدنض 

دشمن حساب کرده   شود. و در نتیجه، کل جامعه از پشتوانه ته م  د نگت  مزانوی غم بغل  و    کند مروان   

، با تکیه بر »کنند و قد خم م  د نشکنم ان ما بود که با گرفیر  فرزند، مادر  «، کاری  عم َالوکيلنَِ. اما مادر ایران 

  .زده شدکرد که فرعونِ زمان شگفت 

شد،    سؤال  توکل  مرز   دربارۀ  ایشان  از   وقتر   بودند.   ؟ع؟امام رضا   حدیث  ۀاین مادران، تفست  عملی و زند

داًَأ نَْلََّ »فرمودند:   أ ح  َِ َاللََّّ ع  َم  اف  سی]توکل[ آن است که با )وجود( خدا، از هیچ ؛ت خ  در  یعت     70. « کس نتر

سی! این چت   و هیچر از هیچ مطمی   شدی که دیگ  تقدر به خدای خودها آن مشکلات و سختر  کش نتر

 یک توصیحدیث ض این بالاترین مرز توکل است. 
ً
اتژی قدرتمند بلکه  ،اخلافر فردی نیست  ۀفا در یک استر

و نه حتر   شانانفرزند ۀترسیدند، نه از آینده از دشمن خدا، نزنان ایران  با توکل به  جنگ روان  است. برابر 

 توکل در میدان عمل بود.  ۀاز سرزنش دیگران. این، معجز 

،  مادران ادری که باید م.  ردند که در محاسبات دشمن وجود نداشت ک  معادله  این   وارد   را   جدیدی   متغت    ایران 

شان زترین دارانی فرزندانشان را، عزیها آن  «، به کوه مقاومت تبدیل شد. نعِم َالوکيلشکست، با تکیه بر » م

دند و مبه    را، ین شکل تحویل خواهد گرفتخون ست  ترین سخت در    .دانستند این وکیل، این امانت را به بهتر

ایط با توکل   تبدیل   تنها خودشان آرام گرفتند، بلکه سرزنش را به افتخار و سختر را به مقاومتنه  ،بر خدا سری

 . در همی   کوچه و خیابان ،در همی   سرزمی    ؛ایمرا با چشم خودمان دیده مانان ما این قهر د. کردن

تمام قدرت امروز هم منافقی   داخلی و دشمنان خارحیر با    .مهستیوارثان همان ایمان    نت   ما  !  خواهران ارجمند 

قدرت نظام و  توانید در مقابل این حجم از  ، نم کنند که کار شما تمام استای خود به ما القا مرسانه 

بیا دوام  این جامعو اقتصادی غرب  زنان  ما  اما  به خانواده،  ه هستیم که م رید.  و   اندوست  ،فامیلتوانیم 

بگوییم: خود نشان دهیم    انآشنای بلند  با صدای  کَ»   و  الو  نعِم َ َ و  سبنُ اَاللهَُ گونه که در جنگ همان  ؛«ليح 

ما را ندارد ارادۀ    و   مقاومت  ایمان،دنیا ثابت کردیم که هیچ قدرنر توان مقابله با    ۀبه هم  ،یلروزه با اسرائ۱۲

 و نخواهد داشت. 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 پایانبازی بیجزء پنجم: 

ميأ َ َِج  لِِلََّ ةَ  َالْعِزَّ ف إنَِّ ةَ  َعِنْد هُمَُالْعِزَّ ًَيبْت غوُن   (139سورۀ مبارکۀ نساء، آیۀ )  عا

َََپايانبیَبازیَ

تر های پرمهرتان که با عشق به خانواده، جامعه را قوی سلام بر قلب ،  قامت ایرانسلام بر شما زنان راست 

 در این جمع نوران  کنار شما عزیزان هستم.  خرسندم که بار دیگر  کنند. م

َبهاَيکَدارايیَگرانََ؛عزتَ

   در   ما   از   بسیاری
 

 برای   نانوشته  مسابقه  یک  بازی،  این.  شویم م  پایاننر   بازی  یک  وارد   ناخواسته  خود   زندگ

  تعیی     دیگران  که  معیارهانی   کسب  با   تا   کنیمم  تلاش  بازی  این  در   ما .  است   دیگران   نگاه  در   شدن  برنده

 . ندارد  ایبرنده  هرگز  که  خطرناک بازی کنیم؛  اثبات را  مانخود  ارزشمندی کنند،م

 زوج   در   را پایان  این بازی نر 
 

 ،ند اه هانی که در یکی از تالارهای مجلل تهران ازدواج کردوضعیت تداوم زندگ

بر بهتر درک م تهران   کیکه در    درصد کسان    68  ،اساس یک گزارش رسمکنیم.  تالار مجلل در شمال 

  ن ی گرفته در اازدواج صورت   350از مجموع    .سال از هم طلاق گرفتند  کیازدواج کرده بودند، ظرف کمتر از  

سال به   کیمورد آن ظرف کمتر از    238تهران واقع شده، تعداد    ۀی فرمان  ۀتالار مشهور و مجلل که در منطق 

  زمان    ،تالار   نیکرده در اتعداد زوج ازدواج  نیوع طلاق اگزارش، موض  نیا  براساس  .شده استمنجر  طلاق  

  در تالار خود را    مراسم عروسی  ت  سال اخ  کیکه ظرف    گرفتند از کسان    میفاش شد که مسئولان تالار تصم

برا  ها آن  بودند،  کت در جشن    یبرگزار کرده   کیسری
 
   سالگ

 
ک    زندگ ب  . دعوت کنند مشتر مهمانان    شتر یاما 

   ادند پاسخ د
 

کت نم   نی در ا  ،نی جدا  لیدلهم دوام نداشته و به  سال  کی  حتر   ها آن   که زندگ  .کنندمراسم سری

 یبهار آزاد  ۀها از نوع سکعروسۀ  یمهر   انت   تالار شمال شهر، م  نیا  یهاازدواج  در برحی    ،گزارش  این  اساسبر 

 71شده است.   یی   سکه( تع 5610 ا ی 8000دماوند ) ۀ قل ا ی  ا یمالیه یهاو به ارتفاع کوه 

 تغیت  م   پایان است. این اقتضای افتادن در این بازی نر 
ً
ی  شود.  هر روز عوض م  و ند  کقوانینش دائما چت  

، ماکه امروز »خوب« است، فردا ممکن است »قدیم« تلفر شود.     ستانداردهای زیبانی
 

وفقیت یا زندگ

پیامتر    .یمسته، همیشه یک قدم عقب  یمچقدر هم تلاش کنکنند. هر یت  م ز تغهر رو ۀ  آل در جامعایده 

ت محمد  دوخیر  به دست چشم را  پایان  اندوه نر   ۀبه زیبانی سرچشم  در روایتر   ؟ص؟،گرام اسلام، حصر 

 

 .137۸آبان7 شنبهسه ،هانیکۀ روزنام.  71



 

 

نَ: »کنند دیگران بیان م  که چشمش به دست مردم  هر   ؛أس فهَََُُدامَ ََوَ ََحُزْنهَََُُطالَ ََالنِّاسَََِیَدَِيأَََیَفََماَََإلىَََن ظ رَ ََم 

   72. «خواهد شد باشد، اندوهش طولان  و افسوسش دائم 

 
ً
 گذارد فشار م  تحترا  خواهرشوهرش، همشش    که با دیدن طلای  عروسی  اید در اطرافیان خود دیده   حتما

بودن کیک تولد فرزندش از دیگران،  تر مادری که برای بزرگیا    چشم فامیل را دربیاورد،به قول خودمان  تا  

را    تا تصویر خود و فرزندش  شود قیمت متقبل م و هدایای گرانهای گزاف  برای تم تولد، لباس خاص  هزینه 

اینجاست    د. بگذار   به نمایش  های اجتماعی و میان آشنایاندر شبکه  خوشحالی    یعت    ،اصل ماجرا جالب 

   .شودبه حاشیه رانده م ،شفرزند

حدی  به  این  مهم    اینث  دارد   سیشناخوداصل  اشاره  معنوی  را    که  و  خود  عزت  دیگران در  وقتر   تأیید 

ندارد. هر چقدر هیچ خط پایان   که    انتها نر ی  مست    شود؛سلب م  ما آرامش درون  از    کنیم،وجو م جست 

  . « کاف  ارزشمندیۀ  انداز تو به  ،  است  بس»که دیگران بگویند:    م رسیای نمگاه به نقطه ، هیچ مهم تلاش کنی 

د تا با گرفیر  وام، تمام وسایل خانه را  دهمفشار قرار    همشش را تحت دوستش،  با دیدن خانۀ    که  خانم 

 بازی نر ند،  تعویض کنند تا از دوستش عقب نما
هنوز  که    این استجالب    نکتۀشود.  پایان موارد همی  

 وارد بازار م شود.  از مد دکوراسیون یموج جدید که  ،استپرداخت اقساط وام  مشغول

بازی  در   ! خواهران گرام  بیشتر تلاشهر   ،این  بیش یمکن  چه  این چرخ،   درگت  
وقتر   یم. شو فرسایشی م ۀ  تر

م دیگران  تأیید  از  را  خود  آن عزت  به  یم،  م گت  وابسته  و  ها  درون   ارزش  از  را  ما   ،
 

وابستکی این  شویم. 

های دیگران تن  شود هر لحظه برای حفظ آن عزت کاذب، به خواسته و باعث م   کند خودباوری دور م

المؤ  . دهیم ؟ع؟  امت  َبغِ »  فرمایند: ممنی   نَِاعْت زَّ َِأ هْل َيم  ت را از    سکهر ؛  هَُالْعِزکرَِاللََّّ د، آن ی خدا بجو   غت  عز 

ت او را هلا   همراه با    ،ائم برای کسب تأیید دیگراند  تلاسیی   73. «گرداند  کعز 
 

 روان  و فرسودگ
 

است.   خستکی

 و از «بودنکاف  خوب ۀ  انداز به  »این رقابت دائم برای  
 

 دست ، باعث اضطراب، افشدگ
 

دادن معنای زندگ

 .دشو م

، ممکن است مجبور   ون  فاصله های درون  خود  از اصول اخلافر و ارزششویم  برای کسب عزت از منابع بت 

یم  : دید   روزمره  رفتارهای  در   توانم  را   وضعیت  این  از   مثالیگام برداریم.  ها  آن تغیت   سوی  آرام بهو آرام   بگت 

در مرکز توجه تا    کند مبازگو  را  رازداری را کنار گذاشته و اسرار دیگران  که برای محبوبیت در جمع،  خانم  

   بانونی   یا   د؛بودن کناحساس مهم باشد و  
ا
های  شدن در گروه برای پذیرفته اکنون  اما  زیست بود،   ساده که قبل

 ش زیستر خود و ارزش ساده   کند م  فرهای لوکس تظاهر به برندپوسیی و س،  دوستانه و کسب عزت از جمع

 است.  کردهرا فراموش  
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شدن یا  ه است. یک روز با یک انتقاد، طرد د عزت و ارزسیی که بر مبنای تأیید دیگران بنا شده باشد، شکنن

در مواجهه  و   شودرو مه ارزسیی روبریزد و فرد با احساس پوحی  و نر دادن شغل، این عزت کاذب فرو م دست از 

   . گردد دچار شکست م با واقعیت

های اجتماعی  شبکه چه در  اند. شده  وارد یک بازار تأیید  برای کسب عزتزنان برحی  ، امروز مدرن در دنیای 

شدت به تأیید دیگران ، که بهند از خود هستل ساخیر  یک برندینگ شخض  حادر    و چه در دنیای واقعی

است  از    .وابسته  روز  هر  بازار،  یک  این   زنان 
 

زندگ حال    ی کهبازار   طلبد؛منقص  نر   سبک  در  همیشه 

 که   است  آن  روند   این  نتیجۀه داد.  است و برای ماندن در آن، باید همیشه محصول جدید ارائشدن  اشباع 

 عادی و آرام دا  خانم  فرد، اصالت و هویت واقعی خود را فراموش کند. 
 

گرفیر    برایاکنون  ،  شتکه زندگ

بیشتر  دیده   لایک   شدنو 
 

زندگ از  واقعی  غت  تصویر  یک  ساخیر   به  وع  سری م،  از  اش  است  ممکن  کند. 

 در آن های گران رستوران 
ً
قیمت فقط برای گرفیر  عکس بازدید کند یا وانمود کند در سفری است که واقعا

ایش  کم مرز بی   واقعیت و نم، اما کمرسد م  نظر   به  سرگرم  و   شوحی    یک  برایش  کار   اینحضور ندارد. در ابتدا  

اش ضف حفظ یک  شود که تمام انرژیقدری ضعیف م ود. ارزش صداقت و اصالت در او بهر از بی   م

غریبه  برای  دروغی    آن هانی منقاب  واقعیشود که هرگز   
 

زندگ و  دید  نخواهد  را  فراموش  ها   
ا
را کامل اش 

، ارزش صداقت و توجه و عزتکسب  برای    .کند م  دروغی  
 

اصالت خود را از بی     ، با ساخیر  یک زندگ

 .بردم

این است  ! عزیزم   دوستان ما در چیست  : سوال من از شما  ام  تأیید دیگران ؟  عزت و احتر ما در  آیا عزت 

ارزش  با  شاید  رضایت کسان  که  لبخند  در  هماست؟  ما  دهای  آیا  نیستند؟  برای سو  است که  این  ر 

   قرمز کوتاه بیاییم؟خط  یا یک    اصلی  شدن در یک جمع، از باوریپذیرفته 
ً
 وجو جست   کجا   باید   را   عزت  اساسا

 کنیم؟ 

 را که در ن  کسب عزت  ضاحت منبع اصلی عزت را خود معرف  مدر قرآن کریم، خداوند به 
و کند و کسان 

ََيأَ َ»ََ:دهداز غت  او هستند، مورد خطاب قرار مآبرو   ف إنَِّ ةَ  َعِنْد هُمَُالْعِزَّ مبْت غوُن  َِج  لِِلََّ ةَ  ًَيالْعِزَّ نف   آیه،    این 74« عا

این بر  تأکید  بیان .  است  منبع انحصاری عزتخداوند    نکته است که  طلب عزت از دشمن و  به روشت  

 به خداوند تعلق دارد و هر   ،کند که تمام عزت و سربلندیم
ً
کس خواهان آن است، باید آن را از منبع مطلقا

 به دیگران یا زیر کند، نه ااش یعت  خداوند طلب  اصلی
 

 .هاگذاشیر  ارزشپا ز طریق وابستکی

َهایَزمينیَتوهمَقدرتَ

های متضاد مواجه  آرانی عجیب از قدرت کنیم، با یک صحنه و زلیخا نگاه م  ؟ع؟وقتر به داستان یوسف

ام؛ داشت ت   چهمه خا یشویم. در کاخ باشکوه مصر، زلم غرق  بود و  همش عزیز مصر  . قدرت، ثروت و احتر

 صادر کند. اما دلش    ستتوانا ظاهری زیبا و قدرنر که م ب  . در ثروت و مقام
 

 جوان  را  حکم مرگ و زندگ

  و پاک  مانیا  ،بیش از همهاما    ؛کرد م  هت  ها را خاو چشم   نی بایز   . ربوده بود   کنعان  ی   از سرزم  بارو، یو ز   بی غر 
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کس را که  تواند هر مقام، ثروت و نفوذش، مکرد با  زلیخا فکر م.  رد کها را جذب مدل   بود که  ؟ع؟یوسف

 زلیخا زد.  ۀاما ایمان یوسف دست رد به خواست اش را به کرسی بنشاند. ذلیل کند و خواسته  ،بخواهد 

اغِرَِکيل َََوَ »  فت: گ   ؟ع؟به یوسف  ،بود   در اوج قدرتنی که  زلیخا َالصَّ َمِن  اندازم و  را به زندان م  تو   ؛نَ يَون نَّ
 دچارش ماین همان توهم است که بسیاری ا  م!«کنم  ذلیلو  خوار  

 
  کنیم و فکر م   شویمز ما در طول زندگ

یا حتر    ؛ستهاعزت و ذلت در دست انسان خداوند    اما .  زیبانی ظاهریدر دست پول، موقعیت شغلی 
ََيأ ََ» : د فرمایمتعال در قرآن م  مَِبْت غوُن  َِج  لِِلََّ ةَ  َالْعِزَّ ف إنَِّ ةَ  جویند؟ آیا آنان عزت را نزد دیگران م  ؛عًايعِند هُمَُالْعِزَّ

  . « عزت از آنِ خداست که تمامحالیدر 
 

ایم کسان  را که با تکیه بر موقعیت، تهدید  مان دیده چقدر در زندگ
چقدر خود ما، گاهی پشت مدرک، شهرت، اند دیگران را خوار کنند؟  اند و خواسته اند، حکم صادر کرده کرده 

 ایم؟یا یک منصب، احساس عزت کاذب کرده 

 با زل
ً
ت  خداست.    انها در دستها و سرنوشت بود، اما دل  خا یقدرت ظاهرا به خدا پناه برد  یوسف؟ع؟  حصر 

َإلِ َ»ت: و گف  بُّ َالسِِّجْنَُأ ح  بِِّ اَََیر  تر است از آنچه مرا به آن پروردگارا، زندان برایم محبوب ؛ََهَِيإلِ َََیدْعُون نَِيمِمَّ

؛  شد مصر    ز یو عز   د یمقام مصر رس  نیتر خدا به عالی  ۀبا اراد  ،زندان    وسفیها بعد همان  سال  75. « خوانندم

 که   د یماند. آن روز مصر فهم پناهی و نر  نی و در تنها را از دست داد و شکوهش  نی بایز   ۀهم ،خا یزل کهحالیدر 

مَِ»خداست:    ی. عزت فقط براماند نم   قدرت انسان    ا ی  نی بایعزت با ز  َِج  لِِلََّ ةَ  اَلْعِزَّ   کس هر   که  خداست«ََعًايَإنَِّ

 . لیکس را بخواهد ذلو هر  کند م  ز یعز  بخواهد  را 

عزت را از غت  خدا بخواهد، کس   در مقابل گناه( جاودانه شد. هر مقام زلیخا رفت، اما انتخاب یوسف )صتر 

ات پ  خدا   به  اعتماد   و   ایمان  . اما خود را به ریسمان  پوسیده بسته است وچ دنیا رها  ما را از تکیه بر متغت 

بیدل دهلوی در غزلیات خود به زیبانی به این نکته   .دهدماز عزیزان واقعی در دنیا و آخرت قرار    و سازد  م

 اشاره کرده است: 

ی گمان که ی ون به کجا رسیده باسیی   عت  به خدا رسیده باسیی نتر  تو ز خود نرفته بت 

 که همان کف غباری به هوا رسیده باسیی   سرت ار به چرخ ساید نخوری فریب عزت 

 سر ناز تا ببالد ته پا رسیده باسیی      که چون شمع  ها نروی ز رهبه هوای خودسری 

 76زشتر جهان  ز جلا رسیده باسیی که به    ز هزار صیقل اولی ،زدن آینه به سنگت

 یو فر   از خودخواهی  یبه مفهوم دور به زیبانی  شعر    نیا
 

د  یکه گمان نکن  دهد هشدار مو    پردازد م   ا یدن  بندگ

 به خدا نزددنیانی   عزت  ا یبه مقام    دنیبا رس
ً
.  ید خود گرفتار   یایکه همچنان در دنحالی، در اید شده   کی، واقعا

غرور   یخودسر   ۀواسطبه   ما  حقنه ،  و  به  چنتر   ،یمرسنم   قت یتنها  در  همچنان  و    ۀبلکه  مشکلات 
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و اتصال واقعی به    گرانیدرک درد د   ،تنها با گذر از خودخواهیلذا  .  یم مانم  بافر   یوجود  یهات یمحدود

  به مفهوم واقعی توانم  ست کهخدا
 

 . افت ی ستد عزتو  زندگ

خود   از  صادقانه  و  خلوت کنیم  خودمان  با  عزت،  امشب  و  ام  احتر برای کسب  »من  سیم:  به بت  بیشتر 

ی تکیه م چه  ام؟ به پست و مقام همشم؟ به تعریف و تمجید دیگران از کنم؟ به مدل ماشی   و خانه چت  

 خدا و درستر کارم؟« این  
 

مان را پیدا کنیم. آیا  کند منبع اصلی عزتکمک م   پرسشظاهر و تیپم؟ یا به بندگ

 حرف مردم، یک روز هست و یک روز نیست؟ همانند این منبع، مثل خدا، پایدار و ابدی است؟ یا 

َخروجَازَبازیَ

ون بیاییم.  پایانبازی نر  بیایید از این ! منخواهران  یفۀآی بت  مَ» ۀ سری َِج  لِِلََّ ةَ  َالْعِزَّ ًَيَف إنَِّ راه فرار از یک به ما  «عا

 دهد.  را نشان م این بازار آشفته

های اجتماعی و نه  ان در شبکه تان، نه در تعداد دوستانتعزت شما نه در شغلتان است، نه در وضعیت تأهل

برند شما، نیازی   است.   «نفسِ شما»ترین برند شما،  گوید که اصیلدر واقع، این آیه به ما م  . در نگاه دیگران 

به   وند عزت شما از جانب خدات.  نیس   دیگرانیید  أیا ت  ها تعداد لایک د. ارزش شما به  به تأیید دیگران ندار 

او تنها   ؛اجازه بدهید خدا آبروداری کند   .کس معامله نکنیدچت   و هیچ آن را با هیچ.  شما داده شده است

   .بخشدمنبعی است که عزت حقیفر را به ما م

نََََوَ َ»:  است  همود به این نکته اشاره فر زیبانی  به  کریم  قرآن  در  خداوند متعال   اَل هَُمِنَمَُّيَم  َُف م  ؛ رِمَ کهِنَِاللََّّ

نر  و  خوار  خدا  را که  هیچمقدکش  سازد،  و عزت س گرامک ار  او  دارنده  ما   این  77. ست« نیبخش  به  آیه 

، بازنده معنا در این رقابت نر   . پایان شد بازی نر وارد یک  برای کسب عزت، هرگز نباید  کند که  یادآوری م

نم کش   دست  به  را  دیگران  تأیید  م نیست که  کت  آن سری در  است که  بلکه کش  راه .  کند آورد،  تنها 

ای از جانب و پایدار، هدیه   اقعیشدن از این بازی و پذیرش این واقعیت است که عزت و شدن، خارج برنده 

کند تا در برابر  کمک مزنان  ما  خداست که وابسته به هیچ فرد، مقام یا تأییدی نیست. پذیرش این پیام، به  

 کن با قدرت و عزت  فشارهای اجتماعی،
 

 یم. نفس ایستادگ

،    ! عزیزم خواهر   ، اگر یک زن شاغل هستر  و...،   ایدیده اگر در روابط عاطف  آسیب اگر یک مادر هستر

 فروشانِ دنیا؟ گردید؟ عزت دهد: دنبال عزت پیش چه کسان  م توبیخ  به ما هشدار م  خداوند با پرسشی 

هر تأیید بر یک حقیقت ابدی  قدرتمندانِ پوشالی؟ یا فرهنگ غالتر که هر روز رنگ عوض م کند؟ سپس م 

 برای خداست. هرکس عزت م   ؛زند م
ا
 و کامل

ً
اش طلب خواهد، باید آن را از منبع اصلیتمام عزت، مطلقا
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ََ»:  کند  ن ََکم  مَِيرَِيان  ج  ةَُ الْعِزَّ َِ َّ ِ فَلِل  ةَ  الْعِزَّ همََ؛عاًيدَُ بداند که  است،  عزت  طالب  آنِ  ۀ  هرکس  از  عزت 

 78. « خداست

متعال است یعت  خداوند  منبع لایزال آن،  با  ارتباط  ام حقیفر در گرو  لبخند   ،عزت و احتر تأیید و  نه در 

ن از اصول و آمدسو نباشند. کوتاه های اله و انسان  ما هماگر آن دیگران با ارزش  ویژهبه   ؛رضایت دیگران 

دادن هویت  دستآور نیست، بلکه موجب ذلت و از زتتنها عشدن در یک جمع، نهرای پذیرفته باورها ب

 .شودحقیفر انسان م 

َإِنَتطُِعَْأ َ»فرماید:  خداوند متعال به پیامتر خود م نَفىَِالَْ رْضََِکَو  َم  َِإنََِيع نَس بَََِکَضِلُّويثر  ََتَّبَِيَلَِاللََّّ عوُن 

ََ َإنَِْهُمَْإلََِّّ َو  َالظَّنَّ وی  زمی     روی  مردم  بیشتر   از   اگر ؛ََخْرُصُونيإِلََّّ  آنان   کنند؛م   گمراه  خدا   راه   از   را   تو ،  کت    پت 

وی  پندار   و   گمان  از   فقط ه کات در مین آیم ایدانم  79. « زنندم  تکیه  تخمی     و   حدس  به  تنها   و   کنند م  پت 

 ینازل شد و در آن زمان مسلمانان شد 
ً
این    . بودند   اسلام  مخالف  جامعه،  مردم  غالبو    ت بودند یدر اقل   دا

همه ن یچرا ا  ،اساس استها باطل و نر  آن ی   یه اگر آک ند  کجاد  یابرحی   ن توهم را براى  ین بود اکمم وضعیت  

قرار  امتر خود را مخاطب  یپ،  هین آیادر  خداوند متعال  م؟!  یم هستک قدر  نیچرا ا  ، میو دارند و اگر ما بر حقت  پ

اه حق گمراه و منحرف را از ر و  ت،  ت  کوى  ت   هستند پی   ه در روى زمک  ت  مردمک اگر از ا »  : فرماید داده و م

 . « خواهند ساخت

. قرآن  کنند مانده تلفر م عقب را  شود و مخالفان آن  عزت با تجملات تعریف م متأسفانه  امروز،    ۀدر جامع

یت کیف  )رشید و هدایت  یت کم )عددی(، بر اکت  اگرچه جوامع فعلی  .کندشده( تأکید مبا رد اهمیت اکت 

یت عددی تکیه م  یتر که فاقد عقل کامل و از روی اجبار و نبود راه بهتر به اکت  و هوای نفس پ  کنند، اما اکت  ت 

یتر نه تأثت  تفکر غلط قرار گرفته و جامعه را به انحطاط م راحتر تحت باشد، به  تنها ملاک  کشد. چنی   اکت 

و    یل یک ارزش به ضد ارزش خواهد بود و تبد  دادن باطلای برای حق جلوه یست، بلکه وسیلهحقانیت ن

ى  ی رشت  ت غ یت  ک ه منظورش ا ک ست  ین  کیش  ،ند کراد می ات مختلف ایت در آی ت  کاگر قرآن در مورد ا  د و رهتر

 80ت. نشده اس

( ها به همی   نگرش باطل )تجملمشکل اصلی این است که امروزه رسانه  یت پوشانده و با    ،گرانی لباس اکت 

 .کشاننددنبال خود میدن عزت کاذب به آن، همگان را بهبخش
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َآزمايشَتغييرَادراکَ

ماست سفیدانمما  ۀ  هم فرض کند  یم  اعلام میاست.  س د همه  ماست  بر گفت ی کنند  و  است  خود   ۀاه 

ن ید؟ ایکند چه میباش   جمعی ی   اما اگر شما در چن  ،دشوار است  یت    چی   رش چنیکنند. پذم  یپافشار 

  ا دل به دلِ ید؟  یکنم  یپافشار   ،د استی ا بر حرف و منطق خود که ماست سفی؟ آخت  ا  ید  یر یپذ  گفته را م 

 ! اه است؟یماست س ید تا اطلاع ثانو ییگو د و شما هم میدهت م یجمع

 سولومون» آزمایش معروف  
 
اجتماعی  روان   ،«شا نشان داد که فشار گروهی میلادی،    ۵۰ۀ  در دهشناس 

م  تأثت   فردی  قضاوت  بر  آزمایش،  چگونه  این  در  کت گذارد.  قضاوت    کنندگانسری را  خطوط  طول  باید 

وقتر  م م  ۶کردند.  غلط  آشکارا  پاسخ   
ً
عمدا بودند(  هماهنگ  آزمایشگر  با  )که    درصد ۷۵دادند،  نفر 

کت  یت  پاسخ غلط  بار از  کنندگان واقعی نت   حداقل یک سری وی کردپ اکت  با قطعیت  . اما اش نتوانست  ند ت 

دانستند( یا اینکه درکشان  که حقیقت را مرنگ جماعت شدند )درحالیها از روی اجبار همبفهمد که آیا آن 

 تغیت  کرده بود
ً
 .واقعا

تکرار   این آزمایش را با استفاده از اسکن مغزی،  شناس دانشگاه آتلانتا ب شناس و عص روان   «،رگوری برنزگ»

که مسئول  شود  فعال مشوند، بخشی از مغز  د. نتایج او نشان داد زمان  که افراد تسلیم نظر گروه مکر 

ی. این بدان معناست که فشار جمعی م ، نه بخش تصمیم است  ادراک  قدرت حس و درک گت 
ً
تواند واقعا

ی که م  تا جانی که  ،ما را تغیت  دهد  از نظر برنز، این یافته از دیدگاه   .باور نداشته باشیم  ،بینیمدیگر به چت  

اجتماعی خطرناک است؛ زیرا اگر نظر جمع بتواند درک ما را تغیت  دهد، ممکن است دیگر قادر به تشخیص  

د که تنها راه حق از باطل نباشیم. او نتیجه م  پذیری و مقاومت آگاهانه در برابر  حل، آگاهی از این آسیبگت 

 81.  استجمعیفشار 

را در   ،بینیم که همهها مهای اجتماعی و رسانهشبکه   در وقتر    امروز،  دنیای  در  دنیانی خود   
 

عزت زندگ

 را گم  باید مراقب باشیم تا    ،کنند م   تعریف  دیگران  تأیید   و گرانی  تجمل   ،خودنمانی 
 

واقعیت عزت در زندگ

پذیری اجتماعی    ؟ع؟ علیی   منؤ المت  امنکنیم.   جٌََ»ََ: اند ها شمرده را عدم معرفت کاف  به ارزشراز این تأثت  ه م 

ََ أ تبْ اعُ ع اعٌَ ََکر  ن اعِق  َ عَ ََلوُنَ يمَِيلِِّ َل مَْيسْت ضَِيل مَََْح َيرَََِلَِکََم  بِنوُرَِالْعِلْمَِو  ئوُاَإلِ ىَرَُيئوُاَ ثَِکلْج  َو  عاع   همج  ؛قين   الر 

  ور بهره  دانش  فروغ  از .  نند کم  لیم  راست  و   چپ  به  باد   هر   وزش  با   و   روند م  آواز   هر   ن    از   هک   اند سان  ک

دنبال ه ه ب ک  پستر هستند احمقان  گروهی از مردم  در نتیجه،  8۲َََ.َ«اندنجسته   پناه  استوارى  نکر   به  و   اند نشده 

  خاطر نشناخیر  راه خود این به،  شوندسمتر کشیده م به همچون پشه( با هر بادى  ) دوند و  م  هیاهونی هر  

   ابند. یبرند تا نجات نم پناه هم به سنگر مطمئت  و معرفت است و نور علم طریق از 
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مانند    میخواهپس اگر نم   یم؟و طرف کشیده شطرف و آنای با بادی به اینخواهیم مثل پشه آیا ما هم م

سیم کهکه با هر بادی به سونی رانده م   میها باشآن پشه  ثَِکرَُ»آن    شوند، باید از خود بت  َو  و سنگر    «قين 

 یمطمی   کجاست؟ ما امروز دق
ً
 ۀ یعزت در سا  و گناه    ۀیعزت در سا  ؛میانتخاب عزت هست  در دوراهی  قا

برا  و تلاسیی   نی آن خودنما  . اطاعت  نگاه د  م، ی کنم  یمجاز   یتوجه در فضاجلب   یکه    ی ش براتلا   ن،یدر 

ع اصَِهمان » نی است. ا یخوار  شیاست که انتها اهیکسب عزت از ر  َالْم   « است. یذلُِِّ

راهی دوم،  راه  صادق  اما  امام  م  یپا  یجلو   ؟ع؟است که  »  گذارند ما  آن  ىو  التَّقْو  َ استعِزِِّ   شان یا  ؛« 

َُع زََّ: »ند ی فرمام َاللََّّ اَن ق ل  ََوَ م  َع بْداًَمِنَْذلُِِّ لَّ ع اصَِج  ىََزَِِّإلِ ىَعَََِیالْم  الَ ََالتَّقْو  َأ غْن اهَُمِنَْغ يرَِم  هَُمِنَْغ يرََََِإلََِّّ َأ ع زَّ و 

ة َ مِنََََْع شِير  َآن س هَُ    ی   گناهان )که هم  یرا از خوار   یاعزوجل بنده   یخدا  یعت    83«؛غ يرَِب ش رَ و 
 

به    وابستکی

همه به مال و ثروت )و آن  از یبدون ن  نکهیمگر ا  کند،عزت تقوا منتقل نم به    است(   نی و خودنما  گرانی د  د ییتأ

و    گرداند   زشی عز   ،یو تبار و فالوور و لشکر مجاز   لی به ا  از یو بدون ن  سازد   ازشی ن(، نر شینما  یتجملات برا

  چ ی ه  د ییمحتاج توجه و تأ   ،یاحساس ارزشمند  یبرا  گر ی تر از همه( چنان با خودش مأنوسش کند که د)مهم 

 . لرزد نم  یباد چیاست که با ه همان سنگر مطمئت   نینباشد. ا انسان  

َداستانَيکَپيامَجاودانهَ

 ما زنان کیست؟ 
 

یتر الگوی زندگ    ؟سها؟ها و بلاگرهای مجازی یا بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلتر

ت علی  کی  کردند و    ؟ع؟روز حصر 
 

ت    نزد احساس گرسنکی   نی غذا »:  ند فرمودو    ند آمد  ؟سها؟فاطمهحصر 

ل ت«  ؟ید من بدهبه  هست  در مت   ى  به خدا قسمنه،  »: پاسخ دادند   حصر  .  نیست  ما نزد برای خوردن    چت  

 .  گرسنه بودیم« ه خودم و حسن و حسی   کحالی، در ردمکدر خانه داریم تقدیم شما  ه  هرچاست  دو روز  

چرا  »:  ند فرمود   ؟ع؟المؤمنی   امت   پس  فاطمه!  ندادیاى  اطلاع  غذا  به من  تهیه  نی تا  براى شما  « کنم؟!  

ت پاسخ دادند  إنِِِّیَلَ  سْت حْيیَمِنَْإلِ هِیََ»  : حصر  س نَِ أ ب اَالْح  َن فْسَ کأ نَْتَُياَ اَلََّ ََکَلِِّف    از   ابوالحسن!   ای  ؛ت قْدِرَُم 

م پروردگارم ی دارم سری   84. «نباشد  مقدور   برایت شاید  که  بخواهم تو  از   چت  

 همشش  به  اولیۀ خود   نیازهای  بیان  که حتر از   کرد م   حیا   خداوند   از   اندازه  این  تا   ؟سها؟صدیقۀ طاهره

د. حال چگونه برحی  از بانو   قرار  تنگنا  در  آن تأمی    در   او  مبادا  نمود،م خودداری که  ان جامعۀ ما برای اینگت 

اف  را  در مقابل دوست یا جاری خود کم نیاورند، هزینه  بر دوش  های هنگفت جراحی بیت  یا خرید مبلمان اسری

  نادرست   رفتارهای  یا   ربوی  هایوام  حتر   گاهی  و   را گرفتار مشکلات متعدد مالی  و آنان  گذارند همش خود م

 ! ؟ کنند م
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به جنگ  افکت   شبههو    سازیبا رسانه، مد، فرهنگ  ؛ او مدهنیا   میداندشمن امروز با شمشت  به    خواهران من! 

کم کوتاه بیا تا باکلاس  »  : گوید م   ؛کنیم  سازش  خواهد م   تنها   ،گوید دینت را کنار بگذار او نم   . است   ما آمده

  و   روز به بگویند  تا  گت  نباش. کم شل کن  قدر سخت حجاب اینموضوع  »در  «،  . به نظر برسی  و امروزی

قدر تربیت فرزندانت این   در »  ،.«ایگویند اهل حاشیه نفساد سکوت کن تا    برابر فحشا و »در  ،  !«جذانر 

در این تأییدهای   که  اما عزت  . «ایمانده تا نگویند عقب ،  د نمفاهیم دیت  پافشاری نکن. بگذار آزاد باشروی  

 حیا   در ، زیبانی را  عزتمند . یک زن  است در نگاه خدا  بلکه    ،های اینستاگرامتوخالی نیست. عزت نه در لایک

   سازد، نه در تقلید از سبکای اله مجوید، آرامش را در خانواده م
 

که بنیان خانواده را هدف    هانی زندگ

سکوت در برابر تروی    ج    است؛  دادن به دشمنداند که سازش بر سر حجاب، چراغ ستر  نشان او م  . اند گرفته 

اکت در گناه   . است  فرزندانمانۀ کردن آیند با افکار باطل، نابود  همراهی و  است فساد، سری

َإلِ ىََ»:  فرمایندم  صادق؟ع؟  امام ض  ف وَّ  َ َاللََّّ هََََُلْمُؤْمِنَِٱإِنَّ اَوَ کأمُُور  ضَْإلِ َيل مَََْلَّه  ِ عََْيهَِأ نََْيف وِّ اَت سْم  َن فْس هُ،َأ م  ذِلَّ

َِٱلِق وْلََِ َِ:ََلِلََّ َلِِلََّ ةَُٱََ"و  سُولِهَِوَ ََوَ ََلْعِزَّ َٱََ"نَ يلِلْمُؤْمِنَََِلِر  َع زَِکَيأ نََََْیَنْب غَِيَََلْمُؤْمِنَُو  َلََّ ََازَيون  خداوند    همانا   ؛لَيذ لَََِونَ کيَو 

 خدا   سخن  اینشنیده   مگر .  سازد  خوار   را   خود   که  نداده  اجازه  اما   گذاشته،  او   اختیار   بهمؤمن را    یکارها  ۀهم

 و   باشد   عزیز   مؤمن  که  است  شایسته  پس  است؟"  مؤمنان  و   او   رسول  و   خدا   آنِ   از   "عزت:  فرماید م  که  را 

 85. « نباشد ذلیل

َچالشَ»نهَبهَتأييدطلبی«ََ

دانید درست  بیایید یک تمرین عملی انجام دهیم. در یک موقعیت اجتماعی، کاری را فقط به این دلیل که م

تأیید یا تشویق دیگران همراه با  است  حتر اگر بدانید ممکن    ؛راصی  است انجام دهید از آن  است و خدا  

تأیید  ۀ  به نشان کنند. همه هم سرشان را  غیبت یک نفر را ماید که  در مجلش نشسته فرض کنید  .  نباشد 

»چه خانم خوب و همراهی«، سکوت    : دهند. اینجا میدان امتحان شماست. آیا برای اینکه بگویند تکان م

و اگر نشد، مجلس را دهید  تذکر م خدا    برای رضایبا شجاعت فاطم،  کنید؟ یا  کنید یا حتر همراهی م م

ین عزنر را مچند نفر به شما چپ   ،شاید در آن لحظهکنید؟  ترک م چشید  چپ نگاه کنند، اما شما طعم شت 

 ! جوشد، نه از تأیید دیگران. این همان عزت حقیفر استکه از درونتان و از اتصال به خدا م 

َتَایَازَاوجَعزخاطرهَ

 کردند.  پ  که این آیه را با گوشت و است    ن  ثبت شدهنام بانوا ،تاری    خ بلند ایراندر  
 

وست و خون خود زندگ

های  ترین شکنجه زیر سخت   ین بانوی غیور ا  است.   «مرضیه دباغ» بارز آن، شهیده بزرگوار، خانم  ۀ  نمون

به او یک   ساواکمأموران    بود.   اما روحش قدرتمندتر از تمام بازجوها   ؛اوج ضعف جسم بود   ساواک، در 

: »بگو غلط کردم، اسمت  گویند . به بانو شهیده دباغ م عزتپیشنهاد ساده دادند؛ یک معامله برای خریدن  

 همان »  «! ترسی؟یکی از افشان با تمسخر به او گفت: »مگر از ما نم  را بنویس، برو آزادی!«
ً
أ ََاین دقیقا

ة َي َعِنْد هُمَُالْعِزَّ  ما را  « است. یعت  بیا عزت و آزادیبْت غوُن 
 

 کنیم.   رهایتتا    بپذیر ات را از ما گدانی کن. بیا بندگ
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در اوج او    کنم؟پاسخ این بانو چه بود؟ آیا سازش کرد؟ آیا گفت برای حفظ جانم، یک صلح مصلحتر م 

، به چشم به ارث برده    ؟سها؟گر نگاه کرد و با صلابتر که از زهرای مرضیهشکنجه  اندرد و ضعف جسمان 

چون   ؛ترسمکس جز خدا نم م، بلکه از هیچترس تنها از شما نم بود، با صدانی محکم و قاطع گفت: »من نه 

   . عزت من نزد خداست« 

در دست  دانست عزت  ماو  اما    ؛ای به دشمن التماس کند توانست برای رهانی از درد، لحظهدباغ م ه  شهید 

د م خداست. اگر برای یک لحظه، عزت خود را به دشمن    از بلکه    ،گر نیستشکنجه  ، آن را برای همیشه  ست 

  داد. از دست م 
 

 برای تمام زنان در هر سن و موقعیتر است.  این خاطره، درس بزرگ

َعزتَبرَسکویَقهرمانیَ

یف ۀمصدافر عیت  از آی ؛است نسل امروز زنان درخشان از  ای، نمونه «ساره جوانمردی» َ» ۀسری ََِف إنَِّ لِِلََّ ةَ  الْعِزَّ

م ًَيج  اندازی دست  کاری که با وجود معلولیت جسم، توانست به قله ورزش   قهرمان  . « عا های موفقیت در تت 

خاطر  شود، بلکه به ان ورزسیی شناخته معنوان یک قهرمهای طلای متعدد خود به ا با مدالتنهنه   یابد. او 

ام است.  اعتقادات و ارزش  های خود نت   مورد احتر

تمام   او در  به پوشش اسلام است.  او  پایبندی   ورزسیی ساره جوانمردی، 
 

نکات برجسته در زندگ از  یکی 

بی   رقابت  پوشهای  با  مقنعه  المللی  و  اشد میدان    وارد ش کامل  این  اغلب .  ورزش، که  دنیای  در  نتخاب 

 با استانداردهای غرنر است، یک چالش  های ظاهر دنبال نمایش به 
 

شود.  بزرگ محسوب م ی و هماهنکی

، یا برای اینتوانست برای کسب تأیید رسانه م   این بانوی عزتمند  تر به نظر  مدرن ها  که در نگاه آنهای غرنر

جوید. او اش را در این موارد نمبرسد، پوشش خود را تغیت  دهد. اما او با این کار نشان داد که عزت واقعی 

ه در قدرت او برای غلب، بلکه  نیست  در ظاهر یا تأیید دیگرانکار،  که عزت یک ورزش  استه  به خونر فهمید

پایان برای کسب عزت از طریق منابع بازی نر این باور، او را از ورود به    . بر مشکلات و تمرکز بر هدفش است 

ون  )رسانه   های عموم( رها کرد. ها، قضاوتبت 

نََََزُ،يع زَِلٱأ ن اََ»  :فرمایدمتعال در یک حدیث قدسی م خداوند   ادَ ف م  پس   ز؛یمنم عز ؛  زَ يع زَِلٱََطِعَِيَف لََعِزََّيََأ نَََأ ر 

  است و  بسیار عمیق و راهگشا  ،این کلام نوران   86  . «را اطاعت کند  ز ی عز  د یشود، با  ز یکس خواهد که عز هر 

یراه عزت و سربلندی حقیفر را در برابر ما قرار م  ۀنقش  ، عطش ست    ی ناپذیر دهد. در اعماق وجود هر انسان 

دنبال سربلندی، ارجمندی،  ما بهۀ  کس دوست ندارد خوار و ذلیل باشد. همبرای عزت وجود دارد. هیچ

  .قرار داده است انمکه خداوند در وجود  است ایهدیه ،میل فطری ناپذیری هستیم. اینقدرت و شکست 

ین کس و هیچ ساره جوانمردی برای کسب عزت، به هیچ  چت   جز ایمان خود تکیه نکرد و خداوند نت   به بهتر

وزه  پس از کسب مدال   شکل ممکن، به او پاداش داد.   فت 
های طلا در پارالمپیک، رهتر انقلاب یک انگشتر

  ر کردند.  هایش تقدی ها و حفظ ارزشبه او هدیه دادند و از تلاش
 

جوانمردی،    خانمیکی از لحظات مهم زندگ
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یاین  دریافت   زنان مسلمان نشان    ۀجوانمردی و هم  بود. این اتفاق، به ساره  ؟مد؟هدیه از مقام معظم رهتر

  آید. این هدیه، تصدیفر های دیت  به دست مداد که عزت و ارزش واقعی، در مست  صحیح و با رعایت ارزش

  وقایع این  و خداوند نت   با تأیید او، پاسخش را داد.    که او عزت خود را از خدا طلب کرد این حقیقت بود    بر 

که عزت واقعی چرا   ؛نظر دیگران نیستتغیت  خود برای جلب   که نیازی به  د کنآوری م زنان ایران  یاد   ما   به

 در درستر مست  و ایمان به خداست. 

امروز تصویر    ،نظام استکبار غرنر رؤیای آمریکانی و  با همی   چالش مواجه هستیم.  نت    سیاسی    در عرصۀ

 کنند گمان م   برحی  .  جذب کند سمت خود  تا جوامع را به است  ساخته  از عزتمندی برای خود در دنیا    ت  رنگی

 
 

  ی و یبردن به مراکز قدرت دننظام سلطه و پناه  رشیپذ  ا ی  ،یو ماد  طان  یش  یهابه قدرت   عزت در وابستکی

 اد یضاحت فر . قرآن به کند توهم را باطل م  نیکسب کنند. اما منطق روشن قرآن ا  تر یثیح  د یاست تا شا

ََيأَ َ: »زند م عِنْد هُمُ َ مَِبْت غوُن  ج  َِ لِِلََّ ةَ  الْعِزَّ َ ف إنَِّ ةَ  آ عًايالْعِزَّ )رقبا  ا ی؛  آنان  دنبال عزت    ینزد  خدا و دشمنان حق( 

 87. «خداستتمامه از آنِ که عزت به  د ی بدان گردند؟م

َِ: »د ی فرماآنجا که م  ؛شود م   افتی  اله  ۀاست که تنها در جبه  یمنطق قرآن، عزت گوهر   در  َلِِلََّ ةَََُو  ََََالْعِزَّ و 

سُولِهَِ َلِلْمُؤْمِنَََِلِر  ل َ يو  َو  . اگرچه ی   او و به مؤمن  امتر یو به پ  عزت متعلق به خداست  ؛عْل مُونَ يلََّ ََنَ يَالْمُن افِقَََِنََّکن 

 88. « فهمندو نم  کنند را درک نم  قتیحق نیمنافقان ا

انیپ  خ ی    تار  ا  نت     امتر اکت  چالش   نیتر است. در سخت   قتیحق  ن یگواه  با  در مصاف  و    ،زور   تِ یها،  ثروت 

انیپ  ۀغلب  انیپس از ب  ،شد. گزارش قرآن در سوره شعراء   وز ت  حق پ  ۀسلاح، جبه بزرگ بر کفر، مدام   امتر

إِنََّ: »کند تکرار م بََََّو  حَََِزَُيالْع زَََِل هُوَ ََکَر  ا  ز یشما عز   ی. خدا«مَُيالرَّ ا  ستو قدرتمند  از    تر یآ  ،یوز ت  پ  نیو 

ََوَ : » دهد دستور م   ؟ص؟امتر یاست. قرآن به پروشن  راه کسب عزت    ! دوستان  یا  پس  .بود  قدرت اله

حَََِزَِيالْع زَََِع ل ىَََلَْکت وَ  حق بر  ۀ  غلب   ۀکنندی   که تضم   نی خدا  ؛و مهربان توکل کن  ز یعز   یخدا  نیا  بر   89«؛ مَِيَالرَّ

 .اعمال ماست ینایباطل است و در تمام حالات، ناظر و ب

تنها  رگونی آمریکا و اسرائیل نشدن، نه وجود دیدیم که تسلیم زو تمام  با    ،روزه با اسرائیل۱۲در همی   جنگ  

در   بلکه  نکرد،  ذلیل  را  ملت ما  آزادینگاه  و  دنیا  حتر    . از گذشته شدیمو سربلندتر  عزیزتر    ،خواهانهای 

یتر ورزشکاران  ،ها خواننده  ،بسیاری از بازیگران  خواهی ما افتخار کردند. ها به این استقلال و عزت و سلتر

ت و شجاعت فاطم عطا کن تا در این جنگ نرم، عزت را تنها از تو طلب کنیم و ذره  ! خدایا  ای به ما بصت 

 ! سازش نکنیم. آمی   یا رب العالمی   با دشمنان دین تو 
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ه
  الرحمن الرحیمبسم اللّ

َفاهَِجي» َلََّيس بََیَدُون  َِو  لَّئمِيلَِاللََّّ ةَ  َل وْم   (54)سورۀ مبارکۀ مائده، آیۀ  «خافوُن 

 

 ای سندروم سقف شیشه :ششم جزء

زنان و مادران این سرزمی   با سلام و درود نر  خداوند را شاکرم که بار دیگر سعادت یافتم   ! پایان بر شما، شت 

، در کنار شما باشم  .تا در این محفل نوران 

با    زنان  ما   ! خواهران گرام من نگاه   سخناناغلب  روبو  دلههانی  همان   ؛د کنخالی م   ا ر مان  رو هستیم که 

فشارد، ها که قلب را مو نگاه   سخناناین  با  ما  همۀ    . د ند ما را از اهدافمان دور کننخواهکه م تلخ     هایکنایه 

، جلوی رشد همچون ویروس   هانی کهداوریهمان پیش  ؛آشناییم ند. ما در حصاری از  ما را م  های ذهت  گت 

 م 
 

، از پس این کار برنم »کند:  کنیم که مدام در گوشمان زمزمه منگاه دیگران زندگ تا »،  «آنی تو یک زن 

 « ! نرو جا کافیست، جلوتر همی   

 و پوحی   أسیاحساس  ی و ساز ارزشنر  د نتوانم که   هستند  ایکلام  هایآزار  ؛نیستند  ایساده  جملات ها این

،این    . در فرد ایجاد کنند  چه شاغل  که  سندروم  است؛  «ایسندروم سقف شیشه » همان    تهدید نامرن 

که    ن انرژی منف  اهم  ؛را فلج کند   نماه اراد  تا   اندازد م   راهبه   جنگ روان  مدرن  یک  ،دار نه اچه خو    باشیم

م   شود،نم   دهید حس  حضورش  فتما  مانعو    شود اما  اصلیشود م   نپیشی ا  . کارکرد   اور ب  کی  جاد ی آن، 

یم.   کمدست   را   هایمانتوانانی   شود م   باعث  و   کند م   ما را وادار به خودسانسوریکه    محدودکننده است  بگت 

 ی« تو کافی نیست»  گویدوقتی دنیا می 

که   ق یدقی  ار یمع  ؛میکش صحبت کنخط   کی  ۀدربار   میخواهم  امروز   ! بانوان مؤمن و انقلانر   ! خواهران من

خود را در مست  و    ادعای ایمان داریمما    ۀما قرار داده است. هم  مانیا  ار یسنجش ع  یخداوند در قرآن برا

است ی  الحظهاین همان    ؟خواهیم بود همچنان انقلانر    ،آزمون  ۀلحظآیا در    اما   ؛دانیم انقلاب و حقیقت م 

 شود. م جدا  واقعی از مؤمن مصلحتر  مؤمنکه 

 میدان جنگ نظام نیست. لحظ  ۀلحظ!  خواهران من 
ً
 روزمره آزمون، در هیاه  ۀآزمون لزوما

 
وی همی   زندگ

بقیه »   :گویندآنجا که م  ؛د گردها آغاز مملامت   و   شود بلند م   دای دیگرانکه ص  ا آنج  ؛است چرا مثل 

؟  « همه سختر کشیدن برای چه؟این» « و این کارها دیگر قدیم شده » «،نیستر

 همان نقطه 
ً
اصلی یاران حقیفر خود را   ۀمائده، شاخص   ۀمبارک  ۀ ای است که خداوند در سور اینجا، دقیقا

َفي»   :فرماید م   و   کند اعلام م  َِيس بََیَجاهِدُون  َلََّلَِاللََّّ لَّئمِيََو  ةَ  َل وْم  و از   کنند آنان در راه خدا جهاد م ؛  خافوُن 



 

 

 ، ت  قرآنیبشیه طبق پک  آورد به میان م، سخن از مرتدان  این آیه 90« . ترسند نم  یگر ملامت  چیملامت ه

ا از  آبعدها  بر یین  به ما در عی   حال،  ند و  گردانمی   مقدس روى  را  امیدبخش  قانون بسیار مهم و  یک 

ايأ َََاي: »ندکم  یادآوری نوُاََنَ يالَّذَََِه  نََآم  َََُیَأتَِْيََف س وْفَ ََنِهَِيَدَََِع نََمَْکَمِنََرْت دََّيََم  ای کسان  که ایمان    ؛...بِق وْمَ ََاللََّّ

 91«. ...آوردزودی خدا گروهی را مکس از شما از دین خود بازگردد، به اید! هر آورده

خدااما   بیاورد   وند این گروهی که  است  انسان   و   قرار  چه  این  دارند،  دوش  بر  بزرگ  رسالتر  ویژه که  های 

 
 

 کلیدی برای این گروه  ویژگ
 

  :کند ذکر م ممتاز هانی دارند؟ قرآن پنج ویژگ

 .دارند خدا را دوست م ت   دارد و آنان ن خدا آنان را دوست م «؛  حِبُّون هَُيَحِبُّهُمَْوَ ي» َ.۱

َع ل ىَالْمُؤْمِنِينَ أ ذِلََّ» َ.۲  . اند سرشار از فروتت  و مهربان   در برابر برادران و خواهران ایمان  خود،«؛ ة 

ة َع ل ىَالَْ» َ.۳  .در برابر دشمنان و ستمگران، سرسخت، قاطع و قدرتمندند«؛ افرِِينَ کأ عِزَّ

4.َ «َِ َفِیَس بيِلَِاللََّّ اهِدُون  همواره در راه خدا در تلاش    ؛نیستند تفاوت و ساکت   های نر ها انسانآن«؛  يج 

 . اند و مجاهدت 

ئمَِ لََّ ََوَ » َ.5 لَّ  ةَ  ل وْم  َ افوُن  از سرزنش هیچ ملامت   «؛يخ  ای  کننده در اجرای فرمان خدا و دفاع از حق، 

، برای امروز ما حیانر استوی این)  ترسند نم 
 

 (. ژگ

 آخر 
 

یت جامعه یا اطرافیان، راه    ،یعت  شهامت  ،این ویژگ رفتند یا سنت غلطی داشتند،    اشتباهرا  یعت  اگر اکت 

ها هراسی نداشته  قدر قوی باشیم که بایستیم و از طعنه، تمسخر و ملامت آن ما برای دفاع از حق، آن

شود؟ آیا برای مان سست م ها، ارادهآیا در مقابل این سرزنش   ؛شود سنجیده م   نماایمان  عیار   ،اینجا   .باشیم

 .ترس از ملامت، ابزار شیطان استاین  آییم؟ایم کوتاه مخوشایند دیگران، از باوری که به آن رسیده 

 د، ی کن  یخود پافشار   فاطم  ی ایاگر بر حجاب و ح  .بودخواهد    ملامتگر جامعه همیشه  خواهران عزیزم!  

ل»  را   شما   و   آمد   خواهد   شما سمت  به   جنگ روان  سرزنش و    کانیپ م 
ُ
یفه  نامند. آیۀم  «ا  را   رفتار   این  نت     سری

أ وهُمَََإِذاََوَ »  : است  کرده  تشبیه  گونهاین :  گفتند م   دند،یدم  را   مؤمنان  چون  و   ؛ل ضالِّونَ ََهؤُلَّءَََِإِنََََّقالواَََر 

  ۀجامع  یامروز  ت  به تعب  92"«؛ گمراهند!   ها ن یا"
ُ
 ! لم  ما: ا

گفت:   حجاب برخورد کرد و با ناراحتر خانم با   کیزدن به  قدم   ت  خانم جوان با لباس نامناسب در مس   کی

ل« م 
ُ
مل"  "  ونی بگ  ن  اتو م  د ی ببخش  ! زم ی: »عز د یپرس  زد و با مهربان    یباحجاب لبخند  خانم  . »ا

ُ
 چه؟«   عت  یا

»  دختر  داد:  پاسخ  با  . «افتادهعقب   عت  ی جوان  »م پرسید حجاب  خانم  حی    د ییبفرما   د ی ناتو :  عقب    از 

بهاه افتاد »از  جوان گفت:  خانم  امروز روز م؟«  و  »عز پرسید باحجاب    خانم  . بودن«یبودن  مدرک   ! زمی: 

چ  لییتحص »د   ؟«ستیشما  داد:  پاسخ  جوان  به   خانم.  « کیگراف  پلمیدختر  »اگر  حال محجبه گفت: 
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 ۀ مقالچند  هستم و    فی دانشگاه سری از    کیت   ارشد فدارای مدرک  هل و  أ، بنده مادر و متد نباش  نی خودستا

ام تسلط ساله ده   کوچک. همشم متخصص مغز و اعصاب است و پش  دارم  برتر اروپا های  دانشگاه در    علم

ا و نخب  یاست. خودم هم دانشجو   سینو خوشدارد، حافظ کل قرآن و    شیبه زبان انگل هستم.   علم  ۀدکتر

   م؟«اه قب افتادع  هاز چ د ییبفرما د ی ناتو اگر ممکن هست، م

بود که    نیقصد جسارت نداشتم. منظورم ا  کنم،م  : »عذرخواهیبود گفت  شده  زدهشگفت   که  جوان   خانم

 ی پوش قدر ن یچرا ا
 

داد: »مهم   حیتوضش  با آرامباحجاب   خانم «! د؟یستی چرا راحت و آزاد ن د؟یکامل دار   دگ

.   ا ر   که راحتر   است  نیا  ،ود شاز فشار کفش آزاد و راحت م   میپا  رم،و ایبدر   نجا ی ا  ا من اگر کفشم ر   در چه ببیت 

نه هم اخ  و   ستینه ناخ  نا ابیخ  د. دار   ا خودش ر   یاقتضا  نی جاهر   ! زمی. عز د نیبم  بیآسفالت آس  یاما رو 

. اگر اطاعت از خدا  کنم محجاب   ،در قرآن مهربان ی خدا ۀمود من طبق فر  همه، از  تر مهم . ست ی ن ناابیخ

مل
ُ
 بودن و عقب ا

 
، چون د با او داشته باش  یو کار   بزند ن حرف  امهرب  یبا خدا  د ینبا  ، پس کشباشد   افتادگ

مل و عقب 
ُ
 ا
ا
 . افتاده است«کامل

کتر   در : »اگر  د ی پرس  خانم باحجاب سوالی   سپس ا  کییو    یو کارمند بش  هیبخوا  سری کت   طیاز سری   ، استخدام سری

دختر جوان پاسخ   ؟«کت  قبول نم   ا ی، آنی داشته باشد بالا  ار یحقوق بس  د و لباس کامل و خاص باش  دنی پوش

طیهداد: »ب  قبول مد،  باش  خاطر درآمد خوب، هر سری
ا
کت   سیمحجبه گفت: »حرف رئ  خانم  «. کنمکامل سری

؛مصد قبول  در صد را    داریم   آنچه  ۀهمو  ده  دا  دائم  یهابهشت ابد و نعمتۀ  وعدکه  مهربان    یخدا  اما   کت 

کت هم رو   کی   سی رئ  ۀانداز به   ،اوست  از   دوستر   یو باز ادعا  کت  م حرف خالق خودت حساب باز ن   یسری

خانم «  . قصد جسارت نداشتم   ،د ی ببخش  ! و گفت: »خانم دکتر   د یجوان خجالت کش   دختر   «! یدار   او با  

»خ  محجبه، جوان گفت:  دختر  و  آغوش گرفت  در  را  بس  لییاو  درس  و  مطالب  از  و    با یز   ار یممنون 

 . «تانمنطفر 

توانیم به این قدرت روحی و معنوی برسیم که از سرزنش دیگران  چگونه ماست:  پرسش اصلی اینجحال  

سیم؟ است:    نتر داده  آیه  این  در  را  سوال  این  پاسخ  متعال  ذ َ»خداوند  اَ فَُيََط انَُيالشََََّمَُکلإِنَّم  ِ وِّ هَُيأ وْلَََِخ  ََاء 

َ افوُهُمَْف لَ  افوُنَََِوَ ََت خ  ؤْمِنَََِنتمَُکََإِنَََخ  دشمن(   نی نماخود )با بزرگ  وانت  پ وسیلۀ  ه ب است که    طانیفقط ش  نای؛  نَ يَمُّ

س از آن د،ی . پس اگر مؤمن هستترساند ممردم را  س د یها نتر  93«. د یو از من بتر

که   دهد نشان م  فهیسری   یۀآ  نیا  کنند. های اله اشاره مبه یکی از سنت   ،استاد عابدیت  در تفست  این آیه

س  یخوف از خدا  ی   ب  ت ی برقرار است. هرقدر خوف و خش  می نسبت مستق  کی  ار،یاز اغ  دنیسبحان و نتر

 گران ی به دنسبت    کش  اگر   بالعکس،  و   د یآم   یی   پا  گرانیو د  ار ینسبت، ترس از اغ  ی   همبه   رود،از خدا بالاتر ب

مکرر   نت   این قاعده در روایات  . ترسد نم  تعالیو تبارک یخدا از  که  است آن دهندۀنشان ، در دل دارد  ترسی

َُمِنْهََُ»:  امام صادق؟ع؟ فرمودند   ،از جمله  ؛ذکر شده است َاللََّّ اف  َاللََّّ َأ خ  اف  نَْخ  َشَ کم  کس از خدا  هر   ؛ءَ یلَّ
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سد، خداوند همه  همه از او   قتی درحق  بلکه  ترسد،نم   دیگرانفقط از  نه یعت     . «ترساند را از او م  ت   چبتر

ام قرار م بتیاز او ه ،ت   چدر دل همه خداوند . ترسند م  . دهد و احتر

ی  حریم  خدا   به  نسبت  انسان  هرچه  و   اوست  حریم  رعایت  معنای   به  خدا   از   ترس   همۀ   دارد،  نگه  بیشتر

  خدا  به خدمت نوعی حقیقت در ، داشیر  نگه  میحر  ن یا . دارند نگه م  میحر  او  به نسبت نت    عالم موجودات

  ، ندارد   امکانانر   گونهبا اینکه هیچ  یاز جهت ابزار ماد،  ترس این انسان خدا   مینیبم  گاهیاوست.  از    اطاعت  و 

  یمحقق باشد، چه در نظام فرد خوف از خدا در دلی  ر اگبنابراین،  . دارد  یو معنو  روحیو اقتدار  بتیاما ه

  . د یآکار برم   لییخ م،ی شدن حر داشته نگه  نی. از اشود داشته ماو نگه  میحر  ،چه در نظام اجتماعیو 

، در ادامۀ  مقابل آن    در نقطۀ نَْل مَْ» فرماید: روایت م نت   َم  َُمِنََْيو  اف هَُاللََّّ فَِاللََّّ َأ خ  َشَ کخ  کس از و هر ؛  ءَ یلِِّ

او را از همه سد، خداوند    ترسناک   او   برای  ظاهری  اسباب  همۀ  که  معنا   این  به  94«. ترساندچت   م خدا نتر

 . شود نم  داشته نگه او  برای حریم هیچ و  شوند م

اَذ َ»  : میی بگو توانیم  که آیا مۀ مهم دیگر در این آیه این است  یک نکت فَُيََط انَُيالشََََّمَُکلإِنَّم  ِ وِّ هيَأ وْلَََِخ   یعت    ؛«اء 

فَُ»فعل    ؟ترساند مؤمنان را م   ،با دوستانش  ، یا اینکهترساند را م  خود دوستان  شیطان    آیا  ِ وِّ   مفعولی دو   «يخ 

مفعول اول محذوف   در این ساختار،.  ترساند م  خودش  اولیای  با   همراه  را   مؤمنان  شیطان،  یعت    ؛است

   95. است آمده  آن مفعول دوم یبرا ر یدر تقد قت، ی حق باء در  نیاو است 

 شما را م آیه نم پس این  
ً
  گران، دشمنان ملامت )   ائشاولینمانی  بزرگ با  او    ، بلکهترساند گوید شیطان مستقیما

 و  
 

ما را از  و    د را فلج ساز   مانهدهد تا ارادها را قدرتمند جلوه م آن  ،در ذهن ما   ( موانع اقتصادی و فرهنکی

 
ه
وقتر زن   .کردن اراده و توقف حرکت استترین ابزار برای سست ترس، قوی   . دارد    باز جهاد ف  سبیل اللّ

سد   و...(   مردم، قضاوت دیگران، تمسخر، فشارهای اقتصادی  حرف) مؤمن، از غت  خدا   اش برای اراده   ،بتر

و چه جهاد    چه جهاد اقتصادی، چه جهاد تبیی     چه جهاد علم باشد،  ؛شود م  و ضعیف  سست  ،جهاد 

  .حفظ سنگر حجاب و عفاف

ما  اصلی  اصلی  ملامت  ،چالش  است،  نیست؛ چالش  از ملامت  نیست که قد  .ترس  این  در  آیه  این  رت 

 .داردرا از قلب شما برم  در این است که ترس ، بلکهکند م گر را ساکت ملامت

فَي»   : بیایید تمرین کنیم مصداق این آیه باشیم َلََّيس بَََیَجاهِدُون  َِو  لَّئمِيلَِاللََّّ ةَ  لَ وْم  گران  شجاع  تلاش ؛  «خافوُن 

ه نازل شد،  ین آ ی: »چون ااست  آمده  روایت  در   .هراسندگری نم اه حقیقت، که از قضاوت هیچ قضاوتدر ر 

 96«. "! اند ه ین آیوطنان تو مصداق اهم "زد و فرمود:  سلمان فارسی  ۀشان  بر دست  ؟ص؟رمکامتر ا یپ

 

 . ۲۲۹، ص۱۱مستدرک الوسائل، ج ،ینور  محمدتفر بنی   حس. 94

، سایت تمحیص. جلسۀ . 95  تفست  استاد عابدیت 

 . 642، ص1ج ،ی   نور الثقل ی،ز یحو  جمعة العروسیبنعلید عب. 96



 

 

مند م) در هر جایگاهی  شما    ما ایرانیان بارزترین مصداق این آیه هستیم. لذا   ادر، همش، شاغل، دانشجو، هت 

فقط    جهاد ها در امان باشید.  ار نیست در این راه از ملامت قر   ؛هستید جهاد روزمره  یک    ۀدر میان  (،یا کنشگر

   عت  ی  جهاد   ؛ستین  دنیجنگ 
 

تلاش    یاطوفان رسانه   نیکه در ا  یآن مادر   ؛بودنر یناپذ تلاش مستمر و خستکی

تلاش    شغلی  ا ی  علم  طیکه در مح   متخصضآن زن    ،کند   تیها ترببه ارزش  بند یمؤمن و پا  یفرزند  کند م

با حفظ کرامت و ارزش هم   کند م اثبات کند که د  اله  یهازمان  پ  یدار ن یخود بدرخشد و  فت یمانع    شی

که در   دختر جوان  و    کند م   لیتبد  ندهینسل آ  تیکه با عشق، خانه را به سنگر ترب  یدار زن خانه   ،ستین

 ند. هست جهاد  حال در  همه ،ستد یاو باور خود م تیبر هو  ،یمجاز  یفضایا  ابانیدانشگاه، خ

 مؤمن انقلابی  زنِ  ۀشاخص

َفي» آیۀ  در  یم  قرآن کر خواهران انقلانر من!   َلََّيس بَََیَجاهِدُون  و  َِ لَّئِمَيلَِاللََّّ ةَ  ل وْم  َ از  دقیق    تعریف  «،  خافوُن 

 برعکس! .  شود سرزنش نم گوید مؤمن کش است که  آیه نم .  دهد م   ارائه  مؤمن انقلانر 
ً
  چون انقلانر   اتفاقا

  ترسد نم است که    کش  ! مؤمن انقلانر شود از همه سرزنش م  شی ب  کند،باطل شنا م   انیخلاف جر   و   است

 است.   مانیاساس اانتخاب آگاهانه بر  کیبلکه  ست؛ین شعار احساسی کی ،باکنر  نیا است.  باکنر و 

شجاعت اصلی ما در ،  امروز اما  !  دان جنگ؟ بله، آن هم در جای خود شجاعت زن انقلانر کجاست؟ در می

دانشگاه،   در  است که  دفاع کنیمو    محیط کار این  خود  انقلانر  و   
دیت  هویت  از  افتخار  با  از ،  جامعه، 

سیم و    زدهغفلت   در یک جمع  بودناقلیت  نهراسیم که بگوییم ما   و   با ضاحت و روشت  از حق دفاع کنیمنتر

  .به این اصول پایبندیم

  شده استآیات قرآن از زنان بهشتر و مخدرات انبیا و اوصیا تجلیل  در  
ً
 فردی   عبادت  برایکدام  هیچ؛ تقریبا

یموضع   در ها  آن   بلکه  اند،نگرفته   قرار   ستایش  مورد  یکی از آن    . اند برجسته   انقلانر   و   اجتماعی  شدید   هایگت 

 روایات، هنگام که دید   اساسبر همش فرعون است.    ،همگان در قرآن است، بانو آسیهلگوی  بانوان که ا

، دست از تقیه برداشت و به فرعون  ه همراه فرزندانش در آتش سوزاند را ب(  ماشطه)   خود آرایشگر    ،فرعون

ل َيالْوَ »فرمود:   اَيََکلَُ أ َََاَفرِْع وْنُ،َم  لََََّکَأ جْر  َِج  !ع ل ىَاللََّّ ع لَ  چت   باعث شده که در برابر  بر تو! چه  وای  ؛و 

این جمله را در برابر    97«. ای مرتکب شوی؟! قدر جسور باسیی و چنی   جنایت وحشیانه خدای متعال این 

بانوی الهکش گفت که بت   این   کشیده بود! 
 

به بردگ از   تنه در مقابل این شخصِ یک   ،اسرائیل را  بدتر 

 حیوان وحشی ایستاد. 

ان ،  لشکریان ،  مقامات ،  وزرا   ،حالی بود که بخش مهم از دربار این در  دربار ۀ  زیردست ملک   بردگان و کنت  

  ، لت اجتماعی بسیار بالانی داشت؛ یعت  موضعجایگاه و  بودند و ملکه در دستگاه سلاطی   ی او،  مت   گت 

ر لذا فرعون د  کرد. پاره  دربار فرعون را دو 
 
اله را به چهارمیخ بکشند. چرا باید با او  ۀ  ستور داد این مخد

کنند یا برایشان تردید ایجاد همراهی نکند، نصف دربار قیام م   فرعون دربار با    ۀچنی   کنند؟ چون اگر ملک
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و تجملات مادی قرار    وجود اینکه در بالاترین سطح رفاه با  او  ریزد.  م  فرو   فرعون شود و آبرو و ابهت  م 

 فرعون ایستاد.  ثروت و  قدرتبر تمام بلکه در برا،  و دنیاپرستر را قبول نکرد   تنها منفعل نشد ، نهداشت 

ت آسیه نت   از بت  نقل کرده است    ؟رح؟علامه مجلش   کرد: تقیه م اما  ایمان بود،  اسرائیل و اهل  که حصر 

ب نَِک» مِنَْ ائَََِیَان تَْ ََيإسِْر  َو  ََکل  و  ةًَ مُخْلِص  مُؤْمِن ةًَ اًَکَان تَْ سِرِّ  َ ت عْبدَُُاللََّّ لت بسیار    98« ان تَْ   انگت   شگفت این مت  

 کند و ملک که مجبور باشد با کافر جنایت تصور کنید  است! زن مؤمت  را  
 

باشد؛ دربار    ۀکاری مثل فرعون زندگ

ایط، وت مادی دستگاه نشود، بلکهنه  او در این سری نقش حفاظت از نتر اله را بر    تنها است  جلال و جتر

د و پس از آن، موضعی در برابر امام کف د که به شهادت او منجر  عهده بگت  ، شهادت  هنگاماو    گردد. ر بگت 

نَّةَِوَ »  : کند م   دعا   چنی    َابْنَِلِیَعِنْد کَب يتاًَفیَِالْج  بِِّ َوَ ََر  نِیَمِنَْفرِْع وْن  لِهَِوَ ََن جِِّ ََََع م  نِیَمِن   ؛ الْق وْمَِالظَّالِمِينَ ن جِِّ

  مردم  از   مرا   و   بخش  رهانی   کردارش  و   فرعون  از   مرا   و   کن  بنا   بهشت  در   ایخانه   خودت  نزد   من  برای!  پروردگارا 

  99«. ده  نجات ستمکار 

او، خودِ فرعون بود؛ قدرتمندترین دیکتاتور    گر ! ملامتخت  مردم کوچه و بازار؟    ،بود   چه کشاو    گر ملامت

ت آسیه را  و  کرد زمان، کش که ادعای خدانی م  .بودکرده سخت و مرگ    ۀتهدید به شکنج حصر 

 امام   .دیهمه را جلب کن  ت یرضا  د ی توانهرگز نم   ،که باشید   یبا هر باور   و   گاهیشما در هر جا  ! خواهران گرام 

ف لَ َ»  :ندیفرمام  و   دهند م  نشان  به ما   را   راهۀ  نقش  ،ارزشمند   تر یدر روا  ؟ع؟باقر  َ مُدِحْت  إِنَْ َ إنََِْو  َ حَْو  ت فْر 

َ َف لَ  عَْذمُِمْت   ی دقروایت،    نیا  100. «ن کم   تانر نر   شدى،  وهشکن   اگر   و   مشو   شاد   شدى،  شیستا  اگر ؛  ت جْز 
ً
به    قا

 
 

است؟ و چقدر از   گرانید   فیتعر   ا ی  کیلا   کیما وابسته به    چقدر از خوشحالی  دارد.   اشاره  امروز ما   زندگ

با توجه است؟  شدن  آنفالو   ک ی  حتر   ا یخانواده،    ا یکار    طیقضاوت در مح  کیطعنه،    کیخاطر  ما به  ناراحتر 

 .مییایب ونت  ب  کنند،م  تیر یآن را مد گرانی که د  احساسی یباز  نیاز ا؟ع؟، باید مبه سخن اما

رَََْو»  : فرمایند م   ایشان  بلکه  نیست؛  تفاونر نر   معنای  به  این  اما  ،يفََلَ يقََماَيفََف كِِّ فتَ ََفإنََك  ََماَََن فسِكَ ََمِنََع ر 

لََََّاللََََِّّنَِيعَ ََمِنَََف سُقوطُكَ ََكَ يفََلَ يق بكَِ ََعِندَ ََع زََّوج  قَََِِّمِنَ ََغ ض  اََب ةًَيمُصَََكَ يعل َََأعظ مَََُالح  ََمِنَََسُقوطِكَ ََمِنَََخِفتَ ََمِمِّ

  امون ت  پ  و   مكن  تانر نر ؛  ب د نكَُ َتع بَ يَََأنَََرَِيغَ َمِنَََاكت سبت هَََُفث وابٌَََكَ يفََلَ يقََماَََخِلَفََِعلىََكُنتَ ََإنَََوَالنِّاسَََِنَِيَأع

  چشم   از   افتادن  بتیمص  هست،  تو   در   اند گفته   آنچه  دىی د  اگر .  ش ی ندیب  است  شده  گفته  تو   ۀدربار   آنچه

 كه  است  مردم  چشم  از   افتادنت   بتیمص  از   تر بزرگ  قت،یحق  از   شدنتخشمناک   سبببه  ،جلو عز   خداوند 

 ۱0۱«. اىآورده   دست  به  رنجنر   كه  است  ثوانر   خود   نی ا  اند،گفته   كه  باسیی   ىت   چ  آن  خلاف  اگر   و   ترسیم  آن  از 
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 ن یچقدر به اتا دریابیم    گذارند ما م  ر در اختیا  یار یمع  و   دهند مای  دهنده هشدار تکان  ؟ع؟امام  ،سپس

َاعْل مَْبِأ نََّ»  :یم کی نزدعصمت و طهارت    دانخان لَِکت َلََّ ََکَو  َع ل َيونَُل ن اَو  ع  تَّىَل وَِاجْت م  ََََکَأ هْلَُمِصْرَََِکَياًَح  و 

َل مََََْکَق الوُاَإِنََّ جُلَُس وْء  َل وَْق الوُاَإِنََََّکذ لَََِکحْزُنَْير  الِحٌَل مَََْکو  جُلٌَص   و )   دوست  تو   كه  بدان  و ؛  کذ لَََِکَسُرََّير 

  بدى   مرد   تو ":  ند یبگو   و   شوند   داستانهم  تو   ضد   بر   انتیهمشهر همۀ    اگر   كه  گاهآن   مگر   ستر ین  ما (  وت  پ

 شادمانت   سخن  نیا  ،"هستر   خونر   مرد   تو ":  ند یبگو   اگر   و   نسازد   ی   اندوهگ   را   تو   سخن  نیا  ،"هستر 

 اجتماعی  ی مردم و فشارها  سخنبودن ما،  خوب و بد   ار یمعنباید    ؛است  اوج قدرت روحی  نیا  «. نگرداند

 .باشد

ی  چه پس    ست،یحرف مردم ن  ار،یاگر مع همه طعنه و قضاوت جامعه،  نیدر مواجهه با ا  ست؟ا  ار یمعچت  

  : د یفرمام  و   کند م   را معرف    نی پناهگاه نها  ؟ع؟د، امامنخارج کن مان  ت  ما را از مس  د نخواهطوفان م   مانند که  

«َِ ل کنَِاعْرِضَْن فْس کَع ل ىَکت ابَِاللََّّ اهِداًَََ،س الِکاًَس بِيل هَََُكنتَ ََفإنََ؛و  اغِباًَفِیَت رْغِيبهَََِِدِهِ،يت زهَََِیفََز  ًَََ،ر  ََمِنَََخائفا

كَ يلَََّفإنِّهََُأبشِرْ،َوََفِهِ،َفاثبتَُْيت خوَ   . حال( خود را بر کتاب خدا )قرآن( عرضه کنهر بلکه )در ؛ كَ يفَلَ يقََماَضُرُّ

 كرده   ب ی ترغ  بدان  آنچه  به   و   اعتنا نر   است  فراخوانده  بدان  نی اعتنانر   به  آنچه  به  و   بودى  آن  راه  ۀندیپو   اگر 

 102«. نرساند ان  یز  تو  به  ،شده گفته  تو دربارۀ  آنچه را یز  باش؛ خوش و  كن  دارىی پا پس بودى، راغب است

  . شویم م  مغرور   ها ف یتعر با  و نه    شکند ها ما را منه ملامت   گر ی ما قرآن باشد، د  ار یمع  وقتر   ! گرام   خواهران

 . ایم یافتهرا  فر ی حق ار یمعما  حالت، این در 

 ای دشمن در جنگ روانی امروز شیشه  الگوریتم سقفِ 

را هدف گرفته بود، امروز   نماکرده است. دشمت  که روزی خاک  تغیت  میدان جنگ امروز ما    ! خواهران من

 مدرن کاخ م   رفته است. گزن ایران  را نشانه    ۀهویت و اراد
 

  . شالی خود بکشانند های پو خواهند ما را به بردگ

ی  مداوم از ناامیدی، خود  بمباران    ؛جنگ امروز، یک جنگ روان  است نمایش ۀ  و تردید که از صفحتحقت 

جنگ    شود. های مسموم، مستقیم به قلب باورهای ما شلیک م ای و زمزمههای ماهوارههایمان، شبکه تلفن 

، ما را از درون ته  فشار  خواهد با  دشمن م  نداشته باشد، اما انفجار  امروز ما، شاید صدای آژیر و   روان 

ت و مبا   داند که زنم   او   سروصدا تسلیم شویم. کند تا نر  ، ستون خیمؤ بصت   ؛این جامعه است  ۀمن انقلانر

 هویت و کرامت ما  به همی   دلیل،
ً
 است.   را نشانه گرفته زنان نوک پیکان این جنگ نرم، دقیقا

سقف کند تا یک  ورهاست. دشمن تلاش م ها و باکه اشغال ذهنبل هدف اصلی این تهدید، نه اشغال خاک،  

ملامتگر امروز،   .، ایجاد کندیمکه محور اصلی خانواده و فرهنگ هست،  سر ما زنان  ای ذهت  و روان  بر شیشه 

اتوری رسانه  منده  د  خواهای دشمن است که م امت  ملامت امروز، تمسخر حجاب،  .  سازد ما را از اصولمان سری

 .مهستی ما در اقلیتعیف خانواده و القای این است که تض
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 ،کند: »اینجا آخرش همی   است«زمزمه م   نماگوشبرد و مدام در  بی   ممشکلات داخلی را زیر ذره  دشمن

را   نمانفسبه شود و اعتماد مان تبدیل مای درون  تدری    ج به صدها بهاین زمزمه   ؛فایده است«»تلاش تو نر 

  ؛ است  بیت  و ایجاد حس ناتوان  و خودکم  کند. هدفش تروی    ج ناامیدیمتبدیل  «  سندروم خودویرانگری »به  

ین ؤ های خود شک کنیم، از ر به توانانی تا   مان حش  ها قانع شویم. این هیاهایمان دست بکشیم و به کمتر

بهتر  علم و  های  موقعیت در    شود مانع م است که   ایده عمل  شغلی  یا  به زبان  مان  خلاقانه های  کنیم  را 

فت و استقلال برای ما ممکن نیایم که از قبل باور کردهآوریم؛ زیرا   ت. س پیشی

 و نر با  بلکه    ،جنگد با اسلحه نم دشمن    ،امروز 
 واردانر

 
 را   زن ایران    تلاش استدر    ریشهتروی    ج سبک زندگ

با ارائکند   هویت نر  واقعی از زن در فرهنگنر ی  تصویر   ۀ.  شده و غت 
های دیگر، یک استاندارد نقص، فیلتر

م دست     و   سازد نیافتت  
 

زندگ م  ایفریبنده   سبک  تروی    ج  نتیجه را  دائم    ایجاد   اشکند که  احساس 

خورده ترکای  آینه شده،  تحریف  های ر دروغی   و روایتخواهند با هزاران تصویها مآن   است.   «بودن ناکاف  »

تا خود روی  پیش  بگذارند  آن گونه  آنرا    ما  ببینیمها مکه  ای است که  این همان سقف شیشه   . خواهند 

یمگذارد از خود واقعی نم  ین دروغی   مقایسه   کند کهو ما را وادار م  مان لذت بتر
مدام خودمان را با یک ویتر

اصالت خود  باید هویت، فرهنگ و  کنیمم  گمان  شدن،برای پذیرفته  که  رسیمم  جانی  ، بهتدر نهای . کنیم 

 .را انکار کنیم

دنبال تضعیف  شود، به ویارونی مستقیم مأیوس مدشمن وقتر از ر   خواهران عزیزم! حقیقت این است که

زنده   حقیقتر   ؛را به یاد بیاورید   خواهر شجاعمان، »مهدیه اسفندیاری«  . رود از درون مما    هایباور ه و  اراد

 م ماخود در عصر و استوار که 
 

 کند. ن زندگ

. در پیش گرفته است دشمن امروز ما، که نقاب زیبای آزادی و حقوق بشی به چهره زده، تاکتیک جدیدی  

 همان جانی که ادعای آزادی  ؛قلب اروپا 
 
،  نامد م  بشی   حقوق  و   تمدن  مهد   را   خود و  کرده  ر  اش گوش فلک را ک

جدید    ایمظلوم دفاع کند، معادله و از  سخن بگوید    شانخلاف میل، بر ( یک زن مسلمان  ویژهبه)   کش  اگر 

رد میسند: »نو   مبرایش  
 
شکنیم تا با برچسب تروریسم، زندان انفرادی و ارعاب قانون  م  یم و کناو را خ

سند و سکوت کنند  دیگران « )هشت  :  بودند   دیده  تدارکرا    دو چت     خانم اسفندیاریها برای  آن   «. بتر »سختر

( ( و »سرزنش« )اماه در سلول انفرادی   .تهامات سنگی   حقوفر و تروریستر

 اما مهدیه چه کرد؟  

 همان کاری را    ! خواهران من
ً
مؤمن،    کردند. او به ما نشان داد که زن ما در جنگ    که مادران  انجام داد او دقیقا

دت مئدر هر کجای دنیا که باشد، قدرنر در درون خود دارد که از ایمانش نش   این کلام   ۀاو مصداق زند  .گت 

داًَأ نَْلََّ »شد:    رضا؟ع؟   امام َِأ ح  َاللََّّ ع  َم  اف   ۀاو از سیستم پیچید   . «باسیی   نداشته  میب  احدى  از   خدا   با   نكهیا؛  ت خ 

سید  قضانی  که برای شکسیر  او طراحی شده بود، به نماد   را  هشت ماه انفرادی سختر  و  و امنیتر فرانسه نتر

دفاع از حقیقت و    فتخار ابه    ،و اتهام سنگی   را   او آن سرزنش . گونه تبدیل کرد مقاومت و صبوری زینب

 .نمود تبدیلمظلوم 



 

 

از    نت   خورد، اهل حق  ها و نه از صدای برخورد باران تکان مریزه طور که کوه عظیم، نه از لرزش سنگهمان

 . لرزند زنندگان نم سروصدای سرزنشگران و طعنه 

ما را  ،حتر گاهی در میان اطرافیانو  محیط کار های اجتماعی، ها، شبکه در رسانهکند دشمن تلاش م امروز 

سیم و سکوت کنیمو  حجابخاطر اعتقادات، به   .دفاعمان از حق، سرزنش کند تا بتر

  در برابر ملامتِ   های قرآن  که مصداق کامل جهاد ترین داستانه دهندتکان ترین و  بدون شک، یکی از شفاف 

ت مریم ملامت  رویارونی با    ای برجسته از نمونه   ،داستاناین    .باشدم  ؟سها؟ملامتگران است، داستان حصر 

د، بلکه جهاد حیثیت،  با  جهاد او، نه  از آن جهت اهمیت دارد که  و    اجتماعی است شمشت  در میدان نتر

 .ترین اتهام اجتماعی بودحفظ ایمان در برابر سنگی    جهاد جهاد صتر و 

ت مریم شدن به باردار   ؛سابقه بود العاده و نر خارق ی  امر ، پذیرش  ؟سها؟جهاد و مأموریت اله برای حصر 

شدن در برابر امری بود که از نظر عقل و عرف  جهاد او، تسلیم   .مستقیم خداوندۀ  اراد  هفرزندی بدون پدر، ب

قابل دفاع   قابل توضیح و غت  قدر  آن   ،ترس او از ملامت  .شدیک جرم نابخشودن  محسوب م  و اجتماعی، غت 

 بود که قرآن به زیبانی این اضطراب انسان  را به تصویر م 
خاضََُ»:  د فرمایکشد، آنجا که م سنگی   اَلْم  ه ا ف أ جاء 

ََََیت نَيَاَل َيالنَّخْل ةَِقال تََََْجِذْعَََِإلِى َهذاَو  َق بْل  نْسَِينْتَُن سَْکمِتُّ درخت خرمانی  ۀ  سوی تنپس درد زایمان او را به  ؛اياًَم 

 103«. کلی فراموش شده بودمرده بودم و بهم  ای کاش پیش از این  : گفت  ( مریم) کشاند. 

ت مریم؟سها؟؛  دهد  و ترس از ملامت را نشان ماوج فشار روان    ،این آیه از  نه از درد زایمان، بلکه    حصر 

بود   وحشت انتظارش  در  اتهامانر که  و  جامعه  با  م،  رویارونی  مرگ  داستان  ۀ  نقط  . د ر کآرزوی  عطف 

، که از نظر اجتماعی  که  اینجاست  ، بود   شی کامل آبرو   یبا نابود  یمساو   ،با وجود این ترس عمیق انسان 

ت مریم    ؟سها؟حصر 
ه
آورد و به فرمان خدا، مأمور به سکوت نوزادش را به دنیا    ،شد «  تسلیم »سبیل اللّ

 .گردید

آغاز  را    هاهجمه(  تمام قومش بودندکه  )   گرانبه میان قومش بازگشت، ملامت   ،وقتر او با نوزاد در آغوش

رَْيقالوُاََ»کردند:   َأ بوُکََ*ََََايَئاًَف رَِيَمَُل ق دَْجِئْتَِشَ يَاَم  َماَکان  َهارُون  َماَکان تَْأمُُّکَب غِياَياَأخُْت  َو  س وْء  أَ    ؛ امْر 

نه پدرت مرد بدی بود و  ! ی خواهر هارونای.  ا چت   بسیار زشت و عجیتر آوردهراستر به  ! ای مریم"گفتند:  

بدکاره  زن   مادرت  او آن   104"«. نه  به  حیثیتخانوادهو    ها  به  قداستو    اش،  تمام  ها  آن   .تاختند  شبه 

 زن زمان اجرا کردند.  نیتر دامن پاک  هیرا عل جنگ روان   نیتر ی   سنگ

ت مر  سید و عقب   ،کرد دنیا او را ملامت م که  حالیدر   بود.   تیثیح  قهرمان جهاد   ها؟،س؟ میحصر  نشیت  او نتر

َلََّ»واقعی  مصداق  و    نکرد    اختیار ت  سکو   ؛عمل کرد   بود،  فرمان خدا که  خود،    اساس باور . او بر شد «  خافوُنَ يو 
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ت عیش ش،جای دفاع از خود، به نوزادبه  . ستاد یا شجاعانهو  نمود زبان  با اشاره کرد و خداوند  ؟ع؟حصر 

 .آسا از او دفاع کردمعجزه 

ی    ؛کند را به یک رهتر تبدیل م   ما این استقلال فکری،   وی محرک   با رهتر منفعل به   زنکه از یک    درون    ۀنت 

گذار   زن   ایطی،  چنی     در .  شود بدل م فعال، قوی و تأثت  مخف  در اختیار  سلاح  ک  ی   مثابۀبه   نصرت الهی  سری

د قرار مما   ها،  از دل همی   سختر   خداوند   . نداریم  را   انتظارش  گاههیچکه  ند  رسانی ماز ج  های الهو امداد  گت 

 مت فشارها و ملا 
 

 .کندسرازیر م  نماها، برکت و رحمتش را به زندگ

بود. در   اعزام به مسابقات جهان    ۀ، آمادکه با تمام وجود   زن    ؛رانیقهرمان دارت ا  ،«مژگان رحمان  »مانند  ه

ابود    قهرمان    یسکو   یایؤ ر   اشنه یس به  عشق  قلبش،  در    فرودگاه  ت  مس  هماندر    او   .دیتپم  رانیو 

؟رح؟امام  خمیت 
 

  ران یپرچم ا  ا ی: »آد ی پرس  می ، از مسئولان تدرخشید مکه در چشمانش    یدیو ام  ، با سادگ

«.  ندازمیدوشم ب  ی پرچم کشورم را رو   خواهمم  شوم و چون من مطمئنم که قهرمان م   د؟یهمراه دار بهرا  

!  بود. به او گفتند: »نگران نباش  پوزخند و تمسخر   ؛ بلکه جوابشنه دلگرم  و   بود   تی نه حما  د یکه شن  جوانر 

 . « میخر . حالا از فرودگاه میرو سکو نم  یرو  تو 

مژگان، که تا   ! یشو   د یناام  ی   چنن یباشند، ا  تو   حام  د یکه باافرادی  از طرف    و   خودت   ۀدر خان  د یکن  تصور 

؛ گشت مغازه م   کیدنبال  و تنها، به   جیبزرگ، گ  نالی بود، در آن ترم  دهیند  درستر فرودگاه را به   آن روز حتر 

 نقطه   این  به  رسیدن  برای  کهانی  هو سختر   تلاشو نماد    تی نماد هو   ؛بفروشد   ت   چ   کیکه فقط    یامغازه 

 د! نکر  دا یپ آن را  اما بود.  کشیده

پرچم   کی  ؛پرچم کوچک افتاد   کیچشمش به    ،کرد عبور مخروج    تیداشت از گ  وقتر   ،یدیاوج ناام  در 

اما پر از اراده بود،   د،یلرز از بغض م  د یکه شا  نی با همان صدا  و   . جلو رفتتی مأمور گ  ت   م  ی رو   ،یت   روم

  ، کند باور نم   کسچیه  اما   ؛مت  گو مدال طلا م  روممسابقه م  ی. دارم برارانم یا  ملی   می ت  کنی گفت: »من باز 

،  نت   از روی ترحم  مأمور   آن«  د؟ی را به من امانت بده  یت   پرچم روم  نیا  شود به من پرچم نداد. م  کسچیه

   .را به او داد روی گیت پرچم

  ها یکه با تمام آن ناباور بل  فانش،ی نه فقط با حر   ؛د یجنگو    به مسابقات رفت  مژگان رحمان    ان،یو آقا  ها خانم 

باشکوه، در   ۀدر آن لحظو    ! . او مدال طلا را گرفتستاد یاول جهان ا  یسکو   یرو در نتیجه،  و    تمسخرها   و 

درآورد و    بشیرا از ج  یت   همان پرچم کوچک روم   مژگان رحمان    گر،ید  یکشورها  ۀبرافراشت   یهاپرچم   انیم

ی  هاتر از تمام پرچمبزرگ  ؛بود   ا یپرچم دن  نیتر در آن لحظه، بزرگ  ،کوچکپرچم    آن  .سرش گرفت  یبالا

به   ی از ی، نبات خود اث  یکه برا  زن    ر یناپذ شکست   ۀنماد اراد  ،آن پرچم، نماد باور بود   ؛ زیرا در سالنموجود  

 .نداشت گرانی د د ییأت

بودن، سقف آرزوهایمان را تعیی   که دیگر اجازه ندهیم احساس ناکاف    با خودمان عهد ببندیم  بیایید امروز 

ققنوس   کند.  جنگ،  خاکستر  از  هستیم که  زنان   وارثان  برخاستند. ما  توکل،    وار  و  ایمان  سلاح  با  بیایید 

،  ای را بشکنیم و به دنیا نشهای شیشهسقف  ، نه یک قربان  قدرتمند   ایکه فرمانده بلان دهیم که زن ایران 

 .در سنگر اراده و ایمان است 



 

 

 
ه
  الرحمن الرحیمبسم اللّ

اََ» َب َيَط انَُأ نَْيدَُالشََّيرَِيإِنَّم  وَ کَن يوقِع  ةَ  ..َ.َمَُالْع د او  اء   (91)سورۀ مبارکۀ مائده، آیۀ   «الْب غْض 

 شدن«قدرت »ما هفتم: جزء

 را، از گرمای   تانگر بر دستان معجزه   سلام  ! سلام بر شما زنان آگاه و توانمند ایران
 

که هر روز پیوندهای زندگ

، گرد هم   .بافیدکنید و م جامعه، ترمیم م خانه تا انسجام   خرسندم که امروز در این جمع صمیم و نوران 

 . و کنیم گو ست، گفت ن امادستانترین رسالت و قدرنر که در بزرگ ۀایم تا دربار آمده 

 گسسته همپیوندهای از 

 
 

هایمان، در خانه   .کردن ما از هم طراحی شده استچت   برای جدا کنیم که انگار همه م   ما در دوران  زندگ

.  است   ها دوخته شدهسرد گوسیی   ۀهای عزیزانمان، به صفح جای چشم م، اما نگاهمان بهشاید دور هم باشی

گذشت را گم    ،را به انزوا داده است. انگار خود    آفریند، جایاط چشم که گرما م واقعی، آن ارتبگوی  و گفت 

 . کرد ها حفظ مای که خانواده را در برابر طوفان گمشده   ۀایم؛ همان حلق کرده 

ون از خانه هر لحظه ممکن است    ؛زنیمیک میدان می   احساسی قدم م در فضای مجازی، انگار در    و   در بت 

ی خشم د. آیا تا   چت   طور ها حقیقت نداشته باشد؟ همان این   ۀایم که شاید همحال فکر کرده به ما را برانگت  

خانم شما  که   ل ما باشند تا ما را از  شاید این  ید؛اه خونر حس کرد هب  ا های جوان این ر دختر ها ابزاری برای کنتر

کمان بگردیم دنبه متنفر کنند و نگذارند دور و هم   . بال نقاط مشتر

موفقیت تیم و اخلاق به  فضانی که در آن    است؛  هم نفوذ کرده   یهای کار به محیطحتر    ،این گسست

 فضانی   به  ما  ! نه.  استرقابت فردی و حذف همکار، شاخص موفقیت شده  شود، بلکه  توجه نم   ایحرفه 

   . شود  شنیده نظرها  وحدت ،مخالف سازهای جایبه  که  جانی  داریم، نیاز  امن

  تنها راه عبور از مشکلات این است که ،  است وقتر فشارهای اقتصادی امانمان را بریده ،و در سطح جامعه

، خودش    و   درد هم را بفهمیمهوای همدیگر را داشته باشیم. همی   که   همی   درک متقابل در اوج سختر

ونی است که م بزرگ  . جان هم بیندازد خواهد ما را به ترین قدم علیه نت 

آن فرهنگ همیاری و تعاون که به ما یاد داده   ؛هستیمبودن قدیم  همبا آن    درحال فراموسیی در نهایت، ما  

دار ها ریشهاز آنکه این عداوت پیش    و   هستیمبودن  »ما«   کردندر حال فراموش .  د آور تنهانی دوام نم   بود 

 . متوقف شود ها این جداشدن کنیم تا اری  کما و شما  باید ، شوند 

  ن ما پیوندهایاین است که    در خانه، فضای مجازی، محیط کار، اقتصاد و اجتماعمشکل ما  ی عزیز!  هاخانم 

 .در حال گسسیر  است



 

 

مای  انگار .  است   ، تنها نیافریدها ، من و شما ر ا ها ر ما انسانی متعال  خدا  ! عزیزان من  بودن« هم»با   نماه در خمت 

  ،  . قدرتشده است نوشته  
 

  ؛ که کنار هم باشیمیک نکته است    آرامش دل ما، همه در همی     و برکت زندگ

 . ماست  بودنهمبا  در  ها این ۀهم

، همشش د نو شدورش جمع م   ها بچه وقتر  ، اما  د گت  چقدر دلش م  تنها را تصور کنید کهیک مادر  یا    یک زن

از   هرچه بیشتر .  است   آرامش ما در همی   و  . قدرت  اند دادهرا به او  ، انگار دنیا  د زنش در مهمسایه   یا   د آیم

 . خواهیم شد تر  تر و شکننده ، ضعیف بمانیمتنها  و  یمو هم دور بش

او  د به زمی   بزنرا  روز اول قسم خورده ما  همان  از  مان، شیطان،  خورده دشمن قسم  را  ضعف ما  ۀ  نقط. 

 ، هیچ کاری از هستیم  پشت هم  و   ه خورده استهم گر به   نامیهاتا با هم هستیم، تا دل   اند دم و    فهمیده

  د از هم جدا کن  را بسیج کرده تا ما  )از انس و جن( را  رش کلش  توان و ، تمام  به همی   دلیل  د. آیبرنم دستش 

 . د نداز یتفرقه ب نمابین و 

فریاد مقرآن  این   ََ»:  د زناست که  ا ََيرَِيإِنَّم  ََيالشََّدُ أ نْ ب َيط انَُ َ وَ کَن يوقعِ  ةَ  الْع د او  اءَ ََمَُ  ؛  الْب غْض 
ً
  شیطان   مسلما

خواهد  مکه    است  ایننهایت آرزوی شیطان    و   تمام هدف  105؛ «اندازد  کینه  و   دشمت    شما   میان  خواهد م

 . ایجاد کند عداوت و کینه میان شما  نماید و از هم چرکی    را  تانیهادل

 .  است   این یک داستان قدیم  مفکر نکنی
 
ت آدمروز  از  را  پای کثیف شیطان  رد تا    ؟ع؟اول، از زمان حصر 

آدمفقط    او   . دید   ناتو ، مامروز  ت  آن،    بلکه  ،نرفت؟ع؟  سراغ حصر  از   قدر آن   را   ؟ع؟آدمفرزندان  پس 

که برادر، خون    رساند به جانی    را کار    و   کرد تا بی   هابیل و قابیل، بی   دو برادر، عداوت انداخت  وسوسه

 ریخت.  را برادرش 

ت یعقوب  فرزندانسراغ  ،  خت  کرد؟    کار را رها  باد زد تا    ها ی آنهادلرا در  حسادت    قدر آن .  رفت؟ع؟  حصر 

 ! است بغضا  همان. این  د بستن  خود  یازده برادر، کمر به قتل برادر کوچک

المؤمنی   ر  کلش  در ،  آمد جلوتر   انداخت  گونه آن   صفی   جنگ    ؟ع؟، در آقا امت  آقا امام در لشکر    ؛شکاف 

   . افکند تفرقه  گونه آن ، ؟ع؟حسن مجتتر 

  «. ما از هم »جدا کردن : است کارش همی     ! شیطانبینید، عزیزانم م

 ؟ کردند چه   ؟عهم؟معصومی    ۀ و ائم ا انبیدر مقابل این نقشه، 

 دست خدا با جماعت است 
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انبیا تما زحمت  تمام  دین،  دستورات  اولیا   م  برعکس  و  نقش،  »وصل است  بودهشیطان     ۀاین    ، کردن : 

 درست هم ، آوردنهمدلی
 

 . «تکمانتک کردنِ ما و  کردنبستکی

المؤمنی     آقا   به قربان  مجان این   ؟ع؟امت  را  قدر  که   ۱۲۷ۀ  خطبدر    ایشان  ؛کند باز م یمان  برازیبا موضوع 

َ»فرمایند:  البلاغه م نهج  َإَِيف إنَِّ اع ةَِو  م  َالْج  ع  َِم  َالنَّاسَِلِلشََّکَايد َاللََّّ َالشَّاذََّمِن  َالْفرُْق ة ،َف إنَِّ َالشَّاذَََّکط انََِيمَْو  اَأ نَّ م 

لِلذِِّئْبَِ الْغ ن مَِ َ    از .  است   جماعت  با   خدا   دست  را یز   د؛یشو   همراه   جامعه  ( دارنید)   تیاكت    با ؛  مِن 
 

 پراكندگ

ه  گرگ   ۀطعم  رمه،  از   شدهجدا   گوسفند   كه  همچنان  ؛است  طانیشطعمۀ    مردم،  از   ۀشدجدا   كه  د ی ت   بت 

 106. « است

 از تفرقه و جدانی .  دست خداست   در   ما   ، دستهستیم  یعت  تا وقتر با هم  ؛دست خدا با جماعت است

سید   ۀآماد  ۀطعم  و   د کنروی م، تکخواهد شد شاذ  ،  ود شچون آدم که از جمع جدا م  ؛کنید   دوری  و   بتر

ت    . شود م   شیطان  گرگ   ،د افتجدا م   گوسفندی که از گله  همانند   د نفرمایم   ! د ننز م زیبانی  چه مثال  حصر 

 .درَدم درجا  را  او 

وقتر    ؛هستیم  گونههمی     ها انسانما    همۀخواهرانم!   فامیلجمع    در تا  و  و...  مسجد  ،  هیئت،  خانواده 

وتنها روزی که تک ، در پناه دست خداییم. اما وای به  است  بسته  با هم جماعت  هایماندل تا وقتر    و   هستیم

او  جا  ، در ند ن بدتر اگرگ بیابها  ، که از صدزمانههای این  گرگ   ! د بیفت تنها    فرزندمانوای به روزی که  !  بیفتیم 

 و   شی   ن »برو یک گوشه ب:  به ما نفرمودهوند  خدا  که روح دین ما، فردی نیست.   است  برای همی     . ند در مرا  

عبادت کن« موارد   ؛خودت  همۀ  در  هم«:  استفرموده    بلکه  بخو   ! »با  نماز  هم  با  )نماز  افرموده  نید 

ید، با هم قرآن بخو   .   . و..  ید و نید، با هم حج بر اجماعت(، با هم روزه بگت 

له(   نفس  )همی     ما   نفس  بسا   چه  اما  ن.  اخودت نماز بخو در خانۀ  برو    ! »ای بابا   بگوید:   و   بدهد   مانفریب  مسو 

، حضور قلبت     کش است    ممکن  . است   شیطانهای  دامیکی از  این خودش  که  حالیدر   «! است  بیشتر تنهانی

، از جامعه جدا  به هوا د و هیئت  و  ، از مسجد  ود شی حضور قلب بیشتر   نی تنهابه  اشانهخ  در   فاصله بگت 

اما  د عبادت کن در  عمری  شاید    نداند   است،افتاده  دام شیطان    در که    نداند ،  بگذراند که رنگ عبادنر را   

 . اند امر کرده جا به عبادت و اطاعت جمعی همه ؛اند ده نداو تنهانی  ما دستور انزوا  . بهدارد شیطان 

اکرم؟ص؟ نت   بر  در این  ؟ع؟امام صادق ًَََإِنََّ»د:  فرمای مد،  ناه حساس بود   بودنجمع باره که پیامتر ََك انوُاَََأنُ اسا

سُولَََِع هْدَََِع ل ى ِ؟ص؟ر  َّ سْجِدَََِیَفَََِا لصَّلَ ةَََِع نَََِأ بْط ئوُاَََاللَّ  سُولَََُف ق الَ ََا لْم  ِ؟ص؟:ر  َّ ََیَفَََِا لصَّلَ ة َََد عُونَ يََق وْمٌَََوشِكَُيَ"ل َََاللَّ 

سْجِدَِ ط بَ ََن أمُْرَ ََأ نَََْا لْم  عَ يف َََبحِ  ابهِِمَََْع ل ىَََوض  قَ ََن ارٌَََهِمَْيع ل َََف توُق دَ ََأ بْو   ؟ص؟، در زمان رسول خدا ؛  وتهُُمَْيبَََُهِمَْيع ل َََف تحُْر 

ت فرمودند: " کردند. ای در آمدن به نماز جماعت مسجد سستر م عده  نزدیک است که گروهی نماز حصر 

م بیاورند و بر در خانهم گاه دستور  در مسجد را رها کنند، آن  بگذارند و آتشی بر آنان   شانیهادهیم هت  
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تا خانه  أ وََْدر روایت دیگری هم فرمودند: »  107«. "شان بر سرشان بسوزدیهابرافروزند  سْجِد َ الْم  َ ل ت حْضُرُنَّ

َع ل َ ق نَّ رِِّ حُ  ن ازِل َکيلَ   108کشم«. هایتان را بر سرتان به آتش م در مسجد حاض  شوید یا خانه یا باید ؛ مْ؟کمَْم 

ل  در نماز    د ؟ برای اینکه کش خیال نکنستاین شدت لحن برای چی   109. است   مسجد   در نماز    همان،  مت  

 !  بیشتر ما زنان، مادر هستیم و   داریم از همی   مسجد و هیئت داریم.   هچباید پر کرد. ما هر   ا مساجد ر   نخت 

  همی   جلسات در  ا ر  فرزندانماندست  و  با مسجد محکم کنیم را  ۀ خود . اگه رابطیندۀ فرزندان خود آنگران 

یم همی   مساجد  در  قرآن و     . خواهیم کرد بیمه  را  خودمان ۀ ، نسل آیند بگت 

»نجات ما :  د ، یک دلیل دار د ناه و به اجتماع سفارش کرد  د ناه از تنهانی بد گفتن  ما روایاتو  دین    در اینکه  لذا  

 «. است بودنهمدر با 

 برای اجتماع است؛ ۀمقدم  نت    نماز شبمانند عبادات فردی   از  برحی  
 

در نماز شب باید   ،برای همی    آمادگ

ت  اجتماع شود، مثل خلونر که    ۀآن عزلتر که مقدممن دعا کنیم.  چهل مؤ برای   میقات   ؟ع؟ در موسیحصر 

 ممدوح   بسیار ،  پذیرفت  بهبرای دریافت قرآن    ؟ص؟ماکر   پیغمتر   یا آن عزلتر که  دریافت کند   تا الواح را   داشت

 110. اجتماعای بر ه مقدمخود  و  است

، مذمت شده  در تنهانی    ؛عبادت نیست محدود به  فقط    ،دستورات دیت    این
 

امام    . است  تمام شئون زندگ

سُولَُ»:  فرمودند   چه زیبا ؟ع؟  کاظم َر  َِل ع ن  ث ةً:َالَََْ؟ص؟َاللََّّ ََکث لَ  اکِب  َالرَّ حْد هَُو  َو  َالنَّائمِ َفِیَب يْت  حْد هَُو  اد هَُو  َز  ل 

حْد هَُ ةَِو  )حتر    خود را به تنهانی بخورد   ۀکش که توش نفرین کردند!    را سه گروه    ؟ص؟رسول خدا ؛  فِیَالْف لَ 

 به تنهانی ای تنها بخوابد و کش که در بکش که در خانه خوردن(،  غذا 
 111 سفر کند«. یابان 

 همولایت یعت  به بودن دارد؛  باهم از  عمیق  در دین ما، معنانی  حتر خود معنای ولایت  
 

 جبهه هم   ،پیوستکی
 

گ

های  دانه   همچون، باید  کنیمدر یک مست  حرکت م  و   یک هدف داریمو  یعت  ما یک فکر  ؛  و اتصال شدید 

در    انجام داد؛  ا همی   کار ر   اکرم؟ص؟ نت     تر پیام  . باشیم  واحد   پیکرِ   یک  و   خوردهجوش  ،هم متصلتسبیح، به 

  . پدید آورد واحد  یک امت اسلام  ایجاد کرد و  و برادری    اخوت  میانشانهم جوش داد،  به   ان را مسلمان  ابتدا،
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ل او معرف  م  . 109 وتکند » اگر نسبت به تعارض این روایات با روایانر که مسجد زن را مت   ی  ب 
ْ
م  ال

ُ
ْ  مَسَاجِدِ نِسَائِک ت 

َ
« اشکالی در ذهن  خ

م یا  ان محتر   ؟ص؟ بررسی تفصیلی حضور زنان در مسجد در عصر پیامتر :  با مراجعه به مقالهتوانید  وجود آمد، م ه مخاطبی   بشما سخت 
(https://masjedpajoh.ir/article/study/1323 .جزئیات این موضوع را بررسی کنید ) 

، سایت تمحیص، 110  . ۱۴۰۴آبان۲۳. تفست  استاد عابدیت 

ه الفقیهمن لا  قم، بابويه بنحسی    بنعلیبنمحمد  . ابوجعفر 111  . ۲۷۷، ص۲، جیحض 



 

 

ند   مخالفان  یا   دشمنان  با   آنان  که  شد م   مانع  همچنی    ده  همواره  را   صفوفشان  و   درآمت    نگه   منسجم  و   فشی

 .  داشتم

   فرمایند: در این مورد م رهتر معظم انقلاب؟رح؟

ها  صد نباشند، میان آندر صد   ۀپیوستمهها به این حالت نباشند، اگر ولایت نداشته باشند، اگر به برای اینکه اگر این 

توانند این بار را به  نم   ؛ هاست، عاجز خواهند ماند اختلاف به وجود بیاید، از برداشیر  بار امانتر که بر دوش آن

ل برسانند سر    112. مت  

مثل چه؟ مثل یک عده .  هم بجوشانند و گره بدهند هم بچسبانند، هرچه بیشتر به بهها را هرچه بیشتر باید این

بچسبید،  دیگر به هم» : شود ها گفته مکنند. به این العبور کوهستان  دارند عبور منوردی که از یک راه صعب کوه 

 113«. تک حرکت نکنید که اگر تنها ماندید، خطر لغزیدن هستهم ببندید، جداجدا و تک کمربندهایتان را به

 همو اولیا در جهت    بله، تمام دستورات انبیا 
 

 ؛ آرامش داریم  و   هستیم، قدرت  . وقتر با هماست   ما بوده  بستکی

 . شود افزوده م مان  اضطراب و نگران  بر  روز  بهو روز   خواهیم شد   پذیر آسیبو    ، ضعیفباشیم  وقتر تنها اما  

فت  پیشی با وجود  ی است که  ی  های نر سهولت  و   لوژیکیو تکن   ،، صنعتر مادیهای  این چه سر  در   کهنظت 

ب  بشی   
 

دنیا    ، همد آ   وجود ه  زندگ ،  سویبه   سابقه نر   شکلی  بهمردم 
 

در   روحی  بحران  و   اضطراب  افشدگ

 شود. انسان معاض یاد م ۀشدعنوان گم از آرامش و سکینت به که تا جانی  ؛اند حرکت 

ش  فرهنگ غالب در جامعه بهاست که    مشکل اصلی این   ؛ گرانی فردی استمنفعت سرعت در حال گستر

های مقطعی برساند، اما آرامش واقعی در تأمی   منافع ما را به آرامش و خوسیی   ،شاید فردگرانی و خودخواهی

 جمعی است. 

 114عالم را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد   است  هم پیوستهامکان به پود عالم و تار 

ش    باید بدانیم که اگر دایرۀ همشهری    ،دوست، فامیل،  و کاری به همسایه  ندهیممحبت و توجه خود را گستر

   آن نداشته باشیم  امثالو  
ا
موقتر و    حاصل شود،به آرامش دست پیدا نم کنیم یا اگر آرامشی هم    یا اصل

 . خواهد بود کیفیت نر 

آتش و عداونر باشد  آغازین همان    ۀترین آوردگاه و نقطاشاره کنم که شاید مهم   اینکته م به  هخوام   ! عزیزان

ۀ مبارکۀ سور  ۹۱ ۀکه در آی  باید ببینیم آن عداوت و بغضا  .«کانون خانواده» از آن سخن گفتیم تر پیش  که

 

 . ۵۳، ولایت و حکومت، صانقلاب معظم رهتر بیانات . 112
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به  برای آن  بسته م از کجا  اش  ، نطفه ه است شیطان معرف  شدعنوان هدف غانی  مائده  شود و در کجا 

 شود؟ جشن گرفته م 

تکان روایت  یک  با  اینجا  اسلامدر  پیامتر گرام  از  م   ؟ص؟دهنده  فاجع   کهروایتر   ؛ شویممواجه    ۀ عمق 

ََََاِذا» : فرمایند ایشان م   .کشدبه تصویر مرا    گسست در اولی   واحد اجتماعی، یعت  خانه َو  تَْهِی  م  ت ص  اخ 

وجُهاَفیَ  یک    ،اختصام  ؛«... کنند زمان  که زن و شوهر در محیط خانه با یکدیگر اختصام م ؛  ...الب يتَِز 
ً
ضفا

ی است که ما آن  و گفت  ی  را  گوی ساده نیست؛ بلکه به معنای جدال، کشمکش، نزاع و همان چت   درگت 

 .نامیمم

يَصُفِِّقَُ» : روایت، هولناک است ۀ  ادام اَلب يتَِش يطانٌ َمِنَزواي ا َزاوي ه  فَیَکُلِِّ های ای از گوشهدر هر گوشه ؛  ف ل هُ

  . سرور و شادمان  اوست   ۀضور دارد، بلکه این نزاع، مایتنها حاو نه د!«؛  زنخانه، شیطان  ایستاده و کف م آن  

نی»   کندسپس دعا م ح  ف رَّ نَ م  َاللهَُ ح  ف رَّ ي قولُ:َ َ را   ( شیطان) خداوند شاد کند آن کش را که امروز من   ؛و 

 115د«. گونه شادمان کر این

به  روایت  م این  نشان  دقیق  هدف کلا طور  و  دهد که  عداوت  ایجاد  برای  شیطان  در  بغضا ن  چگونه   ،

 ما عملیانر مخصوصی 
 

رحمت و   ،مودتوجودی آن را    ۀای که خداوند فلسف خانه   .شودترین بخش زندگ

إَلِ َکلِت سَْآرامش )   ۀمای ايَنوُا کونر لشکریان ابلیس  ( قرار داده است، در اثر این اختصام، به مجلس جشن و پایه 

 .گرددمتبدیل 

برای گرگ یاد کردیم. ای  عنوان طعمه تر از آن به است که پیش   گسست است. این همان جدانی   این همان

با  پاره م  پیوند اینجاست که   اگر  پیوندی که   در همان    مدارا   و   گذشتشود؛ 
ً
ترمیم نشود، شیطان دقیقا

  .نمایدشدن« باشد، به مرکز تفرقه تبدیل مکه باید مرکز »ما ای را  خانه کند و شکاف لانه م 

 که    : »در یادمان باشد 
 

و اختلافات زن و شوهری  یاید  ب پیش    کسبرای هر ممکن است  لحظات سخت زندگ

د بالا   اصطلاح عامیانه    . کنیم  شاد   را   شیطان  کدورت،  و   دعوا   با   ندهیم  اجازه  و   کنیم  فکر   روایت  این  به،  بگت 

 مربوط به    بیا"  ن پایی   از خر شیطا"و زیبای  
ً
شدی،  سوار  چون وقتر بر خر شیطان    ؛لحظه استهمی    دقیقا

 تر عمیق ها  آرام کنیم و اجازه ندهیم که این شکاف   را باید خودمان  ما    اما .  د بر د مهبخوا   که  هر طرف  را او شما  

 . « دن شو 

،  بانوان عزیز!   و یا میان خواهران و برادران، شاهد    والدین و فرزنداناگر امروز در کانون خانواده، میان زوجی  

در سطح جامعهم،  هستی   و کینه  اختلافبروز    و    اگر 
 

حال همسایکی از  رسیده که همسایه  به جانی  ، کار 

 و سردی دادهو مودت گذشته، جای خود را به بی  ختر است و آن الفتهمسایه نر 
 

تا جانی که در روابط   ،گانکی

های بیگانه رسانه کنیم که  وضوح مشاهده م اگر به  و   ایمقطع رحم شده   کننده اجتماعی خود، مصداق نگران

میان  ورزیدر حال تزریق و تروی    ج نفرت، دشمت  و کینه روز شبانه و طور سیستماتیک به، مجازی یو فضا

 

، محمد . 115  . ۲۱۷، ص۲، جالأخبارلئالینتر تویشكان 



 

 

 اتانگارانه یا تصادف  تلفر کنیم. این ساده نباید این وقایع را  ،  هستند   اقشار مختلف جامعه 
ً
فاقات گذرا  ها ضفا

بارز  این ،  نیستند   ها مصداق 
 
پرده هستند پای شیطان  رد از آن  د کلان  که قرآن کریم  نقشه و راهتر ؛ همان 

 .برداشته است

 این  »  : تر بگویماجازه بدهید واضح
 
 پا یک مفهوم ان   رد

 
اعی و دور از ذهن نیست؛ این رد پا، اکنون در میر   تر 

 و در مقابل چشمان ماست
 

 «. زندگ

۱.   
ّ
 این    : های معاند پا در رسانهرد

 
 هانی مای و رسانههای ماهوارهوضوح در شبکه را به  پا   رد

ً
بینید که مستقیما

  آنجانی که در تحلیل یک اثر سینمانی )مانند فیلم برادران لیلا(، کارشناس   . اند کانون خانواده را هدف گرفته 

کند، بلکه  طلب از او دفاع م ای منفعت زدانی از مقام مادر و نمایش چهره تنها از تقدس و منتقد آن شبکه، نه 

اخلافر    ۀنه یک فاجع  زدن دختر به صورت پدر را سیلیهتک حرمت و   ۀدهند تکان  ۀپا را فراتر نهاده و صحن

  ! دهد مری طبیعی و قابل دفاع جلوه م فروپاسیی خانواده، بلکه پایان اقتدار پدرسالارانه و انشانۀ  و  
ً
این دقیقا

 .خانه است ۀدر قلب خانواده است؛ شکسیر  حرمت و قداستر است که ستون خیم بغضا ی لقااهمان 

۲.   
ّ
 شما این    :پا در فردگرانی افراطیرد

 
شده و فردگرانی  تحریف   تفکر اومانیستر   بارِ را در تقویت فاجعه   پا   رد

ی     ظاهر موفق به  بینید. جریانانر ند اینستاگرام مفراگت  مانمسموم، در بستر
ً
شناسی پوشش روان  با  که دائما

ان جوان ما ، به ذهن مخاطب، بهزرد و مفاهیم چون خوددوستر  کنند: »تو فقط خودت القا م  ویژه دختر

«؛ »تو به هیچ  «؛ »هر رابطهمهم هستر ه به تو حس  ای ککس، حتر والدینت، هیچ توضیخ بدهکار نیستر

را قطع کت  ب بد    آن 
ً
فورا باید  و  را محدود کند، سم است  تو  یا  انزوا،    ۀنتیج  . «دهد  تفکر چیست؟  این 

، رحم و اجتماعی، به بهانو گسست تمام پیوندهای عا   خودخواهی مطلق    ! دادن به »من« اولویتۀ  طف 

 .شدن« از ریشه استودی همان »ما این، ناب

۳  . 
ّ
 این  :  سازی خشونتعادی پا در  رد

 
بینید که در  ها و محتواهانی م ها، چالشدر کلیپروشت   را به  پا    رد

س فرزندان  ،های خشن نیستکند. دیگر فقط کارتون سازی مقرار دارد و خشونت عریان را عادی ماندستر

سی خود سیلی  کلا چالشی که در آن، نوجوان باید به هم  ؛های اجتماعی استهای شبکهصحبت از چالش 

د؛ شوحی    مبتت  بر آزار ننده های ز بزند و فیلم بگت 
ً
یکی به خواهر  ای که تماما است و سپس برادر  یا  رساندن فت  

زدانی از امنیت این یعت  تقدس  . کنند جمع متشویق  و برای آن لایک و  شود  ماین تصاویر، هزاران بار بازنشی  

 ! عداوت به نسل جدید از سنی   پایی    روان  و آموزش عملِی 

دی برای فروپاسیی »ما«  بلکه قطعات یک پازل راهتر   ،ها اتفاقات ساده و تصادف  نیستند این   ! خواهران گرام 

اءَ کردن همان » و نهادینه  َالْب غْض  و  ةَ    .« هستندع د او 

   ایآگاهانه   تعداو امروز، در برابر این  اگر  
 

 و اجتماعی ما   که شیاطی   انس و جن، در زندگ
 

فردی، خانوادگ

باید ،  نکنیم  و بازیانر آن انسجام الهی اقدام  شدنما اگر برای  م،  کنند، موضعی فعال اتخاذ نکنی م  تروی    ج

، دامن ناکرده،  بدانیم که خدای  خواهد شد. این همان هشداری است که  ه  گت  همآتش این تفرقه و دشمت 



 

 

َاتَّقوُاَفِتنْ ةًَلََّ کند: »قرآن کریم به ضاحت بیان م َالَّذَِيتصَُِو  َظ ل مُواَمِنَْيب نَّ ةًَکن  اصَّ ید از فتنه   ؛مَْخ  هت   ای  و بت 

( که تنها به ستمکارانِ شما نم  دبلکه دامن همگان را م) رسد )عذاب و نفافر  116. («گت 

، ارزسیی نخواهد داشت. آن   دیگر در آن زمان،  
 

ها از  ل گاه که د تمکن مالی، جایگاه اجتماعی و ظواهر زندگ

ه و آکنده از بغضا   رخت برم باشد، آسایش و خوشب   هم تت 
 

این آتش، پیش از د و  بندختر حقیفر از زندگ

، همان کانون گرم خانواده را که شما حافظان آن هستید، م ه خاکستر سوزاند و بهرچت   و بیش از هرچت  

  د. کنبدل م 

دی و حیانر در زمان ۀو این، ما را به یک نکت  رساند. خودمان م  ۀراهتر

ت امام  امروز دشمنان ما،    ! خواهران گرام  بندی ، به یک جمع بزرگ است  طانشیآمریکا که به تعبت  حصر 

ه اختلافات  بسته باشد، ب بیش از آنکه به حملات نظام و جنگ سخت دل   امروز، امید آنان  اند. دقیق رسیده 

 وپاسیی یک ملت،  که راه فر   اند فهمیده ها  آن   است.   خوشدل   هعدرون جام  هایداخلی و فتنه 
ً
در تهاجم   الزاما

فعالنیست  خارحیر  در  بلکه  امیددن گسل کر ،  تمام  است.  داخلی  »شان  های  همی    ش 
ََبه گستر و  ةَ  ع د او 

اءَ  دوباره   نماهای داخلی، کشور ش فتنه آت  کردنور شعله که با  امید دارند  و    « در سطح جامعه استالْب غْض 

خود، یعت  امنیت و انسجام ملی را از    ۀبهاترین سرمایگاه، گران شود و آناجتماعی شدید    هایبحران گرفتار  

هایشان هرگز نتوانستند  ها با سلاحکه آن   کنیم خواهند ما با دست خودمان، کاری  ها مآن   دست بدهد. 

 انجام دهند. 

د را بسیار آموزنده و و تاریخ   داستان  در این باب،   : دهد نشان م خونر  به جود دارد که عمق این راهتر

مرج در میان مسلمانان شدت یافته بود. پادشاه روم با و های داخلی و هرجدر دوران عبدالملک، اختلاف

این   از  و  آماده کنند  لشکری  تا  مشورت کرد  خود  وزرای  با  اخبار،  این  میان ایجادشده    شکافشنیدن 

ند و با آنان وارد جنگ شوند. ، بهره  مسلمانان کاردان مشاوران     از اما یکی  ؛را پذیرفتند   پیشنهادوزرا این    ۀهم  بتر

 هنگام که علت را از او پرسیدند، گفت: »فردا پاسخ خواهم داد.«  با این تصمیم مخالفت کرد.  ،هو باتجرب

در وسط    را   با هم بیگانه بودند   فردای آن روز، بزرگان کشور نزد او گرد آمدند. آن مرد دستور داد دو سگ که

ی میان آن دو  بالا گرفت که یکدیگر را قدر آنمیدان  رها کردند. آن دو سگ به یکدیگر حمله کردند و درگت 

 را به در این هنگام، آن م  شدت زخم کردند. به 
 

  سوی آن دو سگ رها کنند. رد خردمند، دستور داد گرگ

که چشم آن دو سگ )که تا لحظانر پیش خونی   و مالی   یکدیگر را  هنگام    ! اینجا بود که صحنه تغیت  کرد 

آن گرگ   ا دریدند( به گرگ افتاد، بلافاصله دست از اختلاف برداشتند، با هم متحد شدند و هر دو با هم بم

 . را فراری دادند  آنگلاویز شدند و 

 

 . ۲۵ ،انفال. 116



 

 

ل شما و مس  آن مرد خردمند رو به پادشاه و وزرا کرد و گفت: 
َ
ل این دو سگ و گرگ است.  »مَث

َ
لمانان، مَث

مسلم اکنون  است که  دارند،  درست  داخلی  اختلاف  حملبهاما  انان  دیدن گرگ(   ۀمجرد  )یعت   ، شما 

 وزرا ، مورد پسند پادشاه و تمام او سخن  . « رود و با شما وارد جنگ خواهند شدهای داخلی کنار ماختلاف

 117ند. پوشید ن چشم اناقرار گرفت و از جنگ با مسلم

اند ها فهمیده آن  ؛اند خونر آموخته ما دارد. دشمنان ما آن درس را بهاین داستان، یک پیام روشن برای امروز  

کند، بلکه اختلافات داخلی را به وحدت  تنها ما را نابود نم )یعت  فرستادن گرگ( نه   نظام مستقیمۀ  ه حمل ک

ک تبدیل خواهد کرد.  د   و اتحاد علیه دشمن مشتر این است که گرگ هرگز نباید    امروز   ،آمریکا و اسرائیل  راهتر

بایستند    راهکارشاندیده شود.   وهای و کاری کنند که آن  این است که خودشان عقب  دو سگ )یعت  نت 

 تا خودشان از پای درآیند و همدیگر را نابود کنند.  ،یکدیگر را زخم کنند  و  قدر با هم بجنگند داخلی( آن

د امروز دشمن،   تمام امیدشان به این است که   جنگ خودی با خودی است. بلکه  جنگ نیابتر نیست؛  راهتر

های  نزاع   درگت  قدر  آن  ، ما را کردیم  اشاره  تر پیش که  ها و ابزارهانی  از طریق همی   رسانه   عداوت و بغضا با پمپاژ  

  کرده، ا نخدای   و   یم و نه توان  برای مقابله با او که دیگر نه چشم برای دیدن گرگ داشته باش  داخلی کنند 

المؤمنی   علی؟ع؟ َاَ» که فرمود:   یم شو   مصداق بارز این روایت امت  ةٌَب عْد َن بَِيو  اَاخْت ل ف تَْأمَُّ َِم  ََيمَُاللََّّ َظ ه ر  اَإِلََّّ ه 

اََ َم  اَإلََِّّ قِِّه  اَع ل ىَح  َاللَََّّب اطِلهُ  ، پس از پچ ام یه  ! به خدا سوگند   ؛ش اء  شان اختلاف نیتر ه اهل ک ردند، جز آنکامتر

 118. «ه خدا نخواست ک ط شدند، جز آنجا  باطل بر اهل حق مسل

 «شدنما» نقش زنان در قدرت 

آگاهانه   ۀو محور تربیتر خانواده، مقابل   عنوان مادر ، به عنوان یک زنوظیفه و رسالت ما به  ،امروز   رو ایناز 

اءَ ال»این همان   . افکن استتفرقه   ۀبا این نقش اَلْب غْض  و  ةَ  دهد. نی است که قرآن نسبت به آن هشدار م«ع د او 

وی تفرقهاین هدف نهانی   همی   است که ما را از محور وحدتنت 
ً
 .بودن بیندازدو از »ما« افکن، دقیقا

رْصُوصَيبنَُْ»م؟ چگونه بار دیگر، معماران آن  توانیم این پیوندهای گسسته را ترمیم کنیچگونه م  م    ؛ انٌَ

یفه به ما عطا ای  هکردن را در آی و این وصل  شدنکلید این ما قرآن کریم، شاه   باشیم؟  ۱۱9« یان استوار بن سری

َوَ ََ...وَ »  فرماید: آنجا که م   ؛فرموده اَلْبرِِِّ نوُاَع ل ى ىََََت ع او  نوُاَلََّ ََوَ التَّقْو  ثْمَََِع ل ىَََت ع او  انَََِوَ ََالِْْ و )همواره(  ؛  ...الْعدُْو 

 120. « راه گناه و تعدی، همکاری ننماییدکنید و در و همکاری  در راه نیکی و پرهت  گاری با هم تعاون 
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تقوا را در کنار ون بر بِر  )نیکی( و تقوا«. چرا »تعا: فرماید م ؛در این آیه لطافتر نهفته است ! خواهران گرام

.  ؛کردن استنیکی ی بالاتر از ضِف اوا مرتبه تق بِر  آورده است؟  تقوا یعت  وقایه، یعت  ست 

ی ست    ؛حال ساخیر  یک ست  هستیمکنیم، در حقیقت در م و همکاری  ها با هم تعاون  اساس نیکی وقتر ما بر 

این   خواهد ما را ببلعد. انسان در برابر شیطان  که م  نگهداریبرای  ای  وقایهو    برای محافظت از جامعه

ی است که قرآن در جانی  بندد. آورد و این وحدت، جای نفوذ شیطان را متعاون، وحدت م این همان چت  

َاللََّّ ََ»  کند: دیگر از آن به »بنیان مرصوص« یاد م اَلَّذَِيإِنَّ ََيحِبُّ فََِيَن  فًّاََيس بَََِیق اتلِوُن  بَنَُْأ نََّکَلِهَِص  رْصُوصٌَيهُمْ مَ  ؛ انٌ

دوس را  در یک صفت مخداوند کسان   او  راه  در  استوار  واحد م   دارد که  بنانی   ( نر و سر  ) رزمند، گونی 

د که نیازها و حاجات افراد به یکدیگر گره بخورد. شکل م، زمان  بنیان استوار  صف و این  121. « هستند  گت 

 کرامت تعاونِ دوطرفه برای حفظ  ؛راهکار حیاتی

ایجاد    برای اینکه این صف»  : دار آن باشیمظریف در این تعاون وجود دارد که ما زنان باید پرچم   ۀیک نکت

طرفه ی   و یکپایبهمک ما به دیگران، همواره از بالا اگر ک«.  طرفه باشدشود و گسسته نشود، تعاون نباید یک 

د آن ست  و وحدت لازم را ایجاد نکند؛ چه بسا در  ایم، اما شایر  و نیکی انجام دادهبِ باشد، درست است که  

 شدن کرامت طرف مقابل شود. دار عث تحقت  و خدشه بلندمدت با

مند پدر ما فردی ثروت: »کردند ی جالب نقل ما پدرانشان خاطره   ۀبگذارید مثالی بزنم. یکی از دوستان، از ست  

دند. ایشان برای اینکه آن افراد نیازمند، احساس کر گرفیر  به ایشان رجوع مو متمکن بود و مردم برای قرض

 ایوسیله   افراد   همان  از ،  طرفه نباشد، گاهی اوقات، با اینکه هیچ نیازی نداشتسختر نکنند و این رابطه یک

»او هم به من نیاز  : احساس کند نت   تا آن فرد ؛  گرداند بازم  سپس و  گرفتم قرض عنوانبه   اندک مبلعی   یا 

 ست. توانادر این چرخه، یک فرد مفید و نت    او که کند  « و حس  دارد

افراد را ببینیم. شاید فردی از نظر مالی   قدرت و    توانانی ما باید در روابطمان،   ! است  همی   »تعاون« حقیفر  

خواسیر  از آنان، شخصیت و  کمک از او کمک بخواهیم. همی     ی دیگر اتوانیم در مسئله بضعیف باشد، اما  

پیوندها دوطرفه م آن   کند. را حفظ م   نشاهویت ام هرچه  شود.  گاه  پیوندها دوطرفه و مبتت  بر احتر این 

طرفه و کمک یک  اما اگر ؛  گردد م تبدیل    ناپذیر و خلل  مرصوص  به بنیان    شده،متقابل شد، آن صف ایجاد 

 ماند. بافر م همچنان مالی باشد، این گسستی از موضع برتر 

 سازی تعاون سازی افطاری برای فرهنگ ساده  ؛مصداق عملی

ین فرصت برای تمرین این »مبارک  ماه    همی    نوُارمضان، بهتر چگونه؟ آیا با    « است. التقویََوَََالْبرَََِِِّع ل ىََت ع او 

اینجا باید به یک هشدار تاریخ  از جانب ! در  ؟آید برنم همگان    ۀرهزینه که از عهدهای سنگی   و پ  افطاری

 جه کنیم. تو  ؟عهم؟ائمه
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، از عراق به مدینه م   ؟ع؟یکی از یاران امام صادقکه  نقل است   ، چون  به نام حسی   آمد. در طول مست 

ل گوسفندی م   ؟ع؟ وقتر به خدمت امام صادق  کرد. کشت و تمام کاروان را مهمان م متمکن بود، در هر مت  

ت به او فرمودند: » ي اَحُس يْنُ؟رسید، حصر  َ الْمُؤْمِنيِن  عرض   آیا مؤمنی   را ذلیل کردی؟«  ! ای حسی   ؛  تذُ لِِّلَُ

ت فرمودند: »در آن کاروان  که تو بودی، «. من چه کردم؟ من آنان را اکرام کردم ! فدایت شوم»کرد:  حصر 

نداشتند که مانند    قدر ثروت، اما آن( و آبرو داشتند) کردند  افراد دیگری هم بودند که مردم به آنان رجوع م

 غذانی بدهند. تو با این کار سنگی   خود، مرجعیت و آبروی 
ل چنی    

آنان را نزد دیگران از بی      تو در هر مت 

 122. «بردی

است  دقیق  چقدر  م!  بینید  تعاونمااگر  وحدتنخواهیم  و  تقوا  به  منجر  باید کاری کنیم که   ،  شود، 

 یک اقدام سن فرهنگ
ً
 که دست دیگران از آن کوتاه بماند.   انجام دهیمگی   فردی  سازی شود؛ نه اینکه ضفا

این است: راهکار عملی ما د در یک   ها برای تسهیل گردهمانی مؤمنانسازی افطاری»ساده   ر ماه رمضان 

اما ؛  ایمسازی آن را گرفته جلوی فرهنگ،  کنیمدادن را سخت و سنگی    اگر افطاری.  « محفل کوچک قرآن  

، حتر با نان و پنت  و  و تشکیل محافل کوچک قرآن    کنار همدر  شدن مؤمنان  جمعسازی افطاری و  ساده 

ی، م  و ساده، همی   اثر را دارد. بخشد سرعت تشی  را به  تواند فرهنگ تعاونستر 
 

  . جلسات قرآن  خانکی

وع کنیمب به ای  گونه به سازی. یعت  من  رهنگ نگاه فاما با  ،  از مهربان  به یکدیگر ؛  یاییم از کارهای کوچک سری

د به  همسایه  ه نباید متوقف شود.   ؛کمک کند   اندیگر من و  ام کمک کنم که او هم یاد بگت  وقتر   این زنجت 

  فراگت    تدری    جبه   فرهنگ،  این   تا   کنیم  سهیم  مهمان  از   پذیرانی   در   هم  را   ها همسایه   ،کنیمبرپا م افطار را    ۀسفر 

ساده   . شود  با  رمضان،  ماه  این  در  بیاییم  و  پس  محبت دوسویه سازی  و کمککردن  بنیان ها  آن  هایمان، 

 123عداوت و بغضا بنا کنیم.  ۀرا علیه نقش مرصوص
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،. اقتباس از بیانات 123 ...  ۀتفسب  آی استاد عابدیت   . سایت تمحیص ،۶آسمان  ، برنامۀتعاونوا عل الب 



 

 

 
ه
  الرحمن الرحیمبسم اللّ

بوُاَوَ َلوُاَوَ کَوَ » َالْمُسْرِفَِيتسُْرِفوُاَإِنَّهَُلََّ لََّ ََاشْر   124« نَ يحِبُّ

 مدیران واقعی  هشتم: جزء

هانی که هرگز در برابر ظلم و ناامیدی خم قامت   ! های استوارتانسلام بر قامت   ! لام بر شما بانوان عزیز س 

، که امروز اینجا  انپرتو بانوان  شما    ۀهمسلام بر    . هستند   های آینده اسخ، چراغ راه نسلشوند و با ایمان ر نم 

 ! اید آمده  هم گرد 

  و   ، هر روز بانوان  ما   ۀواقعیتر که هم  ؛مییک واقعیت صحبت کن   ۀم دربار یخواهمروز ما  ! خواهران گرام

 م 
 

اما شاید  هر ساعت، آن را زندگ ما زنان،    .بگوییم  سخن  اشدرباره تا    کنیم  پیدا   فرصتر ندرت  به کنیم، 

های  ما عشق، گرما و عاطفه را در رگ   ! ستاین تعبت  زیبا شویم.  شناخته م   خانه  ۀقلب تپندعنوان  اغلب به 

،  مغز متفکر   بلکهنیستیم؛  خانواده  ما فقط قلب    ،نیست  ماجرا   تمام  این  معتقدممن  اما    .کنیمخانه جاری م

اتژیکبرنامه  از وجود ،  آسای مدیریت و برکتعجزه قدرت م  .هستیم  نت     خانواده   اقتصادیمدیران  و    ریز استر

 هایهزینهوقتر بی      ؛مکنیای رنگی   پهن م، سفره رای مهمان  وقتر ب  ؛شود جاری م  در خانوادهزن و مادر  

خانواده،   ۀوقتر برای ده سال آیند؛  کنیمخانه تعادل برقرار م  هایها و خریدمسافرت ،  تحصیل فرزندان

، فقط یک نقش در خانواده  نقش ما  ! روزمره نیستند   ۀها کارهای ساداین   ،کنیمریزی م انداز و برنامه پس 

دی در مدیریت یک نقش حیانر بلکه عاطف  نیست؛   ت. اس  خانواده اقتصادی و راهتر

  ی متمرکز   تیر یمد  هیچکه در آن،    یاخانه   ؛اند گرفته   ی مجردۀ  خان  کیچهار جوان دانشجو،    د یتصور کن

 یچهار جوان، طب  نیوجود ندارد. ا
ً
  ت ی ر یو مد  یآشت   ۀ  حوصلحتر    د یشا  انرژی و   نه فرصت دارند، نه  عتا

صبحانه    شان شاملغذانی   هایوعده   . م یخانه را با هم حساب کن   نیاقتصاد ا  د یی ایب   . را نداشته باشند   خانه

از فست  و شام  از رستوران  ناهار  اگر خاست   فود از کافه،  روزانه    م،ی حساب کن  نانهیبخوش   لیی.  نفر  هر 

تومان    ونی لیم۲چهار نفر، روزانه    یبرا  عت  ی   نیا  ؛کند م   نهیسه وعده هز   نیا  یهزار تومان برا ۵۰۰حداقل  

ب کن  ۳۰را در  مبلغ    نیا  حالا   است.   هیتغذ  ۀن یفقط هز  ماه ض  ماه   ونیلیم۶۰به عدد    ،د ی روز  تومان در 

   نیا  جانتر   یهانه یتمام نشده! هز   هنوز   . م یرسم
 

ل  ۀ  نیهز   ؛ د یرا هم اضافه کن  سبک زندگ   نظافت مت  
ا
)احتمالا

کتر  ده م   به سری ناسالم    یغذا  زیرا )   درمان    یهانه ی(، هز نی شو )خشک  البسه  یوشو شست   ۀنی(، هز شودست 

   کیو    کند م  فیو نامنظم، بدن را ضع
 

  ک ی   با   (. شودم   نهیرهز پ  یمار یب  کیبه    لیتبد   ،ساده  سرماخوردگ

 ن یا  بر دوشتومان    ونیلیم۱۰۰بالغ بر    یانه ینفره، ماهانه هز چهار   یمجرد  ۀخان   نیا  ،حساب سرانگشتر 

 . بلعد را م و سلامتر  ی که پول، انرژ   یاقتصادای ه چالاه یس ؛گذارد جوانان م 
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   یاچهار نفر، در خانه   ی   هم  د یکن  تصور   . م یده  یت  را تغ  ت  فقط متغ  و،یسنار   نیدر ا  د ییایب
 

که    کنند م  زندگ

 ونیلیم۱۰۰  ۀنیآن هز   افتد؟م   اتفافر   چه  مادر است. به نام    ،و قدرتمند   نی عنصر جادو  کیآن با    تی محور 

 ! کند م دا ی کاهش پ  دهم،کی عت  یتومان،  ونیلیم۱۰ حدود  آسا بهمعجزه  به شکلی ،تومان  

اتفافر نجاستیا  الؤ س  چه 
ً
درصد  ۹۰را    ها نه یاست که هز   چه قدرنر   نیا  ؟افتد م  مادری  ۀدر خان  : واقعا

   دهد؟م  شیرا صدها برابر افزا یور و بهره دهد کاهش م

 . شود م  یو برکت است که از وجود زن و مادر در خانواده جار  تی ر یمد یآساهمان قدرت معجزه  ن،یا

ِ دلهر روز با  و    هم دارد   یروی دیگر   این مدیریت،راستش را بخواهید،    ! خواهران عزیزم
یت    نگران  که   شت 

   مسائل  همۀ  چگونه  . ستا  رو ه روب ،  د شو متبدیل  تلخ    گاهی به اضطرانر 
 

 اقتصادی   کمبودهای  وجود   با   را   زندگ

های تحصیل فرزندان، درمان خانواده، مسافرت و تفری    ح، پوشاک، پذیرانی از هزینهچگونه    کنیم؟  مدیریت

 شامل حالمان شود؟
 

میان این همه هیاهو،    از چطور    مهمانان و... را مدیریت کنیم تا برکت واقعی در زندگ

 پیدا کنیم؟  رهانی  یهای اقتصادنگران  و دل چشموهمچشم 

م  فرا  خوب  ختر  برای  ای  ه نسخ  رسد. اینجاست که  از    ،ها نگران  دل   اینشفابخش  و    ها ن بود کم ترس 

 وجود دارد.  ها نبودن کاف  

 طلایی مدیریت زندگیقاعدۀ 

آنجا که با ضاحت ت؛  به ما هدیه داده اس  بزرگ، یک اصل طلانی و خط مشی  در قرآن  خداوند مهربان

بوُاَوَ ََلوُاَوَ کَََُوَ »   :فرمایدم َالْمُسْرِفَِيَلََّ تسُْرِفوُاَإنَِّهَُلََّ ََاشْر   زیرا   نکنید؛  اسراف  و   بیاشامید   و   بخورید   و ؛  نَ يحِبُّ

 125. « ندارد دوست را  کنندگاناسراف خدا 

این آیه، مجوز رهانی  ؛  نیسته برای تغذیه یا مدیریت یخچال  دستورالعمل ساداین فقط یک  !  عزیزان من

اساسی    ؛ماست اصل  پیدا یک  برکت   برای 
 

زندگ اشتباه  بسیاری    . کردن  دستور خدا  تصور مبه  کنند که 

معناسراف به  محرومیت کم   یانکردن  یا  استخوردن   
 

زندگ در  این  حالی در   ؛کشیدن    که 
ا
برداشت، کامل

 کردن. یعت  درست مصرف نکردن اسراف ؛نادرست است

کشیدن این یعت  اسلام دین رهبانیت، سختر ؛  «دقت کنید: »بخورید و بیاشامید در این آیه  اول    ۀبه دو کلم

  بلکه    ؛ها منع نکردهبردن از زیبانی لذتقرآن هرگز ما را از  محرومیت نیست.  یا  افراطی  
ً
 استفاده   دستور اتفاقا

درست مصرف  »:  شده  یک خط قرمز پررنگ کشیده،  دستور این  اما بلافاصله پس از    است.   داده  را   ها آن  از 

 « کنید! 
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َالَّذَََِوَ »   :نمایدمن و شما معرف  م  ۀرا مبدأ استفاد  خود های  باغ در جای دیگری  خداوند متعال   أ نش أ ََََیَهُو 

وَ  َ... نَّات  رَ کََج  أ ثمْ  إذِ اَ رِهَِ ث م  ید،  «؛  اش بخوریدو از میوه  ... ها را آفرید باغ اوست که  ؛  لوُاَمِنَ یعت  لذت بتر

قَّهََُوَ »: دهد اما بلافاصله هشدار م ...؛ و  استفاده کنید، بپوشید  ادِهَِوَ يَآتوُاَح  ص  و حق آن را   ؛تسُْرِفوُالََّ ََوْم َح 

 126.«)سهم فقرا( روز برداشت بدهید و اسراف نکنید 

یم چگ  اگر   ن ماشامل حالبرکت  ها  سختر حتر در  را مدیریت کنیم،    مانخانواده خانه و  مصرف  ونه  یاد بگت 

وْنَِ» : داریم روایتر  زمینه، این در شود. م َص  َث وْب  فَُأ نَْت جْع ل  اَالسَّر  َبِذْل تَََِکإِنَّم  را  همان  یگر لباس ما ؛ کث وْب 

ما   127. «، اسراف استار و خانه قرار بدهی کلباس   ل مدیریت کنیم  ها  خانم   همی   که  فرزندان و و  در مت  

در جای خود استفاده کنند، یعت  مدیریت مصرف در را  کدام  ، هر مدرسهمهمان  و  ، لباس کار،  همشمان

 و اسراف
 

 نکردن.  زندگ

وْنَِکل وََ »:  نت   آمده استدر حدیث دیگری   َص  َث وْب  َأ نَْت لْب س  ف  َالسَّر    نی جا  در   شک  اگر ؛  انَِالْق ذِرَِکالْمَ ََیَفَََِکَنَّ

  دهیم   آموزش  خود   فرزندان  به  که  دهد م  یاد   ما   به  نکته  این  128. «رده است کاسراف    ،که جارو نشدهند  یبنش

ند های کثیف، آن اده کنند و با نشسیر  در مکاناستف  درست  هایشانلباس  از   چگونه همان این    . ها را از بی   نتر

 است. 
 

 مدیریت مصرف در زندگ

  از  بخشالهام و  نمونۀ عملی یک
 

   : کند م نقل ایشان خواهر  . فرهانیان« است  مریم »شهیده واقعی، زندگ

اول جنگ    یروزها  . خمیت  آبادان مشغول امدادگری و کمک به مصدومان جنگ بودیمامام مارستان  یب  در با خواهرم  

،  یهاو ماه ا  ابتدانی   ار کبلند    یها و مانتوهام. ما با مقنعهیل داشت کآب هم مش برق و    یبرا  و   بود   سختبسیار  ط  یسری

قه از دو طرف مقنعه را  یچند دقسپس،  و اند کبارها ت   بود، شستها که  ش ر اهدم مقنعید بار   کیم.  یردکم  یامدادگر 

اکحالا  : »دم، گفتیعلت را پرس  . وقتر داشت  د و دستش را ثابت نگهیش ک   همی     با   باید د  یبا،  م یردن ندار کط اتو یه سری

  اتو   را   آن  انگار   طوریاین   . چروک نباشد   ،نگه دارم تا وقتر خشک شد   را   د هنوز نم دار که  مقنعه    و   کنم  صتر   روش

ی  مراقب  بسیار «.  امکرده     و   تمت  
 

   و   حجاب   دین.   چهارچوب   در   البته   بود؛  خود   ظاهری   آراستکی
 

 همیشه   او   پوشیدگ

 129. بود  نمونه  همه برای

 کاران را دوست ندارد؟ چرا خدا اسراف 

  ؛ است  ساده  پاسخ  دوست ندارد؟کنندگان را  چرا خدا اسراف  ید کهاه حال به این فکر کردبه خواهران عزیزم! تا 

   . جامعه به هم و  رساند م  آسیب انسان خود  به هم اسراف چون
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 خاطرات شهیده مریم فرهانیان و  زندگ



 

 

ر اسراف به خود ما م ََ»  د: کننگونه تعریف ماسراف را این  ؟ع؟امام صادقرسد.  اولی   ض  ا افََُإِنَّم  سْر  الِْْ

َبِالْب د نَِيفَِ رَّ َأ ض  َو  ال  َالْم  اَأ تلْ ف  ی است که مال را تلف کند و به بدن    ؛م  در اثر پرخوری ) همانا اسراف در آن چت  

ر  130. «زیان برساند  ( و...   اولی   ض 
 
، بر خود بیش از نیاز بدن و خریدهای  تغذیه  .  شود وارد م ما اضاف 

بوُاَوَ ََلوُاَوَ کََوَ »   ۀجمل فوق آمده است، گرچه    ۀی ه در آک  «د ینکد و اسراف نی اشام ید و بیبخور   ؛تسُْرِفوُالََّ ََاشْر 

ا ی تر مهم  از  کییه  کثابت شده است    رسد، اما امروزنظر م ار ساده به یبس را یز   ؛ستن دستورات بهداشتر 

ایتحق  به  دانشمندان  نتی قات  رسین  بیبس  ۀه سرچشمک ده  ی جه  از  است  یمار یارى  اضاف   غذاهاى  ه  ک ها، 

جذب ه ب م صورت  بافر  انسان  بدن  در  انشده  سنگیماند،  بار  هم  اضاف   مواد  ساین  و  قلب  براى  ر  ی ت  

ارى  یلذا براى درمان بس  ؛است  ها یمار یها و باى براى انواع عفونت و هم منبع آماده   است  هاى بدندستگاه 

ب هاى تن انسان هستند، سوخته  قت زباله ی ه در حقک ه مواد مزاحم  ک است    این گام  ی   ها، نخستیمار یاز 

 131عملی گردد.  ،سازى جسمکشوند و پا 

ى ت  راه جلوگ  ؛رخورى استپ    ه و به اصطلاحیروى در تغذادهین مواد مزاحم، اسراف و ز یل ایکعامل اصلی تش

فََِ»  فرمایند: م  خدا؟ص؟. در روایت داریم که رسول  ستیت اعتدال در غذا نیجز رعا  ،از آن َالسَّر  َمِن  إنَّ

ت أ ََکأنَ َماَاشت هَ کل  بانوان،   ۱3۲. «است   اسراف  از   بخورى،  بخواهد   دلت  هرچه  نكهی ا  ؛تَ يلَّ   که مسئول   ما 

نه   خانواده  تغذیۀ  مدیریت    . کنیم   توجه  نت     خانواده  سلامت  بهباید    بلکه  خودمان،  به  تنها هستیم، 
ا
  مثل

، و   کاهو   با  نبات و   چای یا  هندوانه و  خرما  مانند  متضاد  غذاهای زمانهم مصرف  موجب  تواند م سکنجبی  

  خون،   چرنر   دیابت،  مانند   مختلف    هایبیماری   که  ما   عصر   در   ویژهبه   شود.   بدن  سردی  و   گرم  در   اختلال

، تصلب ایی   ،  عدم تحرک و  تغذیه در  افراط است، شده  شایع ها سکته  انواع و  کبد   نارسانی  سری   جسمان  کاف 

  رویمیانه   و   کاف    مصرف  مشکلات،   این  با   مقابله  راه  تنها شود.  محسوب م ها  بیماری  این  اصلی  عوامل  از   یکی

 . است  تغذیه در 

سی در   مفش بزرگ ما، مرحوم   : ند نکمطلب جالتر نقل م «انیالبمجمع »طتر

داشت  ی مس  تر یطب  ،د یالرشهارون بود کخ  معروف  طب  در  او  مهارت  ا  . ه  طبیروزى  به  ین  از کیی ب   

د بر دو ی ه دانش مفکحالیابم، در یى از طب نم ت   تاب آسمان  شما چکمن در  »دانشمندان اسلام گفت:  

ه یآیک    بخشی از   را در طتر  دستورات  ۀ  خداوند هم» :  پاسخ داد او    «. ان و علم ابدانیعلم اد  ؛گونه است

بوُاَوَ ََلوُاَوَ کََوَ ":  ش آورده استیتاب خو کدر   امتر  یپ  "«. دینکد و اسراف نیاشامید و بیبخور ؛  تسُْرِفوُالََّ ََاشْر 

عِد ةَُب َ»: رده است کش خلاصه  ین دستور خو ی طب را در ات   ما ن َد اءَ کتََُيالْم  َالْحِمَََْلِِّ أسََُْيو  اءَ کةَُر  َد و  َأ عْطََََِلِِّ و 

دْت هَُک اَع وَّ َم  َب د ن  ۀ سرآمد هم کردن( خوری و درست مصرفپرهت   )کمو  ها استی مار یبۀ همۀ خان ،معده  ؛لَّ

ب  ی طب  . «غ مداری    ح و مناسب( آن را از او در یاى )از عادات صحعادت داده  داروها است و آنچه بدنت را 
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اَت رَ »گفت: ،  ن سخنیا پس از شنیدنخ یمس َن بَِکت ابَُکََکم  َلَّ  الَِکَيمَْو  ًَيمَْلِج  َطِبِّا تان یقرآن شما و پ ؛نوُس    ، امتر

 133. « ( بافر نگذارده استآن عصر ب معروفینوس )طب یطتر براى جال

بوُاَوَ ََلوُاَوَ کََوَ » دستور  البته   مندی بلکه فرمولی برای بهره   نیست؛  خوردنبه  مربوطفقط    «تسُْرِفوُالََّ ََاشْر 

 من و شما قرار داده استوند  خدا  که  است  هانی درست از تمام نعمت 
 

های  لباس روی در خرید  زیاده   .در زندگ

وری  ض  وری  د؛ خرید وسایل  نخور که در کمد خاک م  غت  ض  خرید یا    د نکنفقط فضا را تنگ م  که  خانه غت 

آورد  م  مانها، همان بلانی را بر روح و رواناینۀ  هم  ، از نیاز واقعی ماستتر  بزرگای که بسیار  ماشی   یا خانه 

  ، انباشیر  وسایل اضاف  کند میمار  را سنگی   و ب   طور که پرخوری جسمآورد. همانم ده  معکه پرخوری بر  

، نگران و افشد  ه خواهد کرد. هم روح را سنگی  

 یک سوءتفاهم بزرگ  
 

 دارانی فکر م   ؛ما وجود دارد   در زندگ
ان !  اما خواهران من.  کنیم رزق یعت  رزق، مت  

اژ   های تو در حساب بانکی، سند انی دار   این   ؛ماشی   نیست  مدل   یا خانه    باغ و متر
ً
ها اموال هستند، نه لزوما

، آن مقداری است که تو فرصت م  . رزقرزق یحقیفر ی و آرامش بگت   .کت  از آن لذت بتر

 کردن دارانی خود بیشتر برای    تلاشقدر درگت  کار و  اما آن  یید،یک باغ بزرگ و باصفا  مالکفرض کنید شما  

از آن طرف، کلید باغ را به یکی از دوستانتان  .  به آن باغ سر بزنید کنید  هستید که فقط ماهی یک بار فرصت م

ش  اش به آنجا م او هر هفته با خانواده   و   اید داده  وشد ن، زیر درختانش چای مبرد لذت م رود، از هوای تمت  

 .کنندبازی مدر باغ هایش و بچه 

، بسیار بیشتر از رزق  شما از باغ  بسا رزق دوستچهاین باغ، مال چه کش است؟    رزق : سوال این است

ِ لذت م کند و استفاده م از این باغچون او  ؛شما باشد    آنکردن نگهداری داشیر  و  برد، اما شما فقط درگت 

 ! تان است دوست برای سندش به نام شماست، اما رزقش  .هستید

فرصت آرامش و  بیشتر است،    و انباشیر    خواهیزیاده دنبال  کش که مدام به :  دنیا این است  ۀقانون نانوشت 

 از لباس   تانوقتر کمد . دهد های فعلی را از دست م کردن از داشته استفاده 
 

است که     پر شدههای رنگارنکی

 ۀ کنند ها هستید، نه صاحب و استفاده انباردارِ آن لباسشما فقط    ؛شود نم فرصت  پوشیدنشان    برایحتر  

بیایید    .هاآن واقعی   انباردار   واقعی  مالکپس  نه  باشیم،   خودمان 
 

 نهایت  یعت    نکردناسرافوسایل.    زندگ

 .دنبال آنچه نداریمپایان به نر  جای دویدنداریم، به بردن از آنچه لذت 

 اسراف، یعنی تجاوز از حد  

در موضوع اسراف های الهی را بدانیم و درست مصرف کنیم.  نعمتارزش  خواهد  لذا خداوند متعال از ما م

خداوند    ؛هستیم  ما با یک هشدار ضی    ح و مستقیم در قرآن مواجه  ندارد.   تعارف  و   ملاحظهکس  هم با هیچ
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داوند  ؛ خ نَ يالْمُسْرِفَََِحِبَُّيلََّ ََإِنَّهَُ»  : فرماید م  و   را با اسراف روشن کرده است  مانیف متعال با لحت  قاطع، تکل

 یک عمل شنید.  بارۀتوان در ترین عبارنر است که م این سنگی    . «کاران را دوست ندارد اسراف

کنیم،  روحی است. وقتر اسراف م ۀ  یک مسئل بلکه  اقتصادی نیست،  ۀ  فقط یک مسئل  اسراف  ! خواهران من

 نقط است  برایم عادی شدهاین نعمت    ! گوییم: »خدایا زبان  مدر واقع داریم با زبان نر 
ً
ۀ  «. اسراف، دقیقا

 مقابل شکرگزاری است. 

در جلب عنایت الهی یا خشم خداوند از خانواده    ساز سرنوشت اینجا، مدیریت ما در خانه، یک مدیریت  در  

ا. نقش ما، ایجاد تعادل یا همان اقتصاد است است   و جامعه لَ مَْ»د:  فرماینم  ؟ع؟علی  مؤمنی   ل. امت  نْ حْسِنََِيم 

، اسراف او را  ( درستر اجرا نکندو آن را به) روی را خوش نداشته باشد هرکه میانه   ؛فَُهَُالِْسراکالَّقتِصاد َأ هْل َ

 134. سازد«هلاک 

؟ اگر کفران  شود م  چه  کنیم،های الهی تجاوز  و از حد خود در مصرف نعمت هم بخورد  اگر این تعادل بهاما  

د، سنت الهی چیست؟ قرآن با مثرا    نعمت جای شکرگزاری بَ ََوَ »  : دهد دهنده پاسخ ملی تکان ابگت  َََُض ر  ََاللََّّ

ث لًََ ئِنَّةًَََآمِن ةًَََك ان تَََْةًَيق رَََْم  اَيأتَِْيََمُطْم  اََه  غ دًاََرِزْقهُ  ك انَ ََكلَََُِِّمِنَََْر  تَََْم  َََِبِأ نْعمَََُِف ك ف ر  اََاللََّّ َََُف أ ذ اق ه  ََوَ ََالْجُوعَََِلِب اسَ ََاللََّّ

وْفَِ اَََالْخ  اش از و روزی  که امن و آرام بود   ( شهری) ای  منطقه   ؛و خداوند مثلی زده است  ؛صْن عوُنَ يََك انوُاََبمِ 

م هر  فراوان  پ رسید جا  جامعه) س  ،  ناسپاسی کرد نعمت   ( آن  را  خدا  به کیفر کارهانی که   های  خداوند  و 

 و ترس را همچون یک لباس، بر آنان چشانید و م
 

 135.«پوشاند کردند، گرسنکی

این کفران نعمت چه بود؟    عذانر شدند؟ دها  آناما 
، مانند  چه کردند که مستحق چنی   ر تفاست  معتتر

حرمتر به نعمت  اسراف و نر ابراهیم قم، در ذیل این آیه، روایتر هولناک نقل شده است که  بن تفست  علی 

ََ»  :کندمصداق این کفران نعمت معرف  مرا   ل تَْفَِق ال  ََََین ز  رٌََکق وْم  ََيانَُل هُمَْن ه  دُهُمََْکق الَُل هَُالثَّرْث ارَُو  ان تَْبلَِ 

ََ الْخَ يثَِکَخِصْب ةً ةَ  ل ن ا،ََرَِير  أ لْينَُ َ َهُو  َيقوُلوُن  باِلْع جِينَِو  َ َِ  ف کانوُاَيسْت نْجُون  ةَِاللََّّ فُّواَبِنعِْم  َاسْت خ  و  َِ بِأ نْعمَُِاللََّّ   ف کف رُواَ

َُ َاللََّّ ب س  دُبوُاف ح  َف ج  َع ل يهَِ  َع نْهُمَُالثَّرْث ار  تَّىَکانوُاَيت ق اس مُون  َبِهَِح  اَکانوُاَيسْت نْجُون  َُإلِ ىَأ کلَِم  هُمَُاللََّّ ج  تَّىَأ حْو    ؛   ح 

دربار فرمود:   آیه  رودخانه ۀ  این  نازل شد که  ثرثار گفته م مردم  آن  به  داشتند که  و سرزمینشان  ای  شد 

کردند و پاک م  ( شونی در دست ) با خمت  نان خود را    ( جای آب یا سنگبه ) آنان  .  پرنعمت بود حاصلخت   و  

های خداوند کفر ورزیدند و نعمت الهی را پس به نعمت   . " تر استتر و راحت این برای ما نرم "گفتند:  م

تا جانی که ؛  شدند   سالی و قحطیپس خداوند آن رود ثرثار را از آنان بازداشت و دچار خشک.  خوار شمردند 

ی   و کار به جانی رسید    کردند که روزی با آن خود را پاک م کرد  خداوند آنان را محتاج به خوردن همان چت  

   136. « کردندخوردند و آن را قسمت مآوردن آن، میان خود سوگند مدست که بر به 
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  آوردن همان  دست آورد که برای به   آنانبلانی بر سر    ،این عذاب الهی
ا
با آن خود  یک تکه خمت  نان که قبل

تمت   م پدران  کردند،را  پت  و جوان، حتر  با   و   کشیدند م صف    راهبه لاغر و چشم   با فرزندان    زن و مرد، 

م، تکه  کس را خوردند و سهم هر ؛ سوگند م کردند هانی از آن نان آلوده را میان خود تقسیم م حشت و سری

ند ه برای اینکه تهم  ؛کردند جدا م   به دهان بتر
تا خودشان و عزیزانشان از مرگ نجات   نها یک لقمه بیشتر

   یابند. 

یک داستان تاریخ  برای گذشتگان نیست؛ این بیان سنت الهی است. این قانون فقط  این    ! خواهران گرام 

 .دشدن آن نعمت ندار ای جز گرفته عمت، نتیجه خداوند در هستر است که اسراف و کفران ن

خان  و   به امروز   بیایید  پاک را    خود ما کش با خمت  نان    ۀشاید امروز در جامع   . بزنیم   سر خودمان    ۀبه آشت  

خریم، درصد نان  را که م۲۰متوسط حداقل  طور  ها به رسم، متأسفانه ما ایران    اساس آمارهای، اما بر نکند 

،  شود، یک قرص نان کامل ما م  ۀقرص نان  که وارد خانپنج  این یعت  از هر  ؛  ریزیمکنیم و دور مضایع م 

 ! آورد سر از سطل زباله در م

آیا   .مستقیم اقتصادی و ملی است  ۀیک مسئلبلکه  اخلافر یا اسراف فردی نیست؛    ۀاین فقط یک مسئل 

نان ارزان به دست من و د تا کن( هزینه مالمالملی و بیت   ۀاز سرمای) ، چقدر ۱۴۰۴در سال دولت دانید م

قط برای نان اختصاص  ف   ،انههزار میلیارد تومان یار ۲۵۰امسال  اساس آمار رسم بودجه،  شما برسد؟ بر 

 . هِمَت!(  ۲۵۰)  داده شده است

ریزیم، یعت  داریم درصد نان را دور م۲۰وقتر  م.  را با این عدد محاسبه کنی نان  ضایعات  درصد  ۲۰بیایید آن  

 به سطل زباله میارانۀ نان  هزار میلیارد تومان  ۲۵۰آن  درصد از  ۲۰
ً
هزار  ۲۵۰درصدِ  ۲۰  ؛اندازیمرا مستقیما

 ! هزار میلیارد تومان 50 شود میلیارد تومان، م

 ؛شود های ما تلف مخانه ۀ  زبال  در سطل  یلیارد تومانهزار م50ت. این  این فقط یک عدد نیس   ! خواهران من 

ی از  ادر مناطق محروم بسازد، هزاران تخت بیمارستان  اضافه کند یا گره   هتوانست صدها مدرس پولی که م 

 .ای و زیرساختر کشور باز کندمشکلات جاده 

 همان نقطه 
ً
وقتر   .شوددر خانه، تبدیل به یک جهاد اقتصادی م  انزنما  ای است که قناعت  اینجا دقیقا

درستر نگهداری شود به  شود، اری  اندازه خریدکنید که نان به م ریزی  ی برنامه عنوان مدیر خانه، طور شما به 

اید؛ ریخیر  چند تکه نان خشک را نگرفته دیک شود، شما فقط جلوی دور درصد اسراف، به صفر نز ۲۰و آن  

از سرمای ۵۰رفیر   دارید جلوی هدر بلکه   تومان  میلیارد  را م  ۀهزار  ملت  یداین  بینیم اینجاست که م  .گت 

 به حل مشکلات کلان اقتصادی کشور گره م مدیریت ا
ً
شکرگزاری  با  خورد و  قتصادی ما در خانه، مستقیما

یم ۀثرثار را برای جامعاصحاب تلخ جلوی تکرار سرنوشت  توانیممعملی )یعت  همان قناعت(،   .خود بگت 

خانه    ت  ش   وقتر .  نیست   نان  به  محدود   ،مصرف  در   قانون  این  م، یگذار باز م  دلیلنر حمام    ا یآب را در آشت  

ن  یبهافقط آب   نیا در کشور رود که هدر م   ستی ما  ما     ی. 
 

زندگ   ملی ۀ  ی آب، سرما  نیا  ؛می کنم   خشک 

از سهم آب    م،یکنکه اسراف م  آنر   ۀو صنعت شود. هر قطر   یضف کشاورز   د ی است که با  آنر ،  استم



 

 

فقط قبض   م،یکنمصرف م  هودهیبرق و گاز را ب  وقتر   .میاکم کرده   ندهیآ  الفرزندانمان در ده س  دن  ی آشام

 کیچرخ    توانستکه م انرژی    نی. ام یهست  ملیۀ  یما در حال سوزاندن سرما؛ بلکه  شود نم   ی   سنگ خانه  

 شده است.   لیدلنر   مت  لا   ماندن روشن   ا ی  خالی  یاکردن خانه ، ضف گرم زانی کند اشتغال کارخانه را بگرداند و  

های الهی، همانند عه، برف و باران و نعمت اسراف در خانه و خانواده و جامهمه  چطور توقع داریم با این

 شود؟ نماگذشته شامل حال

 
ا
اسراف، که  حالی؛ در است  خیلی زیاد های  کردن کنیم اسراف در خرجتصور م  جالب اینجا است که معمولا

 ما  بسیاری از مسائل روزمرۀ  در  
 

که امام . در روایت داریم  افتد م   اتفاق)مثل همی   یک قرص نان(  زندگ

ى»فرمایند:  م  صادق؟ع؟ َإلِْق اءَُالنَّو  وْنَِو  َابْتِذ الَُث وْبَِالصَّ ن اءَِو  اق ةَُف ضْلَِالِْْ افَِهِر  سْر    ن ی تر پایی     ؛أ دْن ىَالِْْ

  کی ی  ون،ت  ب لباس و  كار   لباس نكهیآمده، ا اضافه دنی آشام از  كه  آنر  خیر  یر دور از  ستا عبارت مرتبۀ اسراف

که ند  کردنقل م   ؟رح؟ی خمیت  احمد آقاحاج  137آن«.   خوردن  از   پس  خرما   هستۀ  انداخیر  دور باشد و به 

کاغذ    کیو    گذاشتند م  مت     رویرا  مانده  نوشیدند و بافر م  را نیم از آب    ،آوردند مامام    یآب برا  وانیل  کی

آب است، عصر تشنه    وانینصف ل»:  « فرمودند ؟د ی کنم  ی   آقا چرا چن»:  می . گفتدادند قرار مآن    یهم رو 

 » :  ند . گفتید«ز ی، دور بر ید نکن» :  می. گفت«خورمشوم م 
ً
اسراف است    آب  وانینصف ل  ی   هم  خیر  یر دور   ! ابدا

 138. «است هت  و اسراف گناه کب

گذارند خانواده از مرز تعادل خارج عنوان مدیران خانه، این است که افشان  باشیم که نم ، به زناننقش ما  

محبوبی   خداوند بمانیم و برکات ۀ  در دایر   نماخانواده و جامعه   و   ما تا    ؛اسراف سقوط کند   ۀشود و به در 

، در  هفته  کیبه مدت  پس بیاید از همی   امروز، چند تمرین کوچک، ولی اثرگذار،    .الهی بر ما تداوم یابد

 
 

 مان انجام دهیم: فرهنگ مصرف زندگ

که تمام شود و    می غذا بکش  خود و فرزندانمان در بشقاب  یااندازه به   نی غذا ۀ  در هر وعد   یمکن  سعی -

   . برد را نسبت به نعمت غذا بالا م  شما  تی ساده، حساس  نیتمر  نینشود. ا ختهیدور ر  هیچ غذانی 

 کوتاه کنیم.    ا ر  ماننواده و اعضای خا خود رفیر  مراقبت کنیم که مدت زمان حمام -

  شت  آب در حی   وضو  -
یم.  را ببندیم تا جلوی همی   مقدار اسراف کم آب را گرفیر  هم بگت 

 و... .  -

 محور قناعت یا کالای مصرف!  ؛زنان

 روشن شود این دستور خداوند  برای اینکه  
 

چقدر مهم و   ،به ما زنان در مدیریت مصرف و اعتدال در زندگ

تاریخ   هخوام  ،حیانر است بانوان در مدیریت اقتصادی جامعه  از  م ست    تا   ارائه کنمنقش شما زنان و 

 است.  شده آغاز گرانی از کجا تجمل  ۀای در عرصببینیم این هیاهوهای امروز رسانه 
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َقناعتََفضيلتََِ:قديمدنيایَ

های بزرگ. در آن  کارخانه آمدن این  وجود وران رنسانس و قبل از بهقبل از د  ؛بیایید به دوران قدیم برگردیم

    ۀبود. معادل  کوچک بود و مدیر آن کارگاه، زن  خودش یک کارگاه تولیدی  خانهزمان،  
 

ساده و   بسیار زندگ

پخت؛  این زن بود که در خانه نان م   .«کردندکردند، مصرف مای که تولید م به اندازه   : »زنانروشن بود 

، مربا خانه را مبافت یا لباس اهل  نشست، پارچه مریش مبود که پای چرخ نخ  او  و    دوخت. رب، ترسیی

 ن،  حتر گلیم و فرش زیر پایشا  ند؛کرددر خانه تهیه م  زنانخود  نت    سال را    ۀتمام آذوق
ا
بافت دست   معمولا

 د. بو  ها آن  خود 

  در آن دوران، ابزار تولید  
ا
و محدود   سختریش. چون تولید  نخ  دستر بود؛ مثل همان تنور گِلی یا دوککامل

ی را که  کس  هیچ   . شد م   محسوب  بدیهینکردن یک اصل عقلان  و  و اسراف   بود، قناعت   به   زحمت  با چت  

توانست تولیدات خانه را مدیریت  ریخت. در آن جهان، زن  که بهتر مراحتر دور نمدست آمده بود، به 

 .تولید بوداصلی زن محور  بنابراین،شد. م شناخته کند، یک زن بافضیلت و مدیر 

، هاگر به اسناد رسم شهرهای ثروتمند اروپا  قبل از نی
ً
دهم و چهاردهم، یعت  دقیقا مانند ونت   در قرن ست  

گرانی دادند تجمل و اجازه نم داشتند  در آن زمان بر قناعت تأکید  نت      ها دولتحتر  بینیم  ، م بنگریمرنسانس  

د و   د از تولید  مصرف  جای قناعت را بگت  «  گرانی ضد تجمل »قوانی    قانون  به نام    در شهر ونت     . پیشی بگت 

، که توسط  تصویب شده بود   نوشته بودند که یک زن  شهر تصویب م  مسئولان. در این قوانی  
ً
شد، دقیقا

های  داشته باشد، یا استفاده از مروارید و پارچه  تواند مجلش مچند دست لباس    اجتماعی  ۀدر هر طبق

    نت   مشخص شده بود که زوج جوان  حتر برای یک .است  فت برایش ممنوع یا محدود ازرب
 

در ابتدای زندگ

لو لو حق دارند چه مقدار ظروف   139تهیه کنند.  ازم مت  

 پيشرانَجديدَاقتصادََ؛دنيایَجديد:َمصرف

، این معادله را به ، تولید    وارونهطور کامل  اما دنیای جدید، با انقلاب صنعتر و ظهور ماشی   کرد. ماشی  

ود رو شد. این بار، این تولید به با مازاد تولید روبجامعه  بار در تاری    خ،  نخستی    برای  و    ساخت  را ممکن  انبوه

 .که تابع مصرف شد

اگر مردم  »های اقتصادی شکل گرفت:  ها و نظامداران، کارتلبزرگ برای کارخانه نگران   یک  ام،  گاین هندر  

و    ایستد حرکت م، چرخ اقتصاد از  شوند تعطیل مها  ، کارخانه کاهش یابد اگر مصرف  شود؟  چه منخرند،  

ان    .«شودکل سیستم ورشکست م   برای رفع نیاز نبود؛ بلکه به پیشی
ً
در این منطق جدید، مصرف دیگر ضفا

وی محرکه نیاز داشت. چطور م  .تبدیل شد  اقتصاد  ان )مصرف(، خود به یک نت  توان مردم را  اما این پیشی

 ،مصرف لوکس و تجملی پاسخ در  ند؟شان، مصرف کن فراتر از نیاز واقعیحتر  وادار کرد که بیشتر و بیشتر و  

 .نهفته بود
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 گرایی لوکوموتیو تجمل 

، تبدیل به لوکوموتیو قطار مصرف شدند.  ها و طبقات مرفه و لوکسدر این سیستم، قارون با   آناننشی  

هگذاشیر  مصرف نمایش به  رسیدن  ، به شوق  نت     جامعه.  کننده، این قطار را به راه انداختند های تجملی و خت 

 
 

. شد   ترغیب  بیشتر   مصرف  به  و   دوید   قطار   این  دنبالبه   وکس،چشیدن آن مصرف ل  و   به آن سبک زندگ

 چرخاندچون چرخ اقتصاد را م  ؛شد تبدیل  به فضیلت جدید    ،مصرف بیشتر دیگر قناعت یک فضیلت نبود؛  

 هم   تدری    جبه ،  گرانی مصرف  بر   مبتت    و این اقتصاد 
 

  ها آن  بر   و   داد   شکلما را    ۀسیاست، فرهنگ و سبک زندگ

 یافت.  سلطه

 جایگاه زن در این پازل کجاست؟

گرا، متأسفانه  در این دنیای جدید مصرف   .رسیمممان  کانون  بحث  ۀخش ماجرا و نقط ترین ب و اینجا، به تلخ 

است.   تبدیل شده کالای مصرفمحور تولید به  داری، از در نظام سرمایه  و  است کرده  پیدا  تقلیلبه کالا زن 

ان اقتصاد )تجمل  و   م: برای اینکه آن مصرف لوکس جذاب شود یتر بگویدقیق  (  پیشی ، زن و  گردد   مهیا گرانی

د و نماد اصلی   .های زنانه به موضوع اصلی تبدیل شدجذابیت  ین اصلی م  زن به ابزار اصلی تبلیغات، ویتر

شد   گرانی لوکس وسیله تبدیل  او  لوکس.  برای  تجملشد  مصرف    کردنِ ای  لوکوموتیو  اقتصاد  تا   ، گرانی

د مصرف  ی پیش بتر  در چنی   جهان  است که    . محور را با قدرت بیشتر
ً
  زمان   هر   از امروز زنان،  نقش  دقیقا

سمت  زن را به  ای موجود در آن،های اقتصادی و رسانه جهان  که تمام ساختار   در   . شود م  تر مهم   دیگری

 مصرف 
 

م  ملیتج  کنندگ ساده    دهد،سوق  انتخاب  یک  دیگر  خانه،  در  ما  اقتصادی  مدیریت  و  قناعت 

 نیست؛ بلکه یک مبارزه و جهاد آگاهانه است. 

،  چنی     در  رم اجتماعی رسد م اوج خود    بهچشم  همو چشم   فضانی
 
. اسراف دیگر یک خطا نیست، بلکه یک ن

لت و    نمایشبرای    ، شود م تبدیل  روزمره    هایبخشی از هنجار به  جانی که اسراف،    ؛شود م  تلفر جایگاه  مت  

این در  هنجار ۀ مثاباسراف به  .گرانی و رقابت بر سر تجمل برق، خریدهای لوکس افراطیو زرق ر های پ  مهمان  

  ،
 

   تعریف  از   بخشی   گونی   بلکه   نیست،  نکوهیده  تنها نه سبک زندگ
 

اینجاست اصلی  چالش  .  است   روز به   زندگ

 ردن و آشامیدن )و که خو 
ً
 شود. که برای نمایش انجام ممصرف( نه برای نیاز، بل نوع هر  اساسا

 حل چیست؟ راه

  مدیریت آگاهانه یعت   نیست؛ قناعت    معنای فقر قناعت به  . قناعت است حل، بازگشت به فرهنگ اصیل  راه

 فرهنگ قناعتبه  را    اسرافالگوی  خواهد  مشما  من و  این آیه از  لذا خداوند متعال در    .مسئولانه  مصرف  و

   و   تبدیل کنیم
 

این قدرت    ما بانوان جامعه.  بدل سازیم   گذاری معنویبه سرمایه را  نمایشی    مصرف  سبک زندگ

 م.  مصرف را تجربه کنی  لذت از  ماندگارتر  و تر یق و لذنر عم مساز خت  باشیجریان جای اسراف،  که به   مرا داری

زمان   المؤمنی   در  ی  ایقبیله   رئیس  که  است  نقل،  ؟؟ععلی  امت    و   کرد   تهیه  آبگوشتر   و   کشت   شتر

اض  دیگر   ایقبیله   رئیس  برایقابلمه هم  یک    . فرستاد   مردم  برای  قابلمهقابلمه  با اعتر او  من »   : گفت  برد. 

  به   سپس،.  کرد   واژگون  را   قابلمه  لگدی  و با   !«ید اه من آورد  ۀام. شما آبگوشت درب خان خودم رئیس قبیله 

آوریم، ما از او کم نم : »گفتآن طرف هم  .  « شما به کوری چشم این آقا، دو شتر بکشید» گفت:    اطرافیانش



 

 

های زیادی کشته شد   و   گرفت  بالا . رقابت  «کشیمم شتر  سه   .  رسید   شتر   صد   به  ها ، تا آنکه شمار آنشتر

المؤمنی    ها  از این آبگوشت   کسهیچ»:  فرمودند   و   شدند   حاض    قبیله  دو   آن  میانختر شدند،  با   ؟ع؟امت 

  کار   در این ؛ زیرا نخورد 
 
  .قربنه ت ،است چشمهمو چشم روی ولی هست،  آبگوشت. « نیست ربق

انند م افطار  ۀسفر   رمضان ماه در  بسیاری نت    امروز  که  همچنان  ثواب  ایلحظه  اما  دهند،م  مهمان   و  گستر

فامیل  ای بچینم که  سفره برای افطار  خواهم  مند: »گویم  است؛  نمایش  و   رقابت  شاننیت  چون  برند؛نم 

 غذانی نخورده بودیم  بگویند 
( را جایگزین )گرام  بیایید اکرام 140!«. بود  ایسفره عجب   ؛چنی   اسراف داشیر 

گذاریم. برکتر است که در سفره م   بهبلکه  ،  نیست  سفره  وبرقو زرق  ها نوازی ما به تعداد دیس کنیم. مهمان 

مدیریتر که در آن،   ؛از تمام مواد غذانی ۀ کامل  خلاقیت در استفاداندازه،  پخیر  به ،  ا« یعت  تدبت  تسُْرِفوُلََّ »

ی ضایع شود و نه کش  .اسراف است  گرسنه بماند. برکت، پاداش نف  نه چت  

نَْأ عْط ىَفَِ»آمده است:  در روایت   َف َيغَ ََیَم  قِّ  فَ رَِح  رده کاسراف  ،  ند ک حق پول خرج  ت  ه در غک  شک  ؛ق دَْأ سْر 

  چشم   کردنکور   ضَف  اگر   کرد،  حل  را   نیازمند   خانوادۀ  چند   مشکل  آن  با   توانم   که  ایهزینه  141. « است

 . است  اسراف شکنر  شود، فامیل یا  همسایه مادرزن، جاری،

رسانه امروز   طوفان  معرض  در  اجتماعیما  تیک   ۀمحاض در    هستیم؛  های    هایشبکه   و تاک  اینستاگرام، 

شد  تماشایبهایمان را ضف  ها از عمر گران ساعت   مشابه.   لوکس و فیلتر
 

در فضای  دیگران  ۀ  سبک زندگ

  ؛کنیمم مجازی 
 

 شده   طراحی نمایش برای بلکه مصرف، برای نه که  شود م القا  ما  بهغافل از اینکه فرهنکی

  است
 

،  این  در   کند. م غرق    )مدهای زودگذر(،  ها فشن فست در    ما را که  ؛ فرهنکی   و   انداز پس   ،آرامش   مست 

و نه حتر   ایمکرده   انتخابشان  خودمان  نه  که  کنیمم  استانداردهانی   فدای  را   بهایمانگران   زمان  همه،  از   تر مهم 

 به آن 
ً
  . ها اعتقاد داریملزوما

مروز، قبل از  بیایید از ا ،با شماست  مصرفهستید و مدیریت  جامعه    و   های خانوادهستون   بانوان کهشما  

سیم: کردن هر بشقاب و قبل از دور ر هر خرید، قبل از پ   ی، یک لحظه مکث کنیم و از خود بت    هر چت  
 ریخیر

م و آیا با این کار، در جمعی قرار م   آیا این اعتدال است، یا اسراف؟  هوس؟است، یا فقط    آیا این لازم» گت 

 «ها را دوست ندارد؟آن: فرموده است شاندرباره وند اکه خد

سی م و  آگاهانه مصرف کنیشدن،  برای دیده   گرانی مصرف جای  به بیایید   واقعی   نیاز آیا این یک »:  ماز خود بت 

 ؟« است یا تقلیدی از اسراف دیگران

 

 

، محسن. 140  . 1394مهر2، هانی از قرآندرس قرائتر
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ّ
  الرحمن الرحیم بسم الل

مَ َوَ » اَر  مَ يم  َإِذَْر  ََيت  ل َت  م ىکو  َاللََّّ َر   (17)سورۀ مبارکۀ انفال، آیۀ  «نَّ

 برخورد هنگامها در اراده نهم: جزء

 (، ر در جامعهؤثیک فرد میا  مادر، همش، دختر  )   سلام بر شما که در هر نقشی   ! سلام بر شما بانوان ارزشمند 

  شما   کنار   در   حضور   توفیق   دیگر   بار   کهکرم  شا   را خدا    اید. چراعی  از امید و استقامت را روشن نگه داشته 

 . است  شده  نصیبم

تجربه   ۀای که هملحظه   ؛آشنا صحبت کنیم  بسیار ی  الحظه  ۀدربار خواهیم  امروز م آن .  یماه اش کرد ما 

 برداشتیم   قدم  دیگران،  ناباوری  اوج  در   اما   بود،  کرده  علم  قد   رویمانروبه شود"ها  "نم   کوهی از   کهای  لحظه

وع کرد  منشود!  : باورم نم مگوییم  با خود   ،مکنی آن موفقیتر که وقتر به عقب نگاه م  . کردیم  تلاش  و   ! مسری

ان  یادتدهیم.  تحصیل  ادامه  تیمهای مادری و همشی، تصمیم گرفکه با وجود مسئولیت   ما زنان  هستیم

ما    سته بچ»  : ند گفتمبه  این  با  بخو وقت م  گکوچک؟    ۀتو  درس  ؟اکت   ب  آخرش  ن  ؟  شی    نکه حی 

 
 

 با اما  گویند.  مکه بقیه    ود شن  اهم  د نکن  ،ریمو کم بیا  د لرزید که نکنم  ناته دلمو گاهی    «بکن  ات را زندگ

 . م را کردی ن ماتلاش یم و نجام دادا ،د یرسمنظر ناچت   به و کم در هم  هرچق ،د را سهم خو  ،تردیدها  ۀهم وجود 

یت    ن کارگاه کوچکآخواست  که م   ن بخت  ادوستم  آنیاد    ر اپزی خشت 
 

همزن معمولی   کبا ی  ؛ندارد بیراه    ا نکی

خ  آید م چه کش  گفت: »این همه قنادی!  کوله. شوهرش مو و دو قالب کج «  ! ؟د تو کیک بخر   ۀنااز آشت  

، همح وع کرده بود ن که فق االا بیا و ببی   برای عید باید از دو    که  دست آوردهه موفقیتر ب  چنان  امروز  ،ط سری

 ! هیماه قبل سفارش بد

  شکست   بازار   این  در   گفتند م  همه  که  طرحی  همان  د؛کار کردی  طرحآن  و روی    ماندید یا شما که تا صبح بیدار  

 . دادید  انجام را  خودتان سهم شما  اما  ؛خوریم

ته  از  م  ا، صدای آر «ها ن  اتو نم »  و   ها«شودنم »همه  ن آمیان  نجانی که  آکجاست؟    ماجرا   زیبانی   د نیادم

، مشتی بردا   ا که وقتر قدم اول ر   بود   نجانی آ  کار   بانی اینزی.  ن«بک  را   ت خود  تلاشفقط  تو  »  : داد ندا م   نمادل

 که به   ؛آمد   مانکمک  به  دست غیتر   یکانگار  
 

ی بزرگ منتظره طور  آن مشتر آن حمایتر که از   ،د ای پیدا شغت 

  .و همه را متقاعد کرد  شد   جاری  مانکلام  در   ناگهانآن قدرنر که    ،د رسی  مکردیجانی که فکرش را هم نم 

 . برکت داد  به آن دید و  را کوچکمان  تلاش زیبا  چه ؛بود مان قدم اولن اانگار خدا فقط منتظر هم

  که   بگویمزنان     از م  خواهم  . سخن بگویمموفقیت    ۀهای پیچیدفرمول   از   همخواامروز نم خواهران عزیزم!  

 نکردند   ؛بود   شانتلاش  ، فراتر از حد ند ای که گرفت نتیجهو    ند قدم اول را برداشت
 

ها فقط آن   ،زنان  که کار بزرگ

وع کردند.      ها ن آسری
 

  ؛ د شتندا را بر   قدم اول، فقط  انهایشها و شاید با تمام نداشته با تمام تردیدها، خستکی

   .شدها سنجیده نم انگت   بود که هرگز با ترازوی تلاش آن ای که گرفتند، چنان شگفت اما نتیجه 



 

 

 بخشقدرت نجات 

، جانی که کند برخورد م  بلند ی  به دیوار   در مست  راهانسان    وقتر   ؟جاستکراز ماجرا  دانید  م  ! ان من دوست

ند موانع قرار مهای انسان  در فاز برخورد با  اراده  درست در همان نقطه است که پروردگار وارد صحنه   ؛گت 

ی  تمام معادلات  خدای متعال  اینجاست که  شود.  م اََ»  :فرمایدآنجا که به حبیبش م   ؛ریزد هم مرا بهبشی م  و 

مَ  مَ ير  ر  إِذَْ َ ل َيت  و  َ م ىکت  ر   َ َاللََّّ ( آن   ؛نَّ پیامتر )ای  تو  )به و  تت   گاه که  نبودی که سوی دشمن(  تو   ، انداختر

، بلکه این خدا بود که انداخاند  142ت«. اختر

به سرزمیت  داغ و بیابان    ؛این آیه، باید با هم به سال دوم هجرت سفر کنیم   عمق   خواهران خوبم! برای درک

ین نفر،    ۳۱۳تنها    ؛استایستاده  سپاه اسلام   در یک سوی میدان،  تصور کنید .  های بدردر کنار چاه  با کمتر

شان پیاده  ات، اکت  رویارونی نخستی      این  چراکه  زند،م  موج  ها دل  در   اضطراب اسب.  چند  با  و فقط    تجهت  

کانسوی دیگر در   . استجدی مسلمانان   سوار اسب صد  با  مجهز، مسلح،  نفر،    ۱۰۰۰حدود  ،  ، سپاه مشی

 و آذوق
 

ریاصی    مسلمانان قطعی است. منطق شکست  گوید م کاغذ   بر  چت   همه. ایستاده است کاملۀ  جنکی

 شوند.  مسلح نم تا دندان  نفر  ۱۰۰۰ خالی، حریفنفر دست  ۳۰۰که   کند م  حکم

ی،    در اوج  د. شو وارد م  خدا   منطق   است  اینقطه  همان اما اینجا   ،  گرفت   شدت  دشمن  فشار   که  هنگامدرگت 

د.  را تکان دا  و آن  آفرید   تحول   ،لمعاباطن    در اما  د که در ظاهر عجیب بود،  کاری کردن   ؟ص؟پیامتر اکرم

المؤمنی   علی ایشان   ریزه از زمی   بردار و به گیا علی! مشتر خاک و سن »رو کردند و فرمودند:    ؟ع؟به امت 

المؤمنی    ه«. من بد   . بیابان را به دستان مبارک پیامتر دادند خشک    اطاعت کردند و مشتر خاک  ؟ع؟ امت 

دشمن   سپاه  انبوهسوی  خاک را به  لایزال الهی، آن مشت  قدرتمعنوی و اتصال به    با حال  ؟ص؟پیامتر 

 !« ویتان زشت و سیاه باد ر  ؛ش اه تَِالْوُجُوه» :پاشیدند و این جمله را فرمودند 

 دو متر جلوتر م طبیعت م   معجزه رخ داد. قانونبود که  اینجا  
ً
اما وقتر    ؛ریزد گوید یک مشت خاک، نهایتا

ریزه، به اذن خدا تبدیل به مشت خاک و سنگآن   ! الهی گره خورد، طوفان به پا شد   ۀاین حرکت با اراد

ناگهان ترس و وحشتر   انابزاری شد که در چشم  دل آن سپاه   بر   عجیب  تمام سربازان دشمن فرو رفت. 

 هزار 
 

شان شکست. همان یک مشت  ها رم کردند و روحیههم ریخت، اسب شان به نفره افتاد. آرایش جنکی

وزی اسلام شد بزرگ  ۀمخاک، مقد   143. ترین پت 

وزی، شاید    پس ند!«؛ اما  عجب پرتانر کردیا پیامتر ؟ص؟    عجب بازونی داشتیم! »:  گفتند   خود   با برحی   از پت 

ئیل نازل شد  در همی   لحظه،   ل َف ل مَْ»  شود:   یادآور   را   حقیقتاین    و   کند   اصلاح  را   ها نگاه  تا جتر ََاللََّّ َََنََّکت قْتلُوُهُمَْو 

 

 .17. انفال، 142

ازی، مکارم . ناض 143  . ۱۱۴، ص۷، جتفسب  نمونه شت 



 

 

اَََوَ ََق ت ل هُمَْ مَ ََم  مَ ََإِذَََْتَ ير  ل َََتَ ير  ىََاللََّّ َََنََّکو  م  ها را کشت! و بلکه خدا آن   ؛ها را کشتید ین شما نبودید که آن ا؛  ر 

( که  ، آن  ( خاک و سنگ) این تو نبودی )ای پیامتر ؛ بلکه خدا بود که انداختر  144. افکند« گاه که انداختر

وقت  زن هخیلی  ما  موقعیت  ا  در   ،
 

زندگ در  قرار مها  یمبدر  )  ؛ گت  مشکلاتمان  سپاه    همانند موقعیتر که 

کنیم،  احساس تنهانی م   گاهی  است.   و محدود   سپاه اسلام( اندکهمانند  ما )   و توان  ند اه دشمن( هزار نفر 

یفه  ۀآی  این اما. است کنیم دستمان خالیاحساس م   دهد. م  ما  به بزرگ درس سه ،سری

توانم  فقط م »گویید:  م  با خود گاهی    ؛های کوچک، اثرات بزرگ()تلاش   «مشتِ خاک»درس اول: قانون  

م  زورم به اصلاح اخلاق تند همشم »،  «توانم دو کلمه با فرزندم صحبت کنم فقط م»،  «یک غذای ساده بت  

خودت   کوچک  را بردار! تو همان تلاش تو همان مشت خاک»: فرماید وند تعالی مخدا اماد« و... . رسنم 

و  دشمنان رساندم، آن محبت    ۀرا من به چشم هم؟ص؟  که خاکِ دستِ پیامتر   گونها انجام بده. همانر 

  و است و کردن از تپرتاب نشانم که اثرش معجزه کند.  همش و فرزندت م  کوتاه تو را چنان در دل  صبوری

 « ! ذاری از مناثرگ

)  )امداد غین 
  ؛ جنگند بازوی خود م  کردند با زور م   گماندر جنگ بدر، مسلمانان    ؛درس دوم: تو تنها نیسن 

وی جسمان  و روحان  شما را من دادم» فرمود:  اما خدا   «. نه! نت 

ون را زود بیدار م خواهرم! وقتر صبح  شوی و کارهای خانه یا بت 
 

من تنهانی  »  : دهی، نگو انجام مبا خستکی

 را م بار  
 

ت از توست. این زبانِ من است که  خدایا! این دستِ من است، اما قو : » بگو «؛ بلکه  کشمزندگ

ل َ»بدان   وقتر  ت«.  کند، اما نفوذ کلام از توسرزندم را نصیحت م ف ىَََاللََّّ َََنََّکَو  م    دارد   که  خداستیعت   )   «ر 

  از  دیگر  ،( بردم جلو  را  کار 
 

 .هاستطوفان خدای تو، خدای چون ؛ترسینم  مشکلات بزرگ

  بسیار لطیف آیه اینجاست که خداوند آن را    ۀنکت؛  «(من بودم »آفتِ )  درس سوم: پرهب   از غرور 
ً
دقیقا

وزی  یت  مبادا تا  نازل کرد؛بعد از پت   شود.   تلخ غرور  موفقیت، با زهر  شت 

ت خانه    اقتصاد ، وقتر با مدیریت تو چرخ  بار آمد خواهر عزیزم! وقتر فرزندت باادب و صالح   چرخید یا هت 

د   را   تو   «بودم  من»  تحسی   قرار گرفت، مراقب باش دام  مورد    موفقیت، اوج    در   که  آموزدم  ما   به  آیه  این.  نگت 

  زحمت   من  که  است  درست!  خدایا » :  بگوییم  آرام  دلی  با   و ثبت کنیم    خدا   نام  به  را   افتخاراتمانسند    مؤدبانه

يتَُ)   انداختم  را   تت    و   کشیدم م  ىَ ََنََّکل وََ )  نبود   تو خواست    و   لطف  اگر   اما   ،( ر  م  ر   َ  هدف   به  کدامچ هیََ،(اللََّّ

 نشست«. نم 

مَ ََوَ » ۀ  آی اَر  مَ يم  َإِذَْر  ل َيت  َو  ََکت  ىنَّ م  ر   َ    میدان جنگ نیست؛ این فرمول  مخصوصفقط «  اللََّّ
 

  هر روز   زندگ

ت    . د زنفریاد ماین حقیقت را    جای قرآن،جایچطور در    خداوند متعالماست. ببینید     ؟ع؟ موسیحصر 

ََ»  :عصا یک تکه چوب خشک بود، اما خدای مهربان آن را تبدیل به حقیقتر زنده کرد  ؛را انداختعصا   ق ال 
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اََ ناگهان ماری . پس آن را انداخت و  "ای موسی! آن را بینداز"گفت:  ؛  ت سْع ىَ ََةٌَيحَ ََیهَََِف إذِ اََف أ لْق اه اََاَمُوس ىَ يَأ لْقِه 

  145.«خزیدسرعت م شد که به 

 عزیزان من! گاهی وسایل  
 

کنیم، مثل همان مان مان یا حتر تلاسیی که برای تربیت فرزند  ، درآمد همش زندگ

همه مشکل با این »  ،«با این حقوق کم چه کنم؟»گوییم:  رسد. با خودمان م نظر مبه   تکه چوب خشک

تربیت کنم؟ را  این بچه  بینداز »  فرماید: وند مخدا«  چطور  را  پهن کن  ،تو عصا  را    ۀ لمتو آن ک  ،تو سفره 

مادرانه، فرزندی صالح   ۀسازم و از آن تلاش ساداز آن درآمد کم، برکت م  من  ؛آمت   را به همشت بگو محبت 

ون م «حيِّةَتسعی»و   ن! . چوب از تو، اژدها کردنش با م«آورم)پویا و زنده( بت 

ت   مهربان آب   اما خدای  ؛رود گفت آب مایع است و کنار نم عصا را به دریای زد. عقل م  ؟ع؟موسیحصر 

إلِ ىَ يف أ وْحَ »:  را شکافت اََاضْرِبَََأ نَََِمُوس ىَ ََن اَ الْع ظَِالطََّکََفرِْقَ ََلَُّکََانَ کف َََف انف ل قَ ََالْب حْرَ ََکَبِّعِ ص  پس به  ؛  مَِيَوْدَِ

 146.«ای از آن چون کوهی بزرگ شد عصایت را به دریا بزن! پس دریا شکافت و هر پاره  موسی وحی کردیم

 به  
 

ها مثل موج روی سرمان درها بسته است، غم   ۀایم؟ لحظانر که انگار همدریا رسیده چند بار در زندگ

آن لحظه که به جای ناامیدی، باز هم توکل    م،کنی آن لحظه که صبوری م  . پیش نداریمو ریخته و راه پس 

  ، شکافیر  این دریای مشکلات.  مزنیعصا را به دریا م  مداری،  آوریمبه میدان م   مچه در توان داریو هر   مکنی م

 .کند، خدا راه را باز ماقدام کنات را انجام بده و تو فقط وظیفه  کار خداست. ؛  نیست ما کار 

ت  ردم به دست  م ت  داد.  شفا م بود که    خدا این  گرفتند، اما  شفا م   ؟ع؟عیشحصر  با   ؟ع؟عیشحصر 

اَلَْ َََوَ »:  گفت این کار من نیست، بلکه به اذن خداستضاحت م  وَ کأبُْرِئُ هَ  َوَ ََم  ص  وْت ىَ ََيیَأحَََُْالَْ بْر  ذْنََِبإَََِِالْم 

َِ    147.«کنمدهم و مردگان را به اذن خدا زنده م ر مادرزاد و مبتلا به پیش را شفا مو کو  ؛اللََّّ

شب بالای سر فرزند بیمارت ر خانه هستیم. وقتر نصف شاف  خداوند د  اسم  ها مظهر های عزیز! ما زن خانم 

، وقتر با یک لبخند درست م  دمنوشبیداری، وقتر برای همشت      ،کت 
 

 ،کت  دور ماهل خانه    را از   خستکی

َِ»دهد،  گذارد و شفا مکند، اما آن کش که اثر ماین دستان توست که کار م   است. دارو بهانه   «بِإذِْنَِاللََّّ

 .دهنده اوستاست، پرستاری تو بهانه است؛ شفا

گذارد کار به اسم ما تمام قدر کریم است که م او آن  ؛ ستگونه خدانی ااین   ی متعال،خواهران من! خدا  ،بله

اش را مؤمن فلان خانم بچه »نویسند:  اعمال م   ۀدر پروند . کاره خودش است شود، اما فاعل اصلی و همه

 تربی
 

از خودش    شدهد، اما قدرترا به ما م  شخدا افتخار   ؛و...«  اش را نجات داد ت کرد، فلان خانم زندگ

کننده  غرق خروشان و  همان چوب خشک است، دریا همان موجاگر او نخواهد، عصا ؛ یادمان باشد  .است

سازد؛ از دریای خروشان، جان، اژدها منر   از چوب  ،اما اگر او بخواهد  . اثر نر   ستاست و دست، همان د
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س  سازد امن مای  ه جاد
َ
ف
َ
 جاری م  خاک  و از ن

 
پس بیایید تکیه   .کندمن و شما، نسیم حیات و عشق در زندگ

 .کندچت   را دگرگون م که همه   قدرنر کنیم به آن 

ببندیم  من!   پس عزیزان تازه  از امروز عهدی  بار سنگی   نگران  برای آینده را   . بیایید  زمی   بگذاریم.  بیایید 

ینز تمام تلاشم را م خدایا! من امرو » شویم، بگوییم:  بیایید هر صبح که بیدار م خودم را ارائه    کنم، بهتر

 «. تریتو که داناتری، تو که مهربان ست؛دهم، اما نتیجه با تو م

باور کنیم که  وقتر   . دهد ای بسیار ظریف و کلیدی در این تفکر نهفته است که شخصیت ما را رشد منکته 

وزی را محقق م  وی اصلی که پت   دهد رخ م   نمانبزرگ در درو   است، اتفافر   اراده و قدرت خداوند سازد،  نت 

من  »شویم که  ر موفق شدیم، مغرور نم اگ  . استبیت  از دام غرور و خودبزرگکردن  نجات پیدا و آن رهانی و  

،  شد«.  تلاش کردم، اما خدا خواست که »   : گوییمبلکه م  «،بودم که این کار را کردم!  ای  اگر نتیجه از طرف 

 حکمتر دانیم ما کم نگذاشته چون م   ؛شویمخواستیم حاصل نشد، ناامید و شکسته نم م   که
ً
ایم و حتما

 از آن نر   در کار مدبر عالم بوده است
ا
یمکه فعل  .ختر

های موفقیت، یک حقیقت قرآن  وجود دارد که مانند  در قله   ها باشید و چهدوستان من! چه در اوج سختر 

عمران، آب پاک را آل  ۀ مبارکۀدارد. خداوند در سور ، ما را در طوفان حوادث ثابت و آرام نگه ملنگر کشتر 

َِالْع زَََِوَ »  :فرماید ریزد و مم  نماروی دست َمِنَْعِندَِاللََّّ اَالنَّصْرَُإِلََّّ وزی تنها از جا  ؛مَِيَکزَِالْحَ يم  نب خداوند پت 

 . دهد رخ م  نماای در درونما نشست، معجزه   وقتر این حقیقت در جان  ۱48ت«. ناپذیر و حکیم اس شکست 

وزی ؛کند این نگاه، زن مسلمان را متعادل م  . یأس  شود و نه در شکست، است  غرور م  سرمست ،نه در پت 

اینکه   به  خداست»باور  دست  نهانی  وزی  طوفان «پت  برابر  در  را  ما   ،  ،
 

زندگ در های  و  حال عی   متواضع 

 که این روزها همه به دنبالش هستند.   آرامش واقعی است زِ و این، را دارد نگه م قدرتمند 

 هاقانون زندگی ما زن 

م. بیایید صحنه را با کلا زن  قامتیکی از زیباترین الگوهای است  خواهم شما را کنار ران عزیزم! م خواه  مان بتر

ت  ای که  آن لحظه؛  مرور کنیم  ؟ع؟امام صادق علف و آب مش و فرزندش را در بیابان نر ، ه؟ع؟ابراهیمحصر 

  ،مکه گذاشت و رفت
 

 ! کند؟یک مادر چه حالی پیدا مدر این لحظه، هاجر غلبه کرد. ۀ بر جگرگوش تشنکی

 فرمایند در آن بیابان، بی   دو کوه صفا و مروه درختان  بود. هامام م
 

  را ببیند؛  نوزادشاجر نتوانست تشنکی

ون آمد و دوید  ادِیَمِنَْأ نيِ»  :با دلی لرزان فریاد زد؛  تا اینکه بر بلندی کوه صفا ایستاد   ،بت  ؟ه لَْبِالْب و  آیا ؛  س 

امید نشد. دوباره حرکت کرد و  نا  .کس پاسخش را ندادهیچ اما    «ها مونس و یاوری هست؟در این بیابان 

 . این کار را هفت بار تکرار کرد . تا به کوه مروه رسید د؛ دوی
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قدر این تلاش در . آن بود هاجر    داخیر  انتت    اوج؛  یک زن بود   تلاش  ران من! این هفت بار دویدن، اوجخواه

ذ لَِ»  :فرمایندم  ؟ع؟نظر خدا عزیز آمد که امام  َُ َّ ىَاللَّ  فت بار سعِی هاجر را خداوند همی   ه  ؛سُنَّةًَََکَف أ جْر 

 .این مادر بدوند تا قیامت باید به یاد دویدندر حج یعت  حاجیان  «؛حج قرار داد قانون و سنت

ئیل نازل شد و پرسید:    در اوج  ؛اوج داستان اینجاست  ۀاما نقط  هاجر، جتر
 

؟»خستکی گفت:    «، تو کیستر

مادر » ابراهیم هستم  من  پرسید:   «. فرزند  ئیل  رفت؟»جتر و  د  ست  چه کش  به  را  شما  هاجر    «،ابراهیم 

را مجمله   ای گفت که کوه 
َ
دامنوقتر م»گفت:  او    ؛د لرزان برود  "یا   خواست  و گفتم:  را گرفتم  ردایش 

َِع زََّ"   :سپاری؟" و او گفتابراهیم! ما را به چه کش م  َّ لََّوَ إلِ ىَاللَّ  دمشما    ؛ج  اینجا .  « را به خدای عزوجل ست 

ئیل ، رمز   بود که جتر وزی را به هاجر گفت  امی   إَلِ ىََکل کَل ق دَْوَ »:  پت   به   ؛افَ کمْ
ً
د    به! حقا که شما را به وکیلی ست 

 .«کاف  است و برایتان بس استکه  

دوید؟ بالای کوه صفا و مروه. اما چشمه کجا بود؟ در روایت هاجر کجا م ؟کند کاف  چه م ببینید این خدای  

 ، مادر   اضطراب  اما در همان لحظاتِ   ؛نبود در آنجا  چون آنر    ،شدند مردم از آن مست  رد نماست که  آمده  

 . زمزم جوشیدۀ را به زمی   سایید و ناگهان چشم  پایش ۀپاشن آن کودک

 
ه
! مادر جای دیگر  اللّ سوی کودک برگشت و  هاجر از کوه مروه به   . دوید، خدا جای دیگر نتیجه داد م اکتر

وع کرد خاک  د؛ پس، هدر برو ،قدر آب زیاد بود که هاجر ترسید آن .  دید آب فوران کرده است ها را دور  سری

 .کردن تا آب را نگه داردآب جمع 

  . آب جمع شدند   پرندگان دور  . ن کرد است، نه فقط آب، بلکه سفره را هم په   نتیجه چه شد؟ خدانی که کاف  

گذشتند، پرواز پرندگان را دیدند و فهمیدند آنجا آب است. آمدند و از کاروان  از تجار یمن که از دور م

َُع زََّ»  . ها غذا و نان دادندبه آن  ،هاجر آب گرفتند و در عوض َّ ىَاللَّ  َأ جْر  َل هُمَْبِذ لَِوَ و  لَّ ًَََکج  و خداوند    ؛رِزْقا

 149« . روزی را برای آن مادر و کودک جاری کرد و آن آب، رزق ۀ وسیلگونه به این

ما زن   قانون  
 

قانونزندگ تربیت فرزندت م   تو   . هاجر است  ها،  به    ؛دویبرای  را  ، حرص  بریکلاس ماو 

)این سعِی صفا و مرو م نتیجه را سال   ؛توست(   ۀخوری  نه در کلاساما خدا  درس، بلکه در یک    ها بعد، 

   برای حفظ  تو  . دهد فرزندت )زمزم( نشان م  شدنبخت  موقعیت خاص، در عاقبت 
 

کت  ات صبوری م زندگ

 .رسد که در محاسباتت نبوداما گشایش از جانی م 

ببینید!     ؛ د نرا خوب تربیت کن  شانفرزند   ند کرد که فقط نیت    مادران    .نگاه کنیدبه مادران شهدا  تاری    خ را 

دیغلام »  حسن باقری شهید بزرگوار،    آیا مادر د.  دن  که دنیا را تغیت  داان  اش شد مردنتیجه   ، «حسی   افشی

نابغه م تربیت مدانست که دارد  را  اتژیست جنگ  خانم  مرحومه حاجیه )  آن مادر  کار آیا  کند؟  ترین استر

ی طاهری     ( پورکتر
ً
 ! کوچک بود؟ ابدا
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خان را معماری مخانه   ۀاو در آشت   تاری    خ  تدریس نم های  او در دانشگاه  .کرداش، داشت  کرد؛ در نظام 

کارهانی که   ؛بزرگ کند   ؟عهم؟بیتمحبت اهلحلال و  ۀ لقمفرزندش را با  کند کارش این بود که نیت  ،  خانه

 ا. کودک با نام خد  نوازش  و ت  مراقبت از طهارت ش : ها ساده بیاید خیلی   به چشم شاید 

ون آورد که معادلات جنگ را   ؛را انجام داد   اشتلاش مادرانه او   اما خدا بود که از دامان آن زن، مردی را بت 

 ! دهان گذاشتبهای دنیا را انگشت هنظام که ژنرال  ۀنابغ جوان . زده کرد تغیت  داد و دنیا را شگفت 

قدر لاغر و نحیف بود که وزنش بسیار ضعیف بود. آنو    نارس   ، یک نوزاد به دنیا آمد حسی    وقتر غلام

پزشکان امید زیادی نداشتند که   پزشکی محدود بود و رسید. آن زمان امکانات سختر به یک کیلو و نیم مبه 

مَ ََوَ »  . اینجاست که قانوناین بچه زنده بماند  اَر  ناامید دهد. این مادر چه کرد؟ آیا  « خودش را نشان متَ يم 

. او در همان خان  کرد: م او چنی   تعریف  نذر کرد.    و   د پناه بر ؟عهم؟  بیتکوچک، به دامن اهلۀ  شد؟ خت 

به  پیچیدم و با خودم  کوچک و ضعیف را م  ۀ»هر سال ماه محرم، حتر در سرمای سخت زمستان، این بچ

آمیخته   ماندنش نبود، با شت  ونیم کیلونی که امیدی به زنده یک   آن نوزاد   . «بردمم   ؟ع؟امام حسی     ۀروض

 خدا بود، نه محاسبات پزشکی.  ! این کار شد   ایرانروضه، ستون فقرات جنگ  به اشک

 کرد که روزهای زیادی بود که سختر . مادر شهید تعریف مبود ها مستأجر بودند و پدر خانواده کارگر  آن 

. حساس بود که همشش چه پولی به خانه  «لقمه» آورد، اما او یک خط قرمز داشت:  معیشت فشار م 

دهی، حواسم بود . او در خاطراتش م پزد آورد و خودش چه غذانی مم گوید: »حتر در دوران بارداری و شت 

   . ام شت  بدهم«که وضو داشته باشم و با طهارت به بچه 

، داشت روحاما آن مادر با هر بار وضو   نظر برسد به خواهران من! این کار شاید در ظاهر ساده   این    گرفیر 

 150المبی   را طراحی کند. عملیات فتح  ۀ پیچید  هایداد تا روزی بتواند نقشه بچه را صیقل م 

. زمان  که حسن باقری وارد جنگ شد، سن شجاعت   نیست؛ مادری یعت  تزریق فقط غذا پخیر     ،مادری

ند کم داشت. خیلی  کردن یک نوزاد نارس  های بزرگاما این مادر که سختر   ؛ها شاید جلوی فرزندشان را بگت 

  ؛ خواست. وقتر ختر شهادت را آوردند، این مادر کوه صتر شد را به جان خریده بود، حالا او را برای خدا م 

مند  که آن را به درختر تنو   خدا بود و این    بوده است. او بذر را کاشت  دار امانت دانست که او فقط  چون م 

 . تبدیل کرد 

، وقتر با دست ای و کودکت را با سختر آرام م خواهر عزیزم! وقتر در خانه نشسته  های خسته برایش  کت 

، مادر هایش صبوری م ر شیطنت پزی، وقتر در برابغذا م  به خودت خاطر بیاور و  را به  حسن باقری    کت 

ميتَ دهم ) ام را انجام مبگو: »من دارم وظیفه  های کوچک این زحمت   (، اما خدایا! تو قرار است از دلر 

ون بیاوری؟چه   من، ی بت  ، فردا سختر بزرگش م زندی که امروز در آغوش توست و به « شاید فر ! چت   کت 
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َأ نََََْوَ »  : نشاند گشای عالم شود. تو تت  را رها کن، خدا آن را به هدف مگره  َإِلََّّ اَت ش اءُون  ََيم  بُّ َُر  ش اء َاللََّّ

 151د«. که پروردگار جهانیان است، بخواه  مگر اینکه خداوندی ،کنید شما اراده نم  ؛نَ يالْع ال مَِ

ایم  س کرده ایم، اما احساایم، عرق ریخته ایم، تلاش کرده ایم که دویده ما روزهانی داشته   ۀهم  خواهران من! 

دهی؟ من که همه ایم: »خدایا! پس چرا جواب نم روزهانی که از خودمان پرسیده   ؛ایمبه در بسته خورده

 م...!« ردکار ک

، )تغیت  فوری شوهرت(   دنبال این بودی که آب زیر پای خودت بجوشد بهعزیز دلم! حواست هست؟ تو  

خدا جاری کرد  وند اما  دیگری  جای  را  وقت   .زمزم  یک  همهندیدی  بهم هانی که  آرامش چت    است،    ریخته 

ها و  بچه  دل در تت را کند؟ ندیدی چطور محبات دور معجیتر داری؟ ندیدی خدا چطور بلاها را از خانه

گشانی از گره با  بلکه  دهد؛  همشت نم   اخلاق  اصلاحصبوری تو را با    اندازد؟ خدا گاهی جوابماطرافیان  

، با  هوا، با یک  نر   روزیو با یک رزق   ؛کت  که فکرش را نم دهد  م جانی    . خاص بی   مردم   یک آبرویسلامتر

 خدا پایه  و  ات دویدیخانه  سقف تو برای حفظ
 

 ات را محکم کرد. های زندگ

جًا»   :او وعده داده است خْر  ي جْع لَلَّهَُم   َ نَي تَّقَِاللََّّ َم  َي ََو  يْثَُلََّ و  نَََْوَ ََي حْت سِبَرْزُقْهَُمِنَْح  ََکت وَ يَم  َِف هُو  لَْع ل ىَاللََّّ

سْبهُ برد، به دهد و از جانی که گمان نم کس تقوای اله پیشه کند، خدا راه گشایشی برای او قرار مو هر  ؛ ح 

تو، محدود به    ۀاین یعت  نتیج  152. « و کش که بر خدا توکل کند، خدا برایش کاف  است  رسانداو روزی م

 . نهایت اوستنیست؛ بلکه متصل به خزائن نر ت تلاش 

 که ایزد در بیابانت دهد باز    از کن و در دجله اندتو نیکی م 

 را ببین کیمیاگر 

خواهیم مثل هاجر، مثل اگر م؛  ها یک چت   استاین گشایش   کلید طلانی اما خواهران عزیزم! باید بدانیم  

آن هم مثل  و  برایمان  انش مادران شهدا  در   پشتیبان  صبور، خدا  بزرگ  اما  تغیت  کوچک  یک  باید  شود، 

 .« بودن خدا را باور کنیمکارههمه باید »: نگاهمان بدهیم

 فیلسوف و مفش بزرگ قرآن، آیت 
ه
ها  ما آدم : » فرمایند ایشان م   ؛زنند آملی، مثال بسیار لطیف  م   جوادیاللّ

کند )این خوب گوییم خدا حلش  بینیم و م وقت هست که مشکلات را م کنیم. یکبه دنیا نگاه م   جور چند  

 د«. رو وقت هست که نگاهمان بالاتر ماما یک ؛است( 

بیند که در راه، تابلونی م   ؛رود م م رَ سمت حَ به فرض کنید کش مشتاق زیارت است و  »فرمایند:  ایشان م

ه م  د و به رنگ و جنسایستین زائر م آیا ا «. حرم» رویش فلش زده و نوشته   د ایراد م شود؟ آیا  تابلو خت    گت 
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! او همی   که تابلو را دید، حرم به یادنوشته شدهکه چرا این تابلو کج است یا فونتش ریز  
ً
آید و  ش م؟ ابدا

 عبور م
ا
 . بیند بیند، او مقصد را م تابلو را نم  کند. او اصل

  
 

 شوهرت، نر خواهر من!   ، همی   است  نت   زندگ
 پولی، بیماری، شادی و غم بدخلفر

 
ها  این   ۀهم  ،های زندگ

َُخالِقََُ»  : ببینیماند تا یک حقیقت را  نشانه تابلو و   َشَ کَاللََّّ اگر چشمت  153. « چت   استهمه  خدا خالق ؛  ءَ یَلِِّ

لُّواََيف أ َ»:  گونی ؛ بلکه م مان  گرفتار نم ها  سختر دل  باز باشد، در   َِن ماَتوُ  جْهَُاللََّّ ر سو که رو کنید، به ه  ؛ف ث مََّو 

بلکه    «؛چرا شوهرم این کار را کرد؟»  : گونی ، دیگر نم نگاهت چنی   شد وقتر    154. « خداستۀ  جا چهر همان

، تو را ممرا ببیت    یا! این صحنه را تو چیدی تا صتر خدا »  : گونی م  155«. نه مشکل را،  بینم. من در این سختر

. کند دگرگون  اتفاقات را    تواند جنساوست که م   ؛فهم خدا کیمیاگر استکه به قول مولانا، م  اینجاست

 :کنیمم و ناامیدی نیستر  احساس ما  که  است جانی   هماندر  ا اصلی خد کارگاه

نعِ حق چون نیستر   ؟کیست   ،جز معطل در جهانِ هست   ست  کارگاهِ ص 

  تبدیل   خدا  کارگاه  به  تازه  رسیدی،  نیستر   به  و   نبود   رویتپیش، وقتر هیچ راهی  یعت  وقتر دستت خالی شد 

 . شادی  را  غم و  کند   طلا  را  خاک دهد؛ تغیت   را  چت    هر ماهیت   تواند م  که  خدانی  شوی؛م

 نیلش کت   ،گرچه جوی خون بود   کیمیا داری که تبدیلش کت  

ین  یا تلخ  ) هر اتفافر  در  پس بیایید از امروز،   ِ من »یا    «من بود بدِ  شانسِ  »   : جای اینکه بگوییمبه   ،( شت 
هت 

 :زمزمه کنیم  چنی    ، رو به آسمان کنیم و «بود

 توست  اسرار  ،ها این چنی   اکست    توست   ها کار یگر این چنی   مینا 

 هارمز پیروزی در سختی 

وزی ملت ایران در مواجهه   همی   بوده است. رزمندگان ما همیشه   ،هانی دشمنانها و زورگونی ظلم با  رمز پت 

به امداد و اطلاعات عملیات جنگ،    فرماندهی  در نت    شهید حسن باقری  تمام امید  دیدند.  م  را کیمیاگر  

ی ما نیستیم ین کارها همه از لطف خداست و هیچا: »گوید مهایش  مصاحبه   بود. در یکی از عنایات الهی   چت  

بدانیم که    . دهیمری انجام مای به وجود نیاید که داریم کاای ما شبهه خدای ناکرده بر   .دهیمکه انجام م

 ، کتابشود، تمام این حساب   ها از لطف خداوند است. یک لحظه اگر توجه خداوند از ما برداشتهاین  ۀهم

اما عملیات عوض   ،کنیمها ما طرحی تهیه م بینید خیلی وقتطور هم که م خواهد آمد. همانغلط از کار در 
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ی که مشود و مم خلاف است که به نتیجه    ۀخواستیم عمل شد و همان مسئلا مبینیم خلاف آن چت  

 156«. رسدم

، الائمهدر جریان عملیات ثامن »  کند: نقل م «  سردار رحیم صفوی»چنان که  گونه بود، آن همی     نت   در عمل  

و   شد که؛ طوری  غلیظ فراگرفت  یتمام منطقه را دود ها نتوانستند  دود بالای پاسگاه حسی   خرازی رفت و نت 

توانستند  ، نم ند آمداگر به این سمت مها  آن   .پناه بردندسنگرهایشان بمانند و به سنگر حسن باقری    در 

قرآن    ،هایش در سنگر روستای محمدیه، دست به دعا برداشتند عملیات کنند؛ لذا حسی   خرازی و بچه 

برداشت و از بالای سر منطقه  را    ود غلیظ که مثل ابر سیاه بود این د  ،اری کردند. طوفانز و خواندند و گریه 

 هستیم. ببی    : »را گرفت و گفت  یکی از فرماندهاندست    شهید حسن باقری  .ردب  
امداد  نگویید ما خرافانر

 157«. ردها را ب  این دود چگونه غیتر 

َلَِيريَ»   : داشتند ایمان  قرآن  به این آیۀ    ،امثال حسن باقری  َِبأِ فْواهِهِمَْيدُون  َاللََّّ َل وََََْطْفِؤُاَنوُر  َُمُتمَُِّنوُرِهَِو  َاللََّّ و 

الَْک   خود   نور   کنندۀکامل   خدا   کهحالیدر   ،کنند   خاموش   هایشاندهان  با   را   خدا   نور   خواهند م ؛  افرُِونَ کرِه َ

  چیند تا مشعل ایمان را خاموش کند. دشمن صحنه را م  ۱58. « باشند  نداشته  خوش  کافران  گرچه  است،

اما خدای مهربان، همان لحظه که آنان   دهند؛ها از پایان ختر متمام نشانهدهد،  چت   بوی خاموسیی مهمه

میدان خاموسیی را به جشن اتمام نور بدل   و   کند تر ماند، مشعل را افروخته کنند شعله را خفه کرده خیال م

 سازد. م

ت ابراهیم؟ع؟  رود، قرار بود آتش هولناک نم آن ي اَن ارَُکُونِیَب رْدًاََ»فرمان خدا رسید: اما را بسوزاند، حصر 

مًاَ َس لَ  اهَََِو  َإبِْر   مرگ، گلستان شد.  و همان کورۀ 159« مَ يع ل ى 

نه، آمده بود تا اتحاد را بشکند؛ ولی ارادۀ  ، با امید ایجاد تفرقه و فتروزه12در این جنگ های اسرائیل حمله 

دشمن   ! این است سنت خدا   اتحاد و مقاومت بدل ساخت. شده را به انسجام،  ۀ طراحی خدا همان تفرق 

کند و ای فروزان بدل م به جرقه خاموسیی را    اما خدای مهربان همان صحنۀ،  چیند نقشه م   برای خاموسیی 

 بخشد. مؤمنان را برتری م جبهۀ  

مَ ََوَ »  نوشت: ها این آیه را مموشک مقدم« نت   با همی   باور، روی همۀ  حسن طهران    »شهید  اَر  إِذََْيم  َ ت 

مَ  ل َير  َو  م ىکت  َاللََّّ َر  ما با وضو و توسل »گفت:  ماو  .  واقعی  اعتقاد یک  عنوان  بلکه به عنوان شعار،  نه به  ؛«نَّ

  . « زندکنیم، اما این خداست که به هدف مشلیک م 
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با اسرائیل دیدیم، زمان   ۱۲تأثت  همی   اعتقاد را در جنگ   خود تلاش کردند  با گنبد آهنی    ها  آنکه  روزه 

ند جلوی این موشک  های مادی  این قدرت قدرت خداوند متعال بالاتر از همۀ  دانستند  اما نم   ،ها را بگت 

 است. 

؟رح؟  ها سربازان همان امام این این    ؛»خرمشهر را خدا آزاد کرد«:  فرمود ،  د شد هستند که وقتر خرمشهر آزاخمیت 

 یع  امام  ۀ جمل
ً
مَ ََوَ »همان    نا اَر  مَ يم  َإِذَْر  ل َيت  َو  ىکَت  م  َاللََّّ َر    ه متعال در دل رزمندگان، در اراد یقدرت خدا« است.  نَّ

کرد.    دا یپ  رزمندگان، در قدرت ابتکار رزمندگان تجلی  یتوانا  ی رزمندگان، در صتر رزمندگان، در بازو   نیو عزم پولاد

 یتوان ا  یبه ماده بود. معلوم است که قدرت ماد  دشمن متکی 
 

و    تیجوش معنو هفت  ی   چنک یبا    نی ارویو رو   ستادگ

با    یماد  یهامن! امروز هم قدرت  زانیعز .  جور استی   جور است، امروز هم هم ی   هم  شهی را ندارد. هم  تی انسان

فتهی پ  یبا پولشان، با صنعتشان، با فناور )توانشان    ۀهم فتی با پ  شان،شی   نی ارویقدرت مقابله و رو   (شانعلم   یهاشی

 160کار خود گرفته، ندارند.   ار یرا شاخص و مع یرا، عزم را، همت را، فداکار  مانی که ا  انسان  ۀ با آن مجموع

دست چگونه   آموختند شهدانی که به ما  امام و  ، با ارواح پاک  نوران  خواهران خوبم! بیایید در این لحظات  

 های  بست قدرت خدا را در بن
 

ها  ها و گرفتاریدر سختر خدا را    »  : زنانه و محکم ببندیم  ببینیم، یک عهد   زندگ

خونر که به سرانجام رسید،   هر کار   و   ای که باز شد بعد از هر گره  ،از هر موفقیتپس  فراموش نکنیم و  

غرق به  غرو شدن  جای  دو   کنیم  خلوت  ایلحظهر،  در  بخوانیم  و  شکر  نماز  و  . رکعت  سجده کنیم 

انجام این خت  ۀ  ه تلاشم برکت دادی و مرا وسیلپای من قوت دادی، بو خدایا! ممنونم که به دست م:" بگویی

 «. قرار دادی

 تک به امید آنکه ز 
 

 ندگ
 
 .خدا و دعای خت  شهدا باشد پای روشنتک شما عزیزان، پر از رد
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 ِ
ه
حِیمبِسْمِ اللّ حْمَنِ الرَّ   الرَّ

ة ََأ عِدُّواَل هُمََْوَ » اَاسْت ط عْتمَُْمِنَْقوَُّ  (60)سورۀ مبارکۀ انفال، آیۀ  «م 

 قدرت دست مادران :دهم جزء

اث  ت خدیجهسلام بر شما بانوان بصت  ایران که مت  نامتان در تاری    خ  و  هستید  ؟سها؟دار بزرگان  چون حصر 

 حضور دارم.   خدا را شاکرم که در جمع نوران  شما  سرزمی   با عزت و افتخار گره خورده است. این 

بزرگ  م حقیقت  یک  با  را  شاید    آغاز خواهم صحبتم  حقیقتر که  روزمرهگاهی  کنم؛   
 

زندگ هیاهوی   در 

اینکه ک  یهاانسان ۀ  دنیا، همسراسر  در   . فراموش شود  از  فارغ   ، و    هروی کره زمی    کدر  هستند 
 

زندگ جا 

ک  م وری؛  و حیانر دارند کنند، یک نیاز مشتر یت است؛ حتر بالاتر از نیازی که بالاترین و ض  ترین نیاز بشی

ی نیست جز   . نان و آب ، با خیال  قد راست کند تواند  بدون امنیت، هیچ انسان  نم .  امنیتآن نیاز، چت  

   .به فردا امید داشته باشدیا راحت بخندد 

ای  گونه به ، این واژه را  اما ما زنان؛  هاستانسان  ۀنیاز هم،  درست است که امنیت : پرده بگویماجازه بدهید نر 

چون ما محور    چرا؟  م؛کنیم   حس  و با تمام وجودمانکنیم  مر درک  ت. ما این نیاز را عمیق فهمیم م دیگر  

سوز، دل   نگهبان  آفریده که مثل  ای  گونه بهچون خداوند فطرت ما را  .  خانواده هستیمۀ  خانه و قلب تپند

امنیت را در ، اما یک زن وجو کند؛جست عزیزانمان هستیم. یک مرد شاید امنیت را در مرزها   آرامش نگران

 یابد. ه مکشیدن فرزندانش در خاننفس  هر 

یت  از اولی   نیاز   گذاریم،  الش م وقتر شب سرمان را روی ب  از امنیت جسم و جان؛ اینکه  ؛یمکنصحبت مبشی

بسیاری ها نداشته باشیم. نعمتر که شاید برای  شدن سقف، صدای جنگ یا ناامت  خیابانای از آوار دلهره 

باشد  س  . عادی شده  ما که  مادران  دیده ختر اما  را  قدر های گذشته  را    اند،  آرامش  و  خونر به این سکوت 

طور که رسول گرام اسلام؟ص؟ . همانکنیم نم   درک  را   اشواقعینرود، ارزش    نعمتر که تا از دست  ؛دانند م

انَُ»:  فرمودند  الَْ م  َ و  ةَُ الصِِّحَّ جْهُول ت انَِ م  ت انَِ ناشناخته  ؛نعِْم  هستند که  نعمت  دانسته  دو  قدرشان  و  اند 

 161.«مگر زمان  که از دست بروند: سلامتر و امنیت ،شود نم 

ها  خواهند بگذارند امنیت داشته باشیم. آن فهمیم چرا دشمنان این خاک نم خوب مباهوشیم و    ،زنانما  

سد   اند فهمیده  ها  کند. آن ه را ویران مکل خانواداو،  ت  کند، اضطراب  مادری احساس ناام  و   که اگر زن  بتر

 .ها تضعیف کنندخانه   اند تا ایران را از درونگرفته   من و شما را نشانه آرامش

 داشته باشید  امنیت قوت بگیرید تا 
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یت، در یک جامعه چگونه تأمی   به امنیت،  است که    اینپرسش اصلی   عنوان نیاز اساسی و اصلی تمام بشی

 بنشینیم و دعا کنیم؟ تنها راهش این است که را حفظ کنیم؟ آیا  آنچطور باید  شود؟م

و راه اصلی    انفال قانون  را به ما ابلاغ کرده است که رمز بقای ما ۀ مبارکۀ  سور   ۶۰  ۀوند متعال در آی خدا

ة َََوَ »   : ستا  نماتأمی   امنیت اَاسْت ط عْتمَُْمِنَْقوَُّ چه در توان دارید، برای مقابله با دشمنان،  و هر   ؛أ عِدُّواَل هُمَْم 

و و قدرت آما  د«. ده کنینت 

هر نوع کند؛ که شامل تدارک  را صادر ممسلمانان در برابر دشمنان    ۀجانبباش همهدستور آماده   ،هین آیا

ن دستورات، سبب یت ایرعا است. شعار و سرود همچون عی  یهاى تبلوه یشحتر ل و یانات، وساکسلاح، ام

باشندهراس  مسلمانان    امنیتتهدید  از    دشمنانشود  م   ضعیف   ما احساس کند  دشمن  وقتر    .داشته 

تشویق مهستیم ومند  اما  ؛  کند   شود حمله،  نت  قصد حمله  حتر  ،  باشیموقتر  مجبور اگر  باشد،  داشته 

ََ» فرماید:  م همی   آیه    ۀخداوند متعال در ادامنظر کند. لذا  تجدید در تصمیم خود  شود  م َبِهَِع دُوَّ ترُهِبون 

کُم ع دُوَّ َ و  َِ م   ؛اللََّّ نیتوانهرچه  از  و ت  د  خودتان  ی نکفراهم    ... و  دشمن  و  خدا  دشمن  تا  آن ۀ  ل یوسبهرا  د 

سان  «. د یبتر

این چگونه    دیدیم  و   کردیم  تجربه  اسرائیل  با   روزه۱۲  جنگ  در   ما   همۀ  را   حقیقت  این  بارز   هاینمونه   از   یکی

این   کرد با و فکر م یندازد. ابه خطر برا  ت داد تا امنیت و آرامش مردم ایران  ئسگ وحشی به خودش جر 

را  م   اقدامات مو   مختل کند؛تواند کشور  یادگار شهید طهران  شک اما  ما که  نظام  و شهید   ها مقدم های 

رفیر  بی   های پیان  و از روز شکست   ۱۲د از  بع.  درهم شکسترا  دشمن  نظام  ، هیمنۀ  است  ها زاده حاحیر 

ند  به آمریکا پناه  ها مجبور شدند  آناسرائیل،  های  رساخت بسیاری از زی از نابودی خود  تا با وساطت او  بتر

ی کنند.   جلوگت 

کش است و از دیدن رحم و کودکخوار، نر شوی که هیچ مرز انسان  ندارد؛ خون رو موقتر با دشمت  روبه 

 سرعت به،  ایعقیده   هر   هر انسان، فارغ از  ندارد.   نی برد، دیگر ملاحظه و تعارف معنا اشک و خون لذت م

انجامد. م  ها گناهان و ویران  خانه شدن نر قربان  تنها به  اش  ادامه و    این جنگ باید پایان یابد که    یابد درم 

ََيتمَُُالَّذَيف إذِاَل ق»  : کت  شود، باید قاطع عمل  جنگ خاموش  خواهی شعلۀ  گوید اگر معقل سالم م ف رُواََکن 

ََ تَّىَإِذا قابَِح  َالرِِّ هاف ض رْب  رْبَُأ وْزار  َالْح  ع  تَّىَت ض  اَفِداءًَح  َإمَِّ نًّاَب عْدَُو  اَم  َف إمَِّ ثاق  نْتمُُوهُمَْف شُدُّواَالْو  پس    ؛أ ثخْ 

با   بزنیهاد، گردن ی نکاند برخورد  ده ی فر ورز که  ک سان   کچون  را  را  یشان  آنان  تا چون  پاى   ( در کشتار) د،  از 

شان  د یا در برابر آزادی ینک د و آزادشان  ی ت نهس یا بر آنان من د؛ سپیشک ان را محکم در بند  ت  د، اسیدرآورد

ید،ی فد  162تا جنگ سلاح خود را زمی   بگذارد«.   ه بگت 

د مقطعی نیست؛   قرآن  پایان قطعی جنگ و فرمول حفظ استقلال است.    ۀنسخبلکه  این آیه، دستور یک نتر

به فرمان   ، باید شود  برقرار استقلال و امنیت یابد و  پایان د جنگ خواهیاگر م»است:   چنی   پیام آشکار آن 

قابَ" َالرِِّ به بزنیم تا  ثخان یعت  آن ا  . «کامل محقق شود  اثخانعمل کنید تا    "ف ض رْب  ستون  قدر به دشمن ض 
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بلرزد و حتر  شود   متلاسیی   اشیزد، روحیه بر   قوایش فرو  پایش   از   را   ما   برابر   در   ایستادن  جرئت ، زمی   زیر 

   کند؛  پاک  ذهنش
ً
وهای نظام ما با اسرائیل کردند   دقیقا   ادامۀ   جرئت  دیگر تا جانی که    ؛همان کاری که نت 

 نداشت.  را  ما  با  جنگ

 حق  کردن دست جبهۀ عنی پرُ ی « قوت»

ةاین »اما   ة َََوَ »آیۀ  « در  قوَُّ اَاسْت ط عْتمَُْمِنَْقوَُّ   اندر روزگار   . نظام نیست  قدرت  یاتنها به معن«  أ عِدُّواَل هُمَْم 

بازونی قدیم، وقتر م  
، شمشت    گفتند کش قوی است، یعت  که دوران      رسا دارد؛و صدانی نده  ر  ب  ی  ستتر

مهانج بازو  قطر  در  را  قدرت  ی  ،  بیشتر بازوی  زورِ  هرکس  شمشت  دید.  هرکس  و  بود  حاکم  داشت، 

عرصه  در  فقط  ،  قدرت  رئیس بود و ی داشت  بیشتر هر کشوری که قدرت نظام   زد، قهرمان. تری م سنگی   

های دیگر مانند  بسیاری از عرصهدر  تعریف نیست؛ بلکه  محدود به این    قدرت  ،اما امروز   شد. م  معنا   نظام

 است. معنا پیدا کرده  نت    ذهن، اراده و نسل

  بلکه   ؛فقط شمشت  بسازید   فرماید نم اوند  خداین آیه دقت کنید،  ذا شما خواهران گرام، باید در ترجمۀ  ل

و   از   توانید م  هرچه  دشمنان،  برابر   در دهد: »دستور م  که رهتر عزیزمان گونه  همان  کنید«.   آماده  توان  و   نت 

ة»  اند و مفشان بزرگ فرموده  ة»  ؛شود مشامل  را  ها  این   ۀهم  «قوَُّ   فقط سلاح و  «  قوَُّ
 

 ، بلکه نیستابزار جنکی

از قو  معنوی،    ۀاعم است  اگر م  .نظام، علم و اخلافر   ،اقتصادیمادی و  امنیت داشته یعت   خواهیم 

ما    دشمن شویم.   قوی  ها عرصه  همۀ  در باید  باشیم،   اقتصاد  ببیند  پیدا ت  ئاست، جر محکم  اگر  تعرض 

. شود مأیوس م دشمن  ،  نخورد ما فریب    و جوان  استوار باشند های ما از نظر اخلافر  اگر خانواده کند.  نم 

 . « انکردن دشمنناامید  برای حق ۀ جبه دست کردنر یعت  پ  قوت »در یک کلام: 

سید  یمدست نم به  ما که تفنگ    داریم؟  جایگاهی  چه  ،آیه  این  در   زنانما  :  شاید بت  اینجاست که باید    ! گت 

ت خدیج به بزرگ  یۀ  بانوی اسلام، حصر    ایشان .  بود   آیه  این  به  عمل  کامل  ۀنمون  که  بنگریم؛ کش  ؟سها؟کتر

   . شدند  اسلام قدرت پشتوانۀ اما  نگرفتند، دست در  سلاح

خدیجه ت  خان  ؟سها؟حصر  بوددان  از  اف  ان    ند اسری مت  داشتو  را  د ن  آن    اختیار   در   مضاربه  قالب  در که 

او را »بانوی ،  عصر جاهلیتای بود که در  اندازه به ایشان  ثروت  دادند.  م   قرار   قریش  بازرگان    هایکاروان

عصر  برجستۀ  از ثروتمندان    ،در تجارت و امور اقتصادیهوشمندی    و   ، تلاشنامیدند. بر اثر تدبت  قریش« م 

هدف    بودند. خود   نماند که  ت  ناگفته      ؟سها؟خدیجه حصر 
ً
را  اندثروت ضفا تجارت  هرگز  و  نبود  وزی 

وع  وسیله  های  طلتر ن  سودجونی و منفعت   . ایشان هرگز در دانستند نم ای برای کسب درآمدهای نامشی

و ند  کردو یتیمان کمک م  ، نیازمنداندرماندگان  توانستند بهجانی که م بلکه تا    ند؛رویه نبودشخض و نر 

م  »ایشان را با لقب  ،همی   دلیلبه 
ُ
عالیکا م  « و »الصَّ

ُ
 . خواندند « مالیَتاما

 گرفتن مسلمانانسه خدمت بزرگ حضرت خدیجه؟سها؟ برای قوت 

ت خدیجه ََا عِدِّوا»عملی آیۀ    و مصداقند  نوپا را تضمی   کرد  اسلام  بازوی قدرتمند، امنیت  سهبا    ؟سها؟حصر 

اََل هُم  .ندشد« اسْت ط عْتمَُم 



 

 

 اسلَمی(َۀتوليدَقدرتَاقتصادیَ)استقلَلَجامع.۱َ

ِ اقتصادی مدر وصف این قدرت  ؟ص؟پیامتر اکرم
ن ف ع نَِ»  :فرمایند بخشی اَ ن ف ع نَََِیم  اَ م  َ مِثلْ  ق طَُّ الٌَ الََََُیم  م 

دَِ ة َيخ  اَلنَّاسَََُج  نِی م  ر  إَِذَْح  ا الِه  بَمِ  اس تنِْی َو  کار نیامد که ثروت  گونه سود نبخشید و به  هیچ ثرونر هرگز مرا آن   ؛و 

 163. «گاه که مردم مرا محروم کردندآن  ،و او با ثروت خود مرا یاری کرد  خدیجه به من سود بخشید 

ت  از اموال    ؟ص؟پیامتر   بدهکاران را از قید بدهی   کردند،آزاد مبردگان تحت شکنجه را    ؟سها؟خدیجهحصر 

  اموالشان   که  را   مدینه  به  مکه  از   مسلمان  مهاجرانند و  کرددستان کمک مبه بینوایان و ته  ساختند،رها م

کان  توسط   . ند انبرس مدینه خود را به بتوانند  تا  نمودند م نیاز نر  بود، شده  مصادره مشی

ت سال به طول انجامید، هم  4یا    3اقتصادی قریش که  ۀ  در ماجرای محاض ،  تر از همه مهم ۀ دارانی حصر 

در واقع ایشان،  شد. حمایت اقتصادی    شدگانمحاضه خدا؟ص؟ و  ضف حمایت از رسول    ؟سها؟خدیجه

ت خدیجهکلید مقاومت و ش یاران اسلام را در آغاز    خود،با بذل مال  ؟سها؟  کسیر  این محاضه بود. حصر 

رشد و ۀ  و زمینکردند  حفظ    امواج خروشان دشمنانبرابر  در    ایرسته نو ۀ  چون شاخهم،  نوپای دینحیات  

ی  ۀتا زمان  که خدیج،  به استناد تاری    خ  نمودند. را فراهم    انان م و مسلمشکوفانی اسلا  ، زنده بودند ؟سها؟  کتر

؟ص؟  بودند.  برخوردار  نیازینر  و  کفایت  هرگونه از  پیامتر

ت  ببینید! ثروت    تصادی استقلال اق  و   سازیامنیت   خرجلکه  بتجملات نشد؛  ضَف    ؟سها؟خدیجهحصر 

  رعایت   و   داخلی  تولیدات  از   حمایت  با شما،  اگر من و  نت    دشمن نباشند. امروز    تا محتاجگردید  مسلمانان  

 .کنیمم  داریم برای کشور تولید قدرتدر واقع اقتصاد خانه را بچرخانیم،  چرخ قناعت،

 رهبرَوَجامعه(َتوليدَقدرتَروحیَوَروانیَ)آرامش .۲

تقدرت معنوی  حمایت عاطف  و  ،  قوت  بخش دوم  ،در روزهانی که همه  ؟سها؟ است. ایشانخدیجه  حصر 

 . ایستاد ؟ص؟  پیامتر   ریختند، مثل کوه پشتهم مرا به   کردند و امنیت روان  جامعهرا تکذیب م   ؟ص؟پیامتر 

ن تَْبَِ: »ایشان فرمودند  روحی  بخشی ایمان و قدرت  ۀدربار ؟ص؟  پیامتر اکرم َبَِکإِذََََْیَآم  دَّق تْنَََِیف ر  َص  ََیَالنَّاسَُو 

گو شمرد،  گاه که مردم به من کفر ورزیدند و مرا تصدیق کرد و راست او به من ایمان آورد، آن  ؛ النَّاسَََُیَذَّب نَِکإِذََْ

ت    164« . گاه که مردم مرا تکذیب کردند آن   را از قلب مشغولی  و دل، اضطراب  عملبا این    ؟سها؟خدیجهحصر 

ون از خانه، تنها و غریب بودند ؟صروزهانی که پیامتر  ند؛رهتر جامعه دور کرد  .در بت 

یف بحارالا  پیامتر  .  لرزاندنوار هست که دل انسان را مروایت عجیتر در کتاب سری برای ؟ص؟  خدا روزی 

ت بر کوه صفا ایستادند و در روزهای موسم حج ندا دادند .  دعوت مردم به بالای کوه صفا رفتند  اََي»  : حصر 

اََيأ َ سُولَََُیَالنَّاسُ!َإِنَِِّه  َالْع ال مَِر  بِِّ َِر     ۀای مردم! همانا من فرستاد  ؛ نَ يَاللََّّ
ه
مردم    . « ، پروردگار جهانیان هستماللّ

ت سه بار این جمله را تکرار کردند  ه شدند. حصر  سمت کوه  به سپس،   . اما جوانر نشنیدند   ،به ایشان خت 
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اَالنَّاسَُإنَِِِّيا يَ»   :بار با صدای بلند فریاد زدند  مروه رفتند، دست در گوش مبارک گذاشتند و دوباره سه ََیَه 

سُولَُ َِر   «. ! اللََّّ

ملعون،  !  بود   رحمانهنر   اما ،  پاسخ را شکست ابوجهل  مبارک  دو چشم  بی    ت،  پیشان  حصر  و  زد   
 

  . سنکی
کی   هم   ام فضا را آزاد دیده و  ئت این کار را نداشتند، با دیدن این نر که جر مشی وی از ابوجهل احتر به پت 

 . ند کوه پناه بردۀ  به دامن؟ص؟ پیامتر  و  پیامتر سنگ پرتاب کردند  طرفبه 

علی  به  حادثه  این  ختر  ت  ل  به  سرعتبه  و   ند شد  نگران  بسیار   ایشان  رسید.   ؟ع؟حصر  ت   مت     حصر 

به راه افتادند و به  ؟سها؟  و خدیجه  ؟ع؟علیرساندند.  ایشان  ختر این واقعه را به    و خدیجه؟سها؟ رفتند  

ت  پای کوه رسیدند   کیست که در حق منِ »:  ند فرمود  ؟ص؟پیامتر .  زدند ایشان را صدا    ،و برای یافیر  حصر 

منِ   ؟کند سوزی م دل  نتر مصطف    منِ   کیست که در حق   ؟کند دردی منتر مرتض  هم  کیست در حق 

 «کند؟مسوزی ابوالقاسم دل 

ت را یافتند   ؟سها؟خانم خدیجه   ه بر روی زمی   روان شد  ؟ص؟خون از صورت پیامتر دیدند    ،وقتر حصر 

، آن خون را با دست همچنان جریان داشتکه خون  حالیید! پیامتر خدا، زخم و خسته، در تصور کن  است. 

 . گرداندند تا روی زمی   نچکد کردند و به صورت برم پاک م 

خدیجه  ،سختر لحظات  چنی    در   ت  این صحنه،  ؟سها؟حصر  دیدن  ؟»  نفرمودند:   با  رفتر بس  »  «،چرا 

َأمَََُِِّیَأ بَََِکفِد ا»  :ندبلکه با تمام وجود عرض کرد  «،است!  َيق عَْع ل ىَالَْ رْضَِ  یو  الدَّمْع  پدر و مادرم به   ؛د عَِ

 زحمت  به این از  بیش را  خودتو  «آقا جان! رها کن؛ بگذار این اشک و خون روی زمی   بریزد . فدای تو باد 

نَْع ل َيأ خْش ىَأ نََْ»  :ندفرمود  رحمت؟ص؟اما پیامتر    .نینداز َالَْ رْضَِع ل ىَم  بُّ َر  ايغْض ب  اگر این  ) ترسم  م  ؛ه 

 د«. اهل زمی   غضب کند و عذاب نازل شو زمی   بر   پروردگار  ( خون پاک به زمی   برسد

ابوجهل  اش،خالصانه   محبت  با   خدیجه؟سها؟،  که  جاستاین ؟ص؟ قابل  برای   را   درد سنگ   تحمل پیامتر

های  زخم   خشم خدا بر مردم بود، نه نگران  نگران؟ص؟  ساخت که پیامتر در خانه فضانی ماو    . د دن کر م

   اری کند که همش و فرزندش، تمامک  وادهیعت  زن در خان  ؛این یعت  امنیت.  ش یخو 
 

های  ها و زخمخستکی

ون را پشت در   ند بت  آرامش کنیم،    مان را محلم اگر من و شما خانه امروز ه.  بگذارند و در خانه آرام بگت 

به را به دشمن زده بزرگ   اختلاف   و   خشم  تنش،  میدان  به  را   هایمانخانواده خواهد  که م   ؛ دشمت  ایمترین ض 

 .کند  تبدیل

از سر ایران برداشت و مصداق جنگ را  ۀ  موشک، سای   کش که با ساخت؛  مقدمشهید طهران  همش    همانند 

َا عِدِّواَل هُم...»  ۀکامل آی ها  روز در بیابانمقدم بتواند شبانه اما چه کش باعث شد حسن طهران   . « شد و 

 :  کند همش ایشان تعریف م تست موشکی انجام دهد؟ 

ها بگویم شوهرم  سایهه همتوانستم بنم من  حتر    و   ی بود سر  آمد. کارهایش فوقها به خانه نم حسن گاهی هفتهحاج

های  داشتم که تمام تاری    خ  یک دفتر .  و خریدها روی دوش من بود   ها بیماری ها،  خانه، تربیت بچه  تمام   کجاست. بار 

ده بودم  محاسبه کر .  رفتگشت و دوباره م د ساعت برمکردم. گاهی فقط چنبرگشت شهید را در آن ثبت مو رفت 



 

 

یاد ندارم شتر را بدون  به   . نوشتماش را مدقیقه به دقیقه.  روزش را نبود   14اه و  م 10، ماه بود   12از یک سال که  

 «. اممن با تو معامله کرده ! خدایا : »گفتماما همیشه م ؛ گریه خوابیده باشم

 کند: در رابطه با مشکلات ارتباط شهید با فرزندانش نت   چنی   نقل م 

،  آمد حسن به خانه م شناخت و وقتر حاج گاهی او را نم   ،های زیاد پدرشغیبتخاطر  زینب وقتر کوچک بود به

کردند و باید مدنر  محض دیدن پدرشان گریه مها هردو بهطور بود. آن کرد. محمدحسی   هم همی   غریتر م و  گریه  

سهولت  ها را به ود که بشود آنای نبونه گکننده به لوازم ارتباطی و سرگرمدر آن زمان،  عادت کنند.  او  گذشت تا به  م

ایط جنگ و جامعه آشنا  آن،  دار اما هدف ،  کودکانههای  تمام تلاشم این بود که با بازی   . فعلی مشغول کنم ها را با سری

 . کنم

 گوید:  یشان ما

ت نکند به ما نگاه چپ کند. من خانه را  ئکند که اسرائیل جر کاری م دارد  دانستم او  وقت گله نکردم. چون م هیچ

 165. برایش امن نگه داشتم تا او کشور را امن کند 

ت  طور که  همان  . شود بینید؟ تاری    خ تکرار مم خواهران بزرگوار!   َا بیََ»  ۀبا جمل ؟سها؟  خدیجهحصر  فِداک 

ی َامُِّ را نگه داشت   کشاشنت   پاک کرد تا ایشان نگران نباشند، زن ایران  ؟ص؟ پیامتر ان اشک را از چشم «و 

اگر ما محکم باشیم، این درخت   ؛های درخت امنیت هستیمه این یعت  ما زنان، ریش . همشش نلرزد   تا دل

 . کند م تضمی    را  جامعه آرامش و  امنیت و  دهدمثمر 

 سازَ)فرزندآوری(سلیَوَآيندهنَتوليدَقدرت.۳َ

ت  قدرنر که    ۀترین مؤلفو شاید مهم   اما سومی     تداوم   ۀبرای اسلام ایجاد کرد، مسئل  ؟سها؟خدیجهحصر 

« است دشمنان خوشحال بودند و م  . بود   نسل با رحلت ندارد و  ای  دنباله یعت  نسل و    ؛گفتند پیامتر »ابتر

ت اما    د. بخشکانن اسلام را    ۀخواستند ریشها م. آن رود نت   از میان ماسلام   امنیتاو،    ؟سها؟ خدیجهحصر 

ق نَِ» :فرمایندهمان حدیث م ۀ در ادام ؟ص؟چه کرد؟ پیامتر  ز  َر  نَََِیَو  م  ر  ل د َإِذَْح  اَالْو  َُمِنْه  د َالنِّسِ اءَیَاللََّّ و ؛ أ وْلَّ 

  .«دیگر محروم ساخت  که مرا از فرزندان زنان حالیبه من فرزندان  روزی کرد، در   ( خدیجه) خداوند از او  

ی که فقط یک فرزند نبود،   ؟ص؟، به پیامتر ؟سها؟خدیجهۀ  واسطخداوند به  ی داد که کوثر بود؛ دختر دختر

ا بيها»بلکه   ی که وقتر غبار ؛  شد «  امَُُّ ی مادر همچون  نشست،  م ؟ص؟  پیامتر ۀ  غم و ناامت  بر چهر   دختر

 نسل   آوردن چنی   فرزندی،  با   بود. خدیجه؟ص؟  پیامتر   قلب  آرامشۀ  کرد و مایاز پدرش پرستاری ممهربان  

 .نموداسلام را بیمه  ۀآیند و  امامت و ولایت را حفظ کرد 

َا عِدِّواَل هُمََ»ۀ  آی  ترین مصادیق یکی از بزرگ  نت   امروز  .  امنیت، اتفافر نیست؛ ساختت  است!  خواهر عزیزم و 

ة قوَُّ اَاست ط عتمَُمِنَ   ۀ ای که صدای خندشود، جامعه ای که پت   جامعه  . فرزندآوری است ۀ  همی   مسئل،  «م 

ونی  زیرا  ، امنیت ندارد؛  شنیده نشود هایش  در خانهکودک   هایش  که فردا از مرزها و ارزشنخواهد داشت  نت 

 

گزاری تسنیم، رواین  همسرانه از ماجرای خواستگاری پدر موشکی ایران با یک جفت کتون  چین  . 165  . ۱۳۹۴تت  ۳۱، ختر



 

 

ت وکور باشد اما زن  که  های ما سوت خواهد خانه دشمن م  . دفاع کند  است، با  ؟سها؟  خدیجهشبیه حصر 

محافظ و   اسلام بدون  گذارم ایرانگوید: »من نم و مزند  دشمن م  نسلی صالح و قوی، به دهان  تربیت

ت و قدرت این یعت  اوج ؛آینده بماند« بدون  ن! یک ز  بصت 

ی که تمام   ؛تر وجود دارد و آن قدرت نسل استای عظیم، گنجینه هر قدرت نظام و اقتصادیفراتر از   چت  

نفت و طلا  تمدن،  هر    ۀترین سرمایبزرگ  مروز د. اخورنمداران جهان به آن غبطه مسیاست ثروتمندان و  

های قدرت،  این خزانه   کلیددار شود.  بدیل شما آشکار منیست؛ بلکه انسان است. اینجاست که نقش نر 

، سخت    که با ظرافتان  زن  ؛ما کش نیست جز   هیچ مرد قدرتمندی    کنیم. را باز مهای کور  گره ترین  تدبت 

نبود تاری    خ  مگر  در  دآن ه،  در  با که  زن   در کنار  یا  یافته  پرورش  بزرگ  زن   آرام گرفته  امان  است.  درایت 

 ت! سازی، در انحصار شماسانسان

اَسْت ط عْتمَُْ»  :فرماید م   «، بلکه! همه کار بکنید : » گوید آیه نم   ! دقت کنید  ا «. چقدر که در توانتان هستهر   ؛م 

برای ما تکلیف اساس همان،  شناسد و بر ما را م   و توانظرفیت  او    ! خدا از تو »سوپرمن« نخواسته است

تنهانی به دوش بهبار را  ۀ  نیست هم د. لازم  باشی  ست در صحنها  نیاز نیست کامل باشید؛ کاف    . دهد قرار م

ید   همدیگر بکشید؛ از   اطاعت از خدا باشد،   ،تر از همه، نیتتان را اله کنید. وقتر نیتو مهم  کمک بگت 

ین م سختر   جای و  ود شها شت 
 

 د. دهمعنوی م را به نشاطخود  افشدگ

دَََُعِدَّنََّيل َ»  : ند فرمود  امام صادق؟ع؟ ًَََل وَََْوَ ََالْق ائمَََِِلِخُرُوجَََِمَْکَأ ح  وْتَََُتِهَِينََََِمِنَََْکذ لَََِع لِمَ ََإِذ اََت ع ال ىَََاللََّّ َََف إنََََِّس هْما ج  ََر 

تَّىَََعُمُرِهََِیَفَََِنْسِئَ يَََلَِ نَْ انِهَََِمِنَََْونَ کَيف َََهَُکدْرَِيََح  ارِهَََِوَ َأ عْو  ت حجت   یبرا ؛أ نْص  آماده    را ن  اخودت  ،ظهور حصر 

 ت  ت کیردن کبه آماده  د؛ هرچند ینک
 

نید  ا امید این هست که بتو ما را بفهمد، خدا این نیت ش ر پس اگ.  جنکی

ت   ت  ن تیا 166. «یارانش باشید  و درک کنید و جز را حصر 
 

 داد؛توان انجام ه مکاست   یار کحداقل   نماد   جنکی

ترساندن  یارییعت    ،  اندازۀ آماده ، حتر به به ظهور حصر  من ال  ؤ ساکنون،  .  عظیم دارد ارزسیی  کردن یک تت 

هر فرزند صالخ    «؟! د ساز ظهور باشننه یزم،  ت  تک  ی اندازۀ  نند به اتو فرزندان من و شما نم آیا  »این است:  

ت نیم برای آقا تربیت کنیم، ا که بتو   تر است. با ارزشاز هزاران تت  برای حصر 

   ی دستترس از فقر و تنگ  ۀ قطع نسل به بهان

ی از فرزندآوری، مشکلات اقتصادی است. جالب  خانم برحی   ترین دلایل  امروزه یکی از مهم  ها برای جلوگت 

ت   یاعراب در سرزم  . نت   همی   بود جاهلیت  دوران  ترین عوامل کشیر  فرزندان در  یکی از مهمکه    اینجاست

 م 
 

اول  ،  دند ی دهاى قحطی را منشانه ها  آن   اینکه  محضبه   . شده بود قحطی  بارها گرفتار  ه  ک ردند  کزندگ

ام خود ، براى حفظ آبرو ه کارى  ک  . شتند کم از ترس فقر فرزندان خود را این بود که   کردند م عزت و احتر

 مرتکب  گر من  ا » ال کرد:  ؤ . سپس سرسید و اسلام را پذیرفت   ؟ص؟مردی خدمت پیامتر اکرم
 

گناه بزرگ

ت فرمود «شود؟پذیرفته م  امتوبه ، آیا شده باشم ای »: مرد گفت . « اب و رحیم استخداوند تو »ند: حصر 
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ت فرمود «.  گناه من بسیار عظیم و بزرگ استخدا!  رسول   ،  قدر گناه تو بزرگ باشد وای بر تو! هر »:  ند حصر 

  .«تر استعفو خدا از آن بزرگ

در  ید که  بدانفرمایید،  اکنون که چنی   م»:  مرد گفت در من  بودم  رفته  دوری  به سفر  که حالیجاهلیت 

گ  و   کردم  نگاه  خانه  در م آمد.  به استقبالهمشم    و   همشم باردار بود. پس از چهار سال بازگشتم . دیدم   دختر

. اما با  رود م   بعد   ساعتر  کردمگمان  .  "دختر یکی از همسایگان است: "گفت  "،دختر کیست؟: "این  پرسیدم

دارد  مهان  است و مادرش این واقعیت را مکتوم و پنخودم  غافل از اینکه او دختر    ؛نرفتکه  تعجب دیدم  

خاطر  به  : "گفت  "این دختر کیست؟"حقیقت را بگو،    : تا مبادا به دست من کشته شود. سرانجام گفتم

. آن شب با  " باشداست و دختر تو م   همان حمل  ۀ باردار بودم. این نتیج،  داری هنگام که به سفر رفتر 

از بستر برخاستم و ؛  صبح نزدیک شده بود   . شدمرفتم و گاهی بیدار مب م گاهی به خوا  ؛ناراحتر خوابیدم

ک رفتم  ون کشیدم و بیدارشدر کنار مادرش به خواب رفته بود   . کنار بستر دختر  بت 
. کردم   . او را از بستر

وع به کندن   . کرد تا نزدیک نخلستان رسیدیم دنبال من حرکت مهاو ب.  "من به نخلستان بیابا  ":  گفتم من سری

ون  کمک منت    او    و   کردمگودالی   زیر بغل او را گرفتم و در ،  . هنگام که گودال آماده شد بریزد کرد خاک را بت 

سپس  . ( پر از اشک شد؟ص؟ چنان متأثر شدند که چشمانشان پیامتر  ،در این هنگام)  افکندمگودال وسط  

ون نبر  دست چپم را   پا و او پیوسته دست .  افشاندمیاید و با دست راست خاک بر او مکتف او گذاشتم که بت 

در این هنگام مقداری خاک به روی موهای   "! ؟کت  مبا من چه  !  پدر جان"کشید:  زد و مظلومانه فریاد م م

ولی همچنان با قساوت خاک    ؛پاک نمود   امچهرهاز  را را دراز کرد و خاک  کوچکش    او دست  . ریخت  مصورت

   .«هایش در زیر قشی عظیم از خاک محو شدتا آخرین ناله  ریختمم

پاک  شان  مبارکان  را از چشم  ها و اشک ند  و پریشان بوداندوهگی    که بسیار  حالیدر   ؟ص؟در این هنگام پیامتر 

اوار بود که رحمت خدا بر غضبش پیشی گرفته،  اگر نه این»: ند ، فرمودند کردم  بود که  سر 
ً
از تو انتقام  فورا

د  167. «بگت 

َلَّ َ»فرماید:  خطاب به مسلمانان م  ،برابر چنی   برخوردهای جاهلانه خداوند متعال در   أَ وْلَّ دَ و  شَْکت قْتلُوُا ة ََيمَْخ 

َإَِ َن حْنَُن رْزُقهُُمَْو  َق تلْ هُمََْکَايإمِْلَ ق  َخِطْأًََکمَْإِنَّ هیم که روزی خود  دتنها فرزندان شما را روزی مما نه  ؛راًَيبَِکان 

عمل اما متأسفانه این    168. « فرزندان خود را بکشید  ،از ترس فقر . لذا حق ندارید  شما هم دست ماست 

فرزندان    پدرانآن دوران،  در    ر اگ  . در حال تکرار است  ،جاهلیت مدرنو در  جامعۀ امروز  زشت و قبیح در  

، حق  جنیت  از ترس روزی، حتر در مرحلۀ  ها خانم برحی  نت   ، امروز کردند گور مبهزنده پس از تولد، خود را 

 را از فرزندان
 

ند و هزاران نطفه به بهانۀ خود م  زندگ   رود. به گور م  ،فقر گت 

 

ازی،  مکارم . ناض 167  . 272، ص11، جتفسب  نمونهشت 

 . 31. إسراء، 168



 

 

   کهحالیدر 
ً
فرمایند: پیامتر اکرم؟ص؟ م  ، فرزندآوری است. های جلب روزی و افزایش رزقیکی از راه   اتفاقا

قَُ» أ رْز  َف إنَِّهَُ   169. « کندروزیِ شما را افزون م و نواده بدهید؛ زیرا این کار رزق تشکیل خا  ؛مکل َََاتَّخِذُواَالَْ هْل 

  خودشان   با و    کنند بهتر است، تعجب م  زیاد   فرزند   شنوند م  وقتر   نیستند،  ما فضای فکری    در   که  برحی  

  اقتصادی   مشکلاتدلیل  به  غالبا ها  آن   «! نیستند   قانع  هم  تا   چهار   به  ها ولی این  ،ایمبا یکی مانده   ما »  گویند: م

،فرزند    از  ََِع ل ىَلَْکت وَ ََوَ »:  فرموده است  قرآن  بار در   6  متعال  خداوند که  حالی؛ در هستند   فراری  بیشتر ََوَ ََاللََّّ

َََِفىَک ا  از   یکی  شود معلوم م  170. «کن  اعتماد   من  به  و   توکل   من  بر   ؛لًََيکَوَ ََبِالِلََّ ما به   اعتماد ،  خدا   یاری  طیسری

 . اوست

به  موارد،  از  بسیاری  در  درست  دلیلالبته  تدبت     
بر   ،نداشیر مالی  مشکلات  امام  خوریممبه  اینکه  چه  ؛ 

امَُ»فرمود:  علی؟ع؟   اَلتَّقْدَََِشَِيالْع َََقِو  َمِلَ َيحُسْنُ ی صحیح ۀ اندازه پای  اساس معیشت بر   ؛رَِيالتَّدْبَِهَُحُسْنََُکرَِو  گت 

 است و ملاک ح  و دخل
 

 است ،سن تقدیر خرج زندگ
 

  171. « تدبت  درست امور اقتصادی در زندگ

  خانم ج
ً
نوزاد، شدیدا وسایل  از گران   بود،  شک  دندانت   یک  و م شکایت م وان  که دستیار  خواست  کرد 

 ش حالی بود که با دوستان   این در   در دوران بارداری سقط کند. فرزند خود را    ،مشکلات اقتصادی   دلیله ب

ده آور   نمابلانی بر سر چنی    فضای مجازی    کرد! مشورت م  میلیون تومان    ۲۰۰یک گوسیی اپل  برای خرید  

یمکه   بمیلیون   ۲۰۰یک گوسیی    حاض  را  فرزند خود  اما  باشیم،  اقت  دلیلهداشته  بمشکلات  دنیا ه  صادی 

 یاوریم. ن

 محوریت ولایت در تربیت فرزندان 

هانی که حاض  نیستند برای فرزندآوری اقدام کنند، نگران  از تربیت سالم فرزندان  از دلایل خانم   یکی دیگر 

بیت؟عهم؟ قرار اهلولایت و محبت  ر و مح بر  نن است که تربیتمایت این عامل در تربیتر البته مهم است. 

د.  عْش رَ ََاي» :  گوید مو    د گردنه م یمد  یهاوچه کم که در  دیدرا  جابر  کند که  نقل م   کی مت  ابوزب  گت  ارَََِم  ََالَْ نْص 

بوُا دَ َأ دِِّ    172. « دی نکادب   ؟ع؟با محبت علی ا ر  فرزندان خود  ؛یَع لََِحُبََِِّع ل ىَمَْکأ وْلَّ 

در حدی است  ن دغدغه  یا  گاهی  حتر   . میندار   را   خود ت فرزندان  ی ه توان تربکخورند  غصه م  والدیناز    برحی  

ه  کحالیدر   وند. شدار نم ، بچه فرزندان  تر یترب ندۀ  یخاطر ترس از آبه   ،یاقتصاد  وجود تمکن مالی و با  که  

  امام صادق؟ع؟  د. ت دار یترببدیلی در  نر نقش  ، چه  ؟عهم؟بیتو محبت به اهلت  یولا   ند اه ردکفراموش  

بَََِِّنَ يَالْمُؤْمِنَََِمِنَ ََع تنِ اَيشَََِأ طْف الَ ََإنََِّ»  : دندفرمو  ةَََُهِمَْيترُ  ت زهرا؟سها؟  ؛؟سها؟ف اطِم  ت  ی ترب  را ن  امنؤ فرزندان م  حصر 
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،   یعقوببنمحمد . 172  . 148ص ،8، جالکاف  کلیت 



 

 

ها  ، خود آن بیت؟عهم؟ قرار دهیمرا بر محور ولایت و محبت به اهل   اگر تربیت فرزندان خود   173. «نندکم

   باشد.   زیاد   تعدادشان  ؛ هرچند نند بیت کتر را    نماتوانند فرزندانا هستند، بهتر مهکه مأمور به تربیت انسان 

امام  یقطی   بنعلی   . کردند   تربیت  را   شیعیانشان  که   بودند   آرزوها   همی     با ؟عهم؟    بیتاهل  واقع،  در   از 

بَّىَََع ةَُيالشَِِّ»  :د کننقل م  ؟ع؟ابوالحسن  انَََِترُ  ا دویست سال است که شیعیان ما ب  ؛س ن ةََیَمِائ ت َََمُنْذَََُیَبِالَْ م 

بزرگ است.    یمعنو   آرزوهای  ی   هم  ،تیترب  یاهاز راه  کییلذا    174. «شوند یاری امام زمان تربیت م آرزوی  

 ی ه سراغ فرزندآور ت   ن انگی به ا  شک  ود شم   ر مگ   ! شد آقا  ویژۀ   فرزند شما سرباز  ی   د هم یشاد؛  ید یچه درا  خدا  

 فرزندشبیت؟عهم؟ در تربیت  نم و خدا و اهلک  یار ک  ؟عج؟ظهور امام زمان  ی م براهخواه من مک   ود بر 

 کمک نکنند؟! 

چنی    ان  در خصوص ولادت فرزندش  از شاگردان خاص مرحوم قاصی  بودند،  که»سیدهاشم حداد«  مادر  

از نماز  هر روز بعد    ،فرزندم، هاشم، از وقتر تو را باردار شدم تا وقتر که وضع حمل کردم»گفته است:  

خواندم عاشورا  زیارت  هر   . «صبح  مآنایشان  ی  مدیون سر  را  دارند  عشق  چه  با  ابتدا  همان  از  دانند که 

: »مادرم هر روز صبح کند خود سیدهاشم حداد نت   نقل م   .نهاده شدفرزندشان  در    ؟ع؟الحسی   اباعبدالله 

صد ها، دادن به ما بچه . هنگام صبحانهخواندند زیارت عاشورا م ،بعد از نماز، تا اول صد لعن و صد سلام

گذاشتند و این اثر معنوی  لقمه در دهان ما م  ،کردند و با همان حالعن و صد سلام را بر زبان جاری مل

 175. «عجیتر بر ما داشت 

خواندم و آرامشی در دوران بارداری فرزندم، روزی یک جزء قرآن م»  : کند نت   نقل ممادر شهید بهشتر  

 ایشان را  ،نشستم و با وضو رو به قبله مبه فرزندم نت   دادن ت  شهنگان  . کردمویژه از این تلاوت دریافت م

کرد و به تلاوت  دا مقرآن آرامش خاصی پی، با شنیدن کرد ناراحتر مگاه کردم هر دادم و احساس مشت  م 

 «. بار قرآن را ختم کردم 9 ،من در طول مدت بارداری فرزندم سیدمحمد  .دادمن گوش م 

 ،خورد شت  نم ،  شد واندم و وقتر تلاوت من قطع مخقرآن م   نت   دادن فرزندم  شت    »هنگام  : گفتایشان م 

همی      . « مند شده بوده علاقبه قرآن  یعت  به این اندازه    ؛کرد که بخوانشد و با سرش اشاره م ناراحت م 

  ایفا کند جهان  و  که نقش مهم در هدایت مردم ایران    شود ای تربیت  باعث شد بچه دقت و تربیت صحیح  

د اهداف انقلاب  و تأ انی در پیشتر ؟رح؟ نت   که امامطوری . به داشته باشد ثت  بش  بهشتر » :  ند فرمود  خمیت 

  176. «یک ملت بود
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 آیت. 175
ه
 . روح مجرد، حسیت  طهران   سید محمدحسی    اللّ

ۀ . 176  . ۱۳۸۹تت  ۶ ، سایت تبیان،عمل شهید بهشن  سب 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/rohemojarrad.htm


 

 

اهلما    ر اگ و  قرآن  با  انس  سایۀ  در  را  فرزندانمان  نیازی  نت    دیگر  تربیت کنیم،  نگران  نیست  بیت؟عهم؟ 

ی آن ه بعاقبت   ها باشیم. خت 

تربیت فرزندان  سالم، قوی، باسواد و مؤمن،   با   تا ما بانوان توفیق دهد  امیدوارم خداوند متعال به همۀ  

وی انسان  را برای آیند ترین قوتبزرگ  مان آماده کنیم. ر کشو ۀ  و نت 



 

 

 کتابنامه )منابع و مآخذ( 

  المهمة الفصولمحمد، بن صباغ مالگ، علی ابن
 

 ق. ۱۴۲۲، قم: دار الحدیث، ۲، جالأئمة معرفة ف

،   ۀ، قم: جامع۱اکتر غفاری، جعلی  تصحیح به، الخصال، علیبابویه، محمدبن ابن  ش. ۱۳۶۲مدرسی  

، تهران: نشی جهان،  ۱مهدی لاجوردی، ج   تصحیح  به ،  ؟ع؟الرض  أخبار   عیون،  علیمحمدبن بابویه،  ابن

 ق. ۱۳۷۸

هلا   من،  علیبابویه، محمدبن ابن ، قم: دفتر انتشارات  ۴- 2اکتر غفاری، جعلی  تصحیح  به ،  الفقیه  یحض 

 ق. ۱۴۱۳اسلام، 

، حسن ابن ، ۲اکتر غفاری، چعلی  حتصحیبه ،  ؟ص؟الرسولآل  عن  العقول  تحفعلی،  بن شعبه حران 

،  ۀقم: جامع   ق. ۱۴۰۴مدرسی  

جعفربن ابن المرتضویه،   تصحیحبه ،  الزیارات  کاملمحمد،  قولویه،  دار  نجف:   ، امیت  عبدالحسی   

 ش. ۱۳۵۶

 . ش۱۳۹۰، تهران: انتشارات نگاه، اشعار دیواناعتصام، پروین، 

از: مشکات  صادق  خادم  منصور حاج   شهید   سردار   از   هانی روایت   ؛فرمانده  آرزویایزدی، مجید،   ، شت 

 . ش۱۳۹۸قلم، 

 . ش۱۳۸۸اکتر بهداروند، تهران: نگاه،  تصحیح  به، اشعار دیوانبیدل دهلوی، عبدالقادر، 

، ج تصحیح به، الکلم درر  و  الحکم غرر  تصنیفمحمد، تمیم آمدی، عبدالواحدبن  ، ۱مصطف  درایتر

 ش. ۱۳۶۶اسلام،   قم: دفتر تبلیغات

 جزایری، نعمت 
ه
   المبی     النور ،  اللّ

 
 آیت   ۀ، قم: کتابخانالمرسلی     و   الأنبیاء  قصص  ف

ه
،  اللّ  مرعشی نجف 

 ق. ۱۴۰۴

 
ه
 . ش۱۳۸۸، قم: اسراء، ۶، جتسنیم تفسب  ، جوادی آملی، عبداللّ

محمد،  حافظ، شمس  ،    تصحیح  به،  حافظ   دیوانالدین  اساطت  تهران:   ، غت  قاسم  و  قزویت   محمد 

 . ش۱۳۸۱

 ، ، سیدمصطف   . ش۱۳۸۰، تهران: روایت فتح، ۱ج ،همت شهید  ؛یادگارانحسیت 

 . ش۱۳۹۸، قم: صهبا، قرآن در  اسلامی ۀاندیش کل  طرحای، سیدعلی، خامنه حسیت  

 . ش۱۳۹۵، تهران: صهبا، حکومت و  ولایتای، سیدعلی، خامنه حسیت  



 

 

،  تهران  حسیت   سیدمحمدحسی   علامه حداد   موسوی  سیدهاشم  ۀیادنام  ؛مجرد  روح،  مشهد:   ،

 ،  ق. ۱۴۱۴طباطبانی

، سیده   . ش۱۳۸۸مهر،  ۀ، تهران: سور حسیت   زهرا  سیده خاطرات ؛دااعظم، حسیت 

، ج   تصحیح  به ،  الثقلی   نور   تفسب  جمعه،  بنحویزی، عبدعلی  ، قم: اسماعیلیان،  ۱هاشم رسولی محلانر

 ق. ۱۴۱۵

یدهقان، زهرا،   . ش۱۳۸۸مهر،  ۀ، تهران: سور فرهانیان مریم شهیده خاطرات ؛شط  کنار   دخب 

انشهری، محمد، ری  . ش۱۳۷۵، قم: دارالحدیث، ۳، جالحکمة مب  

، محمدبن  ، سیدرصی  ، قم: الهادی، ۀ ، ترجمةالبلاغ نهج حسی    . ش۱۳۷۹محمد دشتر

ی، محمد  ، ۱، جالأخبارجامع  الدین[، ]تاج شعت   ش. ۱۳۶۳، قم: انتشارات رصی 

یزی، محمدعلی،  ، اشعار دیوانصائب تتر
 

 . ش۱۳۷۵، تهران: علم و فرهنکی

، اکرم،    از  داستان   روایتر  ؛مریم شبیهصادفر
 

 . ش۱۳۹۹، قم: جمکران، فضه بانو  زندگ

انر 
 . ش۱۳۹۰مهر،  ۀ، تهران: سور کنعانمحمدی  خت  قدم  خاطرات ؛شینا دخب  زاده، بهناز، ض 

، سلیمان  ان  ، ، قاهره: دار ۱، جالأوسط  المعجماحمد، بن طتر  ق. ۱۴۱۵الحرمی  

سی، حسن  ، الأخلاق مکارمفضل، بن طتر یف رصی   ق. ۱۴۱۲، قم: سری

 ق. ۱۴۱۴الثقافة، ، قم: دار الأمالیحسن ]شیخ طوسی[، طوسی، محمدبن 

 ق. ۱۴۰۷، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۳، جالأحکام  تهذیبحسن ]شیخ طوسی[، طوسی، محمدبن 

  ؛فکه در  ملاقاتعلامیان، سعید، 
 

 . ش۱۳۹۵مهر،  ۀ، تهران: سور باقری حسن شهید  ۀنامزندگ

 . ش۱۳۸۰، قم: ناظرین، اسلام معارف ۀنمونفصیخ، علی، 

 ش. ۱۳۶۳، قم: دار الکتاب، ۲و  ۱، جالقمی تفسب  ابراهیم، بن قم، علی 

، محمدبن   یعقوب،  کلیت 
 

الکتب ، تهران: دار ۸و    ۶،  ۵،  ۴،  ۲،  ۱اکتر غفاری، جعلی   تصحیح  به ،  الکاف

 ق. ۱۴۰۷الإسلامیة، 

 ش. ۱۳۷۶الحدیث، ، قم: دار ۱، جالمواعظ  و  الحکم عیونمحمد، بنلیت  واسطی، علی 

علی هندی،     العمال  کب   حسام،  بن متفر 
 

جالأفعال  و   الأقوال  ی   س  ف الرسالة، ۷،  مؤسسة  وت:  بت   ،

 ق. ۱۴۰۹



 

 

،  ۶۶،  ۶۰،  ۴۶،  ۴۵،  ۴۳،  ۱۳، جالأطهار  الأئمة  أخبار   لدرر   الجامعة  الأنوار   بحار مجلش، محمدباقر،  

، ۹۶و  ۹۲، ۷۴، ۶۹ اث العرنر
وت: دار إحیاء التر  ق. ۱۴۰۳، بت 

 ق. ۱۴۱۳شیخ مفید،   ۀ، قم: کنگر الأمالی، محمد مفید، محمدبن 

ازی، ناض،   . ش۱۳۷۴، تهران: دارالکتب الإسلامیة، ۱۱و  ۷، ۶، ۵، جنمونه تفسب  مکارم شت 

 . ش۱۳۶۳ ،ت  کب ت  تهران: انتشارات ام  ،یمعنو  یمثنو محمد،  محمدبن نیالدجلال  ،یمولو 

 . ش۱۳۹۰ها، ستاره، تهران: ۷ج ،سجودی یوسف شهید  ؛حق ۀجبه  دارانطلایه زاده، اعظم، نجفعلی

، محمدبن   ق. ۱۳۹۷اکتر غفاری، تهران: نشی صدوق، علی  تصحیح به، الغیبةابراهیم، نعمان 

،  بن نوری، حسی    البیت، ، قم: مؤسسة آل ۱۲و    ۱۱، جالمسائل  مستنبط   و   الوسائل  مستدرکمحمدتفر

 ق. ۱۴۰۸

 ق. ۱۴۱۰، قم: مکتبه فقیه، ۲، جالخواطر  تنبیه ؛ورام ۀمجموعفراس، مسعود، انر بنورام

« و فشار جمع برنز، گرگوری،  ادراک  تغیب   روزنامآزمایش  ق، س  ۀ«،  ،  ۱۳۸۹پایت   ،  ۱۱۱۸، ش۸سری

 . ۱۵ص

 . ۳، ص۱۳۷۸پایت   ،۱۶۶۳۴، ش۵۸کیهان، س  ۀ«، روزنامنآمار طلاق در تالارهای شمال تهرانا، »نر 

گزاری دفاع مقدس، «، دستر امداد الهی در عملیات ثامن الائمه»  . ۱۴۰۰مهر۹سی در: ختر

ی  بیانات» سی ؛  در دیدار اقشار مختلف مردم  مقام معظم رهب  روز نوزدهم ماه مبارک رمضان«، دستر

ی   . ۱۳۸۷شهریور۱۹، (khamenei.ir)در: حفظ و نشی آثار مقام معظم رهتر

ی  بیانات  » سی در:   ،«؟ ع؟آموختگان دانشگاه امام حسی   دانش دیدار  در  مقام معظم رهب  حفظ   دستر

ی   . ۱۳۸۹خرداد۳،  (khamenei.ir)و نشی آثار مقام معظم رهتر

ی  بیانات» دیدر سومی   نشست اندیشه  مقام معظم رهب  سی در: حفظ و نشی آثار  های راهب  «، دستر

ی   . ۱۳۹۰دی۱۴، (khamenei.ir)مقام معظم رهتر

ی  بیانات  » سی در: حفظ و نشی آثار مقام معظم  «، دستر در دیدار مسئولان نظاممقام معظم رهب 

ی   . ۱۳۹۳تت  ۱۶، (khamenei.ir)رهتر

ی  بیانات» سی ؟رح؟ن  خمیهفتمی   سالگرد رحلت امام و در مراسم بیست   مقام معظم رهب  «، دستر

ی   . ۱۳۹۵خرداد۱۴، (khamenei.ir)در: حفظ و نشی آثار مقام معظم رهتر

ی  بیانات» ی  در دیدار بسیجیان  مقام معظم رهب  سی در: حفظ و نشی آثار مقام معظم رهتر «، دستر

(khamenei.ir) ،۳۱۳۹۵آذر . 



 

 

پیامب  » عض  در  مسجد  در  زنان  حضور  تفصیل  مسجدپژوه  ؟ص؟بررسی  در:  سی  دستر  ،»

 (masjedpajoh.ir :کد مقاله ،)۱۳۹۹بهمن۲۱، ۱۳۲۳ . 

سی در: تمحیصبودن  مائده و موضوع زنده   ۀآیات سور   ؛تفسب  قرآن کریم» پایگاه آثار   ؛قرآن«، دستر

 ،  . ۱۴۰۴آبان۲۳استاد محمدرضا عابدیت 

سی  ؟رح؟خاطرات خادمان و پاسداران امام خمین  » خمیت   در: موسسه تنظیم و نشی آثار امام«، دستر

 (imam-khomeini.ir .) 

،  ؛هانی از قرآندرس » سی در: استاد قرائتر  . ۱۳۹۴مهر ۲اسراف و راهکارهای درمان«، دستر

 پدر موشکی ایران»
ی

گزاری تسنیم، رواین  همسرانه از زندگ سی در: ختر
 . ۱۳۹۴تت  ۳۱«، دستر

سی در: تبیان، عمل شهید بهشن  ۀ سب  »  . ۱۳۸۹تت  ۶«، دستر

دربار » باقری  حسن  شهید  با  الهیۀ  مصاحبه  امداد  تسنیم،  نقش  گزاری  ختر در:  سی  دستر  ،»

 . ۱۴۰۰بهمن۹

«Voices from Gaza: Safa’s Story  متحد ملل  سازمان  زنان  بخش  در:  سی  دستر  ،»

 (unwomen.org اکتتر ،)۲۰۲۳ . 

«Sumptuary Laws in Italy: Financial Resource and Instrument of Rule  :سی در «، دستر

ی    ج )  (. cambridge.orgانتشارات دانشگاه کمتر


